
آغاز حکومت‌
داوران‌

1375 ق‌.م‌.

شائول‌
پادشاه‌ می‌شود

1050 ق‌.م‌.

دوم‌ سموئیل‌

آمار حیاتی‌:‏
هدف‌:‏

)1( ثبت‌ تاریخچه‌ سلطنت‌ داود؛ 
کارآمد  رهبری  دادن‌  نشان‌   )2(
تحت‌ امر خدا؛ )3( درک‌ این‌ نکته‌ 
که‌ وجود تنها یک‌ نفر »می‌تواند« 
اثرگذار باشد؛ )4( نشان‌ دادن‌ آن‌ 
دسته‌ از خصائل‌ که‌ خدا را خشنود 
از  تصویری‌  ارائه‌   )5( می‌سازد؛ 
داود به‌عنوان‌ رهبری‌ ایده‌آل‌ برای‌ 
به‌عنوان‌  نیز  و  ناکامل‌،  حکومتی‌ 
نمونه‌ای‌ از مسیح‌ موعود که‌ رهبر 
ایده‌آل‌ برای‌ سلطنتی‌ تازه‌ و کامل‌ 

خواهد بود )فصل‌ 7(.
نویسنده‌:‏

مشخص‌ نیست‌. برخی‌ معتقدند که‌ 
شاید زابود، پسر ناتان‌، نویسنده‌ آن‌ 
بوده‌ باشد‌ )1پادشاهان‌ 4:‏5(. خود 
کتاب‌ نیز‌ شامل‌ نوشته‌های‌ ناتان‌ و 

جاد است‌ )1تواریخ‌ 29:‏29(.
تاریخ‌ نگارش‌:‏

سلطنت‌  از  بعد  کمی‌  ق‌.م‌.؛   930
داود نوشته‌ شده‌ است‌، یعنی‌ بین‌ 

سالهای‌ 1050ـ970 ق‌.م‌.
محل‌ وقوع‌ رویدادها:‏

سرزمین‌ اسرائیل‌ تحت‌ فرمانروایی‌ 
داود

آیه‌ کلیدی‌:‏
»بنابراین‌، داود فهمید که‌ خداوند 
را  او  اسرائیل‌،  قوم‌ خود،  به‌خاطر 
پادشاه‌ ساخته‌ و سلطنتش‌ را اینچنین‌ 

برکت‌ داده‌ است‌« )5:‏12(.
جنبه‌ خاص‌:‏

نام‌ نبی‌ای‌ را روی‌ کتاب‌ گذاشتند 
که‌ داود را تدهین‌ کرد و او را در 
مسیر زندگی‌ خداپسندانه‌ هدایت‌ 

نمود.

الگو کسی‌ است‌ که‌  الگویی‌ دارد.  هر کس‌ برای‌ خود 
ما  ایده‌آل‌  تقلید کنیم‌، کسی‌ که‌ شخصیت‌  او  از  مایلیم‌ 
ناخودآگاه‌  به‌طور  از کارها و عقایدشان‌  ما شاید  است‌. 

تقلید می‌کنیم‌.
و  هستند  الگو  خداترسی‌  در  که‌  کسانی‌  تمام‌  بین‌  در 
کتاب‌مقدس‌ از آنها نام‌ می‌برد، شاید کسی‌ بیشتر از داود 
پادشاه‌ برجسته‌ نباشد. او درست‌ در وسط‌ خط‌ زمانی‌ میان‌ 
ابراهیم‌ و عیسی‌ به‌دنیا آمد؛ او به‌ رهبری‌ تمام‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
رسید و نیای‌ مسیحای‌ موعود شد. داود مردی‌ بود که‌ خدا درباره‌اش‌ فرمود: ‏»داود )پسر 
یسی‌( محبوب‌ دل‌ من‌ است‌« )اعمال‌ 13:‏22(. داود دارای‌ چه‌ خصایص‌ شخصی‌ بود که‌ 

خدا را خشنود ساخت‌؟
کتاب‌ دوم‌ سموئیل‌ ماجرای‌ داود را نقل‌ می‌کند. وقتی‌ به‌ مقام‌ پادشاهی‌ یهودا و بعد 
پادشاهی‌ بر تمام‌ قوم اسرائیل‌ تدهین‌ می‌شود )5:‏1ـ5(، پر از هیجان‌ خواهید شد؛ وقتی‌ 
صندوق‌ عهد را به‌ خیمه‌ عبادت‌ باز می‌گرداند )6:‏1ـ23(، خدا را حمد خواهید گفت‌؛ 
بر تمام‌ دشمنانشان‌ رهبری‌ می‌کند و تسخیر  به‌سوی‌ پیروزی‌  و وقتی‌ سپاهیانش‌ را 
سرزمین‌ موعود را که‌ یوشع‌ شروع‌ کرده‌ بود، به‌کمال‌ می‌رساند )فصل‌های‌ 8ـ10(، به‌ 

شوق‌ خواهید آمد. داود مردی‌ بود که‌ کارهای‌ بزرگ‌ بسیاری‌ به‌انجام‌ رسانید.
اما داود انسان‌ بود، و نقاط‌ تاریکی‌ در زندگی‌اش‌ وجود داشت؛ این نقاط تاریک، آن 
اوقاتی بود که او‌ لغزش‌ می‌خورد و در گناه‌ می‌افتاد. خواندن‌ ماجراهای‌ مربوط‌ به‌ زنا و 
قتل‌ در زندگی‌ او آسان‌ نیست‌ )فصل‌های‌ 11ـ13(؛ این‌ امر نشان می‌دهد که‌ حتی‌ افراد 

بزرگی‌ که‌ می‌کوشند از خدا پیروی‌ کنند، در مقابل‌ وسوسه‌ و گناه‌ آسیب‌پذیرند.
خداترسی‌ متضمن‌ زندگی‌ راحت‌ و خوش‌ نیست‌. داود مشکلات‌ خانوادگی‌ بسیاری‌ 
داشت‌. پسر خودش‌ تمام‌ قوم‌ را علیه‌ او شوراند و خود را پادشاه‌ اعلام‌ کرد )14:‏1 
تا 18:‏33(. همانطور که‌ از عمل‌ گناه‌آلود داود در سرشماری‌ قوم‌ متوجه‌ می‌شویم‌، 
بزرگی‌ می‌تواند موجب‌ غرور شود، چون‌ داود این‌ کار را کرد تا به‌ قدرت‌ قومش‌ 
فخر بفروشد )24:‏1ـ25(. اما داستان‌ این‌ قهرمانِ سقوط‌کرده‌، پایان‌ مصیبت‌باری‌ ندارد. 
او  اما  گردید،  برقرار  دوباره‌  خدا  با  دوستی‌اش‌  و  رابطه‌  کرد،  که‌  توبه‌ای‌  به‌واسطه‌ 
می‌بایست‌ با عواقب‌ گناهانی‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ بود، روبرو شود )فصل‌های‌ 12ـ20(. 
عواقب‌ گناهانش‌ در مابقی‌ عمرش‌ با او ماند تا یادآور خطاهایش‌ و نیازش‌ به‌ خدا 

باشد.
کنید، خصائلی‌  توجه‌  داود  الهی‌  به‌ خصائل‌  می‌خوانید،  را  سموئیل‌  دوم‌  کتاب‌  وقتی‌ 
همچون‌ وفاداری‌، صبر، شهامت‌، سخاوت‌، و صداقت‌، و نیز خصائلی‌ چون‌ پشیمانی‌ 
و تواضع‌ که‌ باعث‌ جلال‌ خدا می‌شود. از گناهان‌ و توبه‌ او می‌توان‌ درسهای‌ باارزشی‌ 

گرفت‌. شما نیز‌ مانند داود می‌توانید محبوب‌ دل‌ خدا باشید.



مرگ‌ شائول‌؛
داود پادشاه‌

یهودا می‌شود
1010 ق‌.م‌.

داود پادشاه‌
تمام‌ اسرائیل‌

می‌شود
1003 ق‌.م‌.

داود و بتشبع‌
گناه‌ می‌کنند
977 ق‌.م‌.)؟(

ولادت‌
سلیمان‌

991 ق‌.م‌.

سرشماری‌
داود

980 ق‌.م‌.)؟(

وفات‌ داود؛
سلیمان‌ را

پادشاه‌ می‌کنند
970 ق‌.م‌.

تجزیه‌ شدن‌
حکومت‌
930 ق‌.م‌.

تقسیم‌بندی‌ کلی‌:‏

الف‌ ـ موفقیت‌های‌ داود )1:‏1 تا 10:‏19(
1ـ داود پادشاه‌ یهودا می‌شود

2ـ داود پادشاه‌ تمام‌ اسرائیل‌ می‌شود
3ـ داود اقوام‌ همسایه‌ را شکست‌ می‌دهد

به‌دست‌  بود،  بر جای‌ گذاشته‌  شائول‌  را که‌  نابسامانی‌  داود حکومت‌ 
این‌  داود  بعد،  سال‌  چهل‌  آورد.  به‌وجود  متحدی‌  قدرت‌  و  گرفت‌ 
خدا  دل‌  محبوب‌  داود  کرد.  واگذار  سلیمان‌،  پسرش‌،  به‌  را  پادشاهی‌ 
بود. او پادشاهی‌ بود که‌ با معیارهای‌ خدا بر قوم‌ خدا حکومت‌ می‌کرد، 
و خدا او را بسیار برکت‌ داد. شاید ما موفقیت‌ زمینی‌ داود را نداشته‌ 
باشیم‌، اما پیروی‌ از خدا، در نهایت‌، نتیجه‌بخش‌ترین‌ تصمیمی‌ است‌ که‌ 

می‌توانیم‌ بگیریم‌.

ب‌ـ مشکلات‌ داود )11:‏1 تا 24:‏25(
1ـ داود و بتشبع‌

2ـ آشفتگی‌ در خانواده‌ داود
3ـ شورش‌ ملی‌ علیه‌ داود

4ـ سالهای‌ آخر سلطنت‌ داود

داود با بتشبع‌ گناه‌ کرد و بعد با کشتن‌ شوهر او، کوشید گناه‌ خود را 
بپوشاند. اگر چه‌ خدا گناهش‌ را بخشید، اما عواقب‌ گناه‌ او باقی‌ ماند: ‏
او می‌بایست‌ چه‌ از سوی‌ خانواده‌ و چه‌ از سوی‌ ملتش‌ رنج‌ و مشقت‌ 
فراوانی‌  متحمل‌ شود. خدا همیشه‌ آماده‌ بخشش‌ است‌، اما ما باید متحمل‌ 
دردناک‌  عواقب‌  فقط‌  گناهانمان‌  پوشاندن‌  باشیم‌.  اعمال‌ خود  عواقب‌ 

گناه‌ را تشدید خواهد کرد.
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موضوع‌های‌ مهم

اهمیت‌ موضوع‌توضیحاتموضوع

پادشاهی‌ اسرائیل‌، تحت‌ رهبری‌ داود به‌ سرعت‌ توسعه‌ پادشاهی‌
تغییرات‌  توسعه‌،  این‌  با  همراه‌  یافت‌.  توسعه‌ 
زیادی‌ به‌ وجود آمد: ‏حکومت‌ ملوک‌الطوایفی 
قبایل‌ مستقل‌ اسرائیل‌ تبدیل‌ شد به‌ حکومتی‌ 
متمرکز، رهبری داوران‌ تبدیل‌ شد به‌ حکومت‌ 
به‌  شد  بدل‌  غیرمتمرکز  عبادت‌  و  سلطنتی‌، 

عبادت‌ مرکزی‌ در اورشلیم‌.

و  رشد  از  میزان  چه  اینکه  از  صرف‌نظر 
چه مقدار تغییر را تجربه کنیم، اگر خدا را 
دوست‌ بداریم‌ و به‌ معیارهای‌ او احترام‌ کافی‌ 
قائل‌ باشیم‌، خدا نیازهای ما را تأمین‌ خواهد 
کرد. اگر کار خدا را‌ به‌ روش مورد نظر او 
انجام دهیم، او همواره حکمت و نیروی لازم 

را تأمین خواهد ساخت.

شهرت‌ و نفوذ داود بسیار فزونی‌ یافت‌. او بزرگی‌ فردی
است‌  او  موفقیت‌  علت‌  خداوند  که‌  دانست‌ 
محبت‌  این‌ طریق‌  از  می‌خواست‌  چون‌ خدا 

خود را بر قوم اسرائیل‌ جاری‌ سازد.

به‌واسطه‌ کاری‌ که‌ مسیح‌ کرده‌ است‌،  خدا 
سخاوتمندانه‌ لطفش‌ را بر ما جاری‌ می‌سازد. 
خدا نمی‌خواهد که‌ ما از بزرگی‌ فردی‌ برای‌ 
بلکه‌  کنیم‌،  استفاده‌  خودخواهانه‌  مقاصد 
می‌خواهد آن‌ را وسیله‌ای‌ بدانیم‌ برای‌ عملی‌ 
کردن‌ کار او در میان‌ قومش‌. بزرگی‌ای‌ که‌ 
باید طالب‌ آن‌ باشیم‌، دوست‌ داشتن‌ دیگران‌ 

است‌، همانطور که‌ خدا ما را دوست‌ دارد.

دشمنان‌، عدالت شائول‌،  خانواده‌  به‌  پادشاه‌  داود 
یاغی‌ها، هم‌پیمانان‌، و دوستان‌ صمیمی‌ به‌طور 
یکسان‌ عدالت‌، رحمت‌، و محبت‌ نشان‌ داد. 
فرمانروایی‌ عادلانه‌ او ریشه‌ در ایمان‌ او به‌ 

خدا و شناخت‌ او از خدا داشت‌.

اگر چه‌ داود عادل‌ترین‌ پادشاه‌ قوم اسرائیل‌ 
بود، اما باز معایبی‌ داشت‌. او با به‌کار بستن‌ 
عدالت‌، امید برای‌ یک‌ حکومت‌ آسمانی‌ و 
انسان‌  امید در قلب‌  این‌  ارائه‌ داد.  ایده‌آل‌ را 
باقی‌ خواهد ماند تا وقتی‌ که‌ مسیح‌، پسر داود، 
برای‌ سلطنت‌ در عدالت‌ محض‌ و ابدی‌ بیاید.

چون‌ داود با بتشبع‌ مرتکب‌ گناه‌ شد، متحمل‌ عواقب‌ گناه
هم‌  و  خانواده‌  هم‌  که‌  شد  گناهش‌  عواقب‌ 
آسایش‌  و  سعادت‌  ساخت‌.  تباه‌  را  قومش‌ 
داود از اوج‌ پیروزی‌ به‌ حضیض‌ ذلت‌ کشیده‌ 

شد.

که‌  می‌شود  وسوسه‌  شخص‌  زمانی‌  غالباً 
زندگی‌اش‌ بی‌هدف‌ باشد. بعضی‌ اوقات‌ فکر 
می‌کنیم‌ که‌ رهایی‌ از قید و بند امور روحانی‌ 
نشاط‌  و  شور  ما  به‌  گناه‌،  از  بردن‌  لذت‌  و 
درد  از  مجموعه‌ای‌  گناه‌  اما  بخشید؛  خواهد 
به‌ لذت‌های‌  به‌وجود می‌آورد که‌  و رنج‌ را 

ناپایدارش‌ نمی‌ارزد.

داود نه‌تنها با بتشبع‌ مرتکب‌ گناه‌ شد، بلکه‌ ضعف‌های‌ ریشه‌ای
وقتی‌  رساند.  قتل‌  به‌  نیز  را  بی‌گناهی‌  مرد 
پسرانش‌ دست‌ به‌ تجاوز و قتل‌ زدند، از تنبیه‌ 
در  بزرگ‌  قهرمان‌  این‌  ورزید.  قصور  آنها 
کفایت‌  شخصی‌اش‌،  تصمیمات‌  از  بسیاری‌ 
و  عزم‌  چنان‌  با  مردی‌  نداد.  نشان‌  را  لازم‌ 

اراده‌ای‌، ضعف‌هایی‌ ریشه‌ای‌ داشت‌.

ما هرگز نباید گناه‌ را صرفاً ضعف‌ یا خطا تلقی‌ 
کنیم‌. گناه‌ مهلک‌ است‌ و باید از زندگی‌ ما 
ریشه‌کن‌ شود. زندگی‌ داود به‌ ما می‌آموزد که‌ 
با همه‌ انسانها مهربان‌ باشیم‌، از جمله‌ کسانی‌ 
انجام‌  به‌  را  ایشان‌  گناه‌آلودشان‌  طبیعت‌  که‌ 
اعمال‌ گناه‌آلود کشانده‌ است‌. این‌ امر در حکم‌ 
هشداری‌ است‌ به‌ ما که‌ گناه‌ را در زندگی‌ خود، 

حتی‌ در موفقیت‌ها، نادیده‌ نگیریم‌.
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1ـ حبرون‌  پس‌ از مرگ‌ شائول‌، داود از شهر فلسطینی‌ صقلغ‌ به‌ 
حبرون‌ نقل‌ مکان‌ کرد، به‌ جایی‌ که‌ قبیله‌ یهودا او را برای‌ 
ایشبوشت‌،  قبایل‌ اسرائیل‌  بقیه‌  اما  پادشاهی‌ تدهین‌ کردند. 
پسر شائول‌ را باز گرداندند و او را در محنایم‌ برای‌ پادشاهی‌ 
اسرائیل‌  قبایل‌  بقیه‌  و  یهودا  بین‌  نتیجه‌،  در  تدهین‌ کردند. 
جنگ‌ در گرفت‌ تا زمانی‌ که‌ ایشبوشت‌ به‌ قتل‌ رسید. سپس‌ 
تمام قوم اسرائیل‌ به‌ داود به‌عنوان‌ پادشاه‌ خود، قول‌ وفاداری‌ 

دادند )1:‏1 ـ 5:‏5(.
پادشاه‌  به‌عنوان‌  داود  جنگهای‌  نخستین‌  از  یکی‌  اورشلیم‌   2ـ 
در شهر حصاردار اورشلیم‌ رخ‌ داد. داود و سربازانش‌ شهر 
خود  پایتخت‌  را  آن‌  داود  و  گرفتند  غیرمنتظره‌  به‌طور  را 
ساخت‌. در اینجا بود که‌ داود صندوق‌ عهد را آورد و عهد 

خاصی‌ با خدا بست‌ )5:‏6 ـ 7:‏29(.
3ـ  جَت‌  با آنکه‌ فلسطینی‌ها در آن‌ زمان‌ که‌ داود خود را از شائول

مخفی‌ می‌کرد به‌ او پناه‌ دادند، اما آنها 
بودند  اسرائیل‌  قوم  همیشگی‌  دشمن‌ 
مرد  شائول‌  وقتی‌   .)27 )1سموئیل‌ 
نقشه‌  فلسطینی‌ها  شد،  پادشاه‌  داود  و 
کشیدند که‌ او را شکست‌ دهند. داود 
نزدیکی‌  در  جنگی‌  در  سربازانش‌  و 
اورشلیم‌ فلسطینی‌ها را شکست‌ دادند 
)5:‏17ـ25(؛ اما آنها کاملًا مغلوب‌ نشدند 
تا وقتی‌ که‌ داود جَت‌، بزرگترین‌ شهر 

آنها را تسخیر کرد )8:‏1(.
4ـ موآب‌  در زمان‌ داوران‌، موآب‌ بر 
بسیاری‌ از شهرهای‌ اسرائیلیان‌ مسلط‌ 
مطالبه‌  سنگینی‌  مالیات‌هــای‌  و  بود 
داود  3:‏8ـ30(.  )داوران‌  می‌کـــرد 
موآب‌ را تسخـیر کرد، و در عوضِ 
اسرائـیل‌  قــوم  از  مالیات‌هــایی‌ که‌ 
گرفته‌ بودند، بـاج‌ و خــراج‌ از آنها 

می‌گرفت‌ )8:‏2(.
و  ادومـی‌ها  جـد  چـه‌  اگـر  ادوم‌   5ـ 
اسرائیلی‌ها به‌ یک‌ نفر، یعنی‌ اسحاق‌ 
اما  25:‏19ـ23(،  )پیدایش‌  می‌رسید 
بودند.  آنها دشمنان‌ دیرین‌ یکدیگر‌ 
ادوم‌ را شکست‌ داد و آنان را  داود 
نیز مجبور کرد که‌ باج‌ و خراج‌ بدهند 

)8:‏13ـ18(.
6ـ رَبـّـه‌  عمونی‌ها به‌ فرستادگان‌ داود 
اهانت‌ کردند و مأموریتی‌ را که‌ برای‌ 
ایجاد رابطه‌ دوستی‌ به‌ عهده‌ فرستادگان‌ 
گذاشته‌ شده‌ بود، به‌ جنگی‌ تمام‌ عیار 
تبدیل‌ کردند. عمونی‌ها سربازانی‌ از 
سوریه‌ اجیر کردند، اما داود این‌ سپاه‌ 
متحد را اول‌ در حیلام‌ و بعد در رَبهّ‌، 
شهر مرکزی‌ عمونی‌ها، شکست‌ داد 

)9:‏1 - 12:‏31(.
7ـ  محنایم‌  داود در میدان‌ جنگ‌ پیروز 
بود، اما در خانه‌ مشکل‌ داشت‌. پسرش‌ 
ابشالوم‌، شورشی‌ به‌ پا کرد و خود را در حبرون‌ برای‌ پادشاهی‌ 
تدهین‌ نمود. داود و افرادش‌ به‌ محنایم‌ متواری‌ شدند. ابشالوم‌ 
که‌ به‌ مشورت‌های‌ مشاوران‌ شرورش‌ توجه‌ می‌کرد، سپاهش‌ را 

برای‌ جنگ‌ با داود بسیج‌ نمود )13:‏1 ـ 17:‏29(.
8ـ جنـگل‌ افرایم‌  سپاهیان‌ ابشالوم‌ و داود در جنگل‌ افرایم‌ با 
هم‌ جنگیدند. موهای‌ ابشالوم‌ به‌ شاخه‌های‌ درخت‌ پیچید و 
یوآب‌، سردار داود، او را یافت‌ و کشت‌. با مرگ‌ ابشالوم‌، 
شورش‌ فرو نشست‌ و داود به‌ خواست‌ مردم‌ اورشلیم‌ به‌ آنجا 

باز گشت‌ )18:‏1 ـ 19:‏43(.
9ـ آبل‌  مردی‌ به‌ نام‌ صیبا نیز شورشی‌ علیه‌ داود بر پا کرد. او 
به‌ آبل‌ فرار کرد، اما یوآب‌ و گروه‌ کوچکی‌ از سربازانش‌ 
شهر را محاصره‌ کردند. مردم‌ آبل‌ خودشان‌ صیبا را کشتند 
)20:‏1ـ26(. پیروزیهای‌ داود، سلطنتی‌ بدون‌ جنگ‌ و خونریزی‌ 

را برای‌ پسرش‌ سلیمان‌، فراهم ساخت‌.
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الف‌ موفقیت‌های‌ داود )1:‏1 تا 10:‏19(
داود پس‌ از سالها فرار از دست‌ شائول‌، سرانجام‌ در مقام‌ پادشاه‌ قبیله‌ یهودا تاج بر سر 
گذاشت. اما بقیه‌ قبایل‌ اسرائیل‌ از ایشبوشت‌، پسر شائول‌، پیروی‌ کردند. داود نکوشید 
که‌ به‌زور پادشاه‌ قبایل‌ شود، بلکه‌ این‌ مسأله‌ را به‌ دستهای‌ خدا سپرد. ایشبوشت‌ پس‌ از 
چند سال‌ ترور شد و بقیه‌ قبایل‌ بالاخره‌ خود را تحت‌ حمایت‌ داود قرار دادند. داود 
پایتخت‌ را به‌ اورشلیم‌ منتقل‌ کرد، قبایل‌ همسایه‌ را شکست‌ داد، و حتی‌ به‌ خانواده‌ شائول‌ 
محبت‌ کرد. ما شاید درک نکنیم‌ چرا بعضی‌ اوقات‌ ظاهراً خدا به‌ کندی‌ عمل‌ می‌کند، اما 

باید به‌ او اعتماد کنیم‌ و نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ او به‌ ما داده‌ است‌، وفادار باشیم‌.

1ـ داود پادشاه‌ یهودا می‌شود
داود برای‌ شائول‌ و یوناتان‌ عزاداری‌ می‌کند

پس‌ از كشته‌ شدن‌ شائول‌، داود عماليقی‌ها را سركوب‌ كرد و به‌ شهر  1 
صقلغ‌ بازگشت‌. سه‌ روز از اقامت‌ داود در صقلغ‌ می‌گذشت‌ كه‌ از 
لشكر شائول‌ي ک نفر با لباس‌ پاره‌، در حاليكه‌ روی سرش‌ خاک ريخته‌ بود، 

به‌ صقلغ‌ آمد و در حضور داود تعظيم‌ نموده‌، به‌ خاک افتاد.
3داود از او پرسيد: »از كجا آمده‌ای؟«

جواب‌ داد: »از لشكر اسرائيل‌ فرار كرده‌ام‌.«
4داود پرسيد: »به‌ من‌ بگو چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌؟«

جواب‌ داد: »تمام‌ سربازان‌ ما فرار كرده‌اند. عدة زيادی از افراد ما كشته‌ و 
مجروح‌ شده‌اند. شائول‌ و پسرش‌ي وناتان‌ هم‌ كشته‌ شده‌اند!«

5داود از او پرسيد: »از كجا می‌دانی كه‌ شائول‌ و پسرش‌ي وناتان‌ مرده‌اند؟«
6گفت‌: »برحسب‌ تصادف‌، در كوه‌ جلبوع‌ بودم‌ كه‌ ديدم‌ شائول‌ به‌ نيزة خود 

تكيه‌ داده‌ بود و عرابه‌ها و سواران‌ دشمن‌ هر لحظه‌ به‌ او نزديكتر می‌شدند. 
7وقتی شائول‌ چشمش‌ به‌ من‌ افتاد مرا صدا زد. گفتم‌: بله‌ آقا. 8پرسيد كه‌ كی 
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1:‏4
1سمو 4:‏16 ؛ 31:‏2ـ4
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1:‏1  داود مردی‌ بود با‌ ایمانی‌ نیرومند به‌ خدا‌. او صبر کرد  
تا خدا وعده‌های خود را‌ تحقق‌ بخشد. کتاب‌ اول‌ سموئیل‌ 
قوم  پادشاهی  برای‌  انتظارش‌  را در زمان‌  داود  مشکلات‌ 
برای‌  پیش‌  سالها  را  داود  نقل‌ می‌کند )سموئیل‌  اسرائیل‌ 
پادشاهی‌ اسرائیل‌ مسح‌ کرده‌ بود(. شائول‌ به‌ داود حسادت‌ 
ورزید چون‌ مردم‌ به‌خاطر اقدامات‌ موفقیت‌آمیز داود، او 
را بسیار ستودند. عاقبت‌، حسادت‌ شائول‌ به‌قدری‌ شدت‌ 
گرفت‌ که‌ کوشید داود را به‌قتل‌ برساند. در نتیجه‌، داود 
سالها  داود  اختیار کرد.  اختفا  و  فرار گردید  به‌  ناگزیر 
از دست‌ شائول‌ خود را در سرزمین‌ دشمن‌ و بیابان‌های‌ 
خشک‌ جنوب‌ و شرق‌ اورشلیم‌ پنهان‌ ساخت‌. شاید داود 

از خود سؤال‌ می‌کرد‌ که‌ آیا وعده‌ خدا در مورد پادشاه‌ 
شدنش‌ هرگز عملی‌ خواهد شد یا نه‌؛ با این حال‌، مشکلات‌ 
عدیده‌اش‌ او را برای‌ مسؤولیت‌های‌ بزرگی‌ که‌ بعدها بر 
عهده گرفت، آماده‌ می‌ساخت. کتاب‌ دوم‌ سموئیل‌ نقل‌ 
ایمان‌  و  صبر  پاداش‌  سرانجام‌  داود  چطور  که‌  می‌کند 

استوار خود به‌ خدا را دریافت‌ کرد.
1:‏1  وقتی‌ شائول‌ در گذشت‌، داود و مردانش‌ هنوز در 
شهر فلسطینی‌ صقلغ‌ زندگی‌ می‌کردند. از آنجا‌ که‌ شائول‌ 
داود را از سرزمین اسرائیل‌ رانده‌ بود، داود وانمود کرد که‌ 
به‌ اخیش‌، حاکم‌ فلسطینی‌، وفادار است‌ )1سموئیل‌ 27(. 

در آنجا او از دست‌ شائول‌ در امان‌ بود.



هستم‌. گفتم‌:ي ک عماليقی. 9آنوقت‌ التماس‌ كرد: بيا و مرا بكش‌ چون‌ بسختی 
او را كشتم‌،  مجروح‌ شده‌ام‌ و می‌خواهم‌ زودتر راحت‌ شوم‌. 10پس‌ من‌ هم‌ 
چون‌ می‌دانستم‌ كه‌ زنده‌ نمی‌ماند، بعد تاج‌ و بازوبندش‌ را گرفتم‌ و نزد آقای 

خويش‌ آوردم‌.«
11داود و افرادش‌ وقتی اين‌ خبر را شنيدند از شدت‌ ناراحتی لباس‌های خود 
را پاره‌ كردند. 12آنها برای شائول‌ و پسرش‌ي وناتان‌ و قوم‌ خداوند و بخاطر 
سربازان‌ شهيد اسرائيلی، تمام‌ روز روزه‌ گرفته‌، گريه‌ كردند و به‌ سوگواری 

پرداختند.
13آنگاه‌ داود به‌ جوانی كه‌ اين‌ خبر را آورده‌ بود گفت‌: »تو اهل‌ كجا هستی؟«
او جواب‌ داد: »من‌ي ک عماليقی هستم‌ ولی در سرزمين‌ شما زندگی می‌كنم‌.«

14داود به‌ او گفت‌: »چطور جرأت‌ كردی پادشاه‌ برگزيدة خداوند را بكشی؟« 
15سپس‌ به‌ي كی از افرادش‌ دستور داد او را بكشد و آن‌ مرد او را كشت‌.

16داود گفت‌: »تو خودت‌ باعث‌ مرگت‌ شدی، چون‌ با زبان‌ خودت‌ اعتراف‌ 
كردی كه‌ پادشاه‌ برگزيدة خداوند را كشته‌ای.«
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آشکارا   شائول‌  مرگ‌  از  مردانش‌  و  داود  1:‏11و12  
تمام‌ روز روزه‌ گرفته‌، گریه‌  آمدند. »آنها...  در  به‌لرزه‌ 
کردند و به‌ سوگواری‌ پرداختند.« آنها اندوه‌ واقعی‌ خود 
را به‌خاطر از دست‌ دادنِ پادشاه‌ خود، دوستشان‌ یوناتان‌، 
و سایر سربازان‌ قوم اسرائیل‌ که‌ در آن‌ روز مردند، نشان‌ 
دادند. آنها خجالت‌ نمی‌کشیدند که‌ عزاداری‌ کنند. امروز 
بعضی‌ها بروز احساسات‌ را نشانه‌ ضعف‌ می‌دانند. کسانی‌ 
اندوه‌  می‌کوشند  برسند،  به‌نظر  قوی‌  دارند  دوست‌  که‌ 
خود را مخفی‌ سازند. اما وقتی‌ عزیزی‌ می‌میرد، عزاداری‌ 

می‌تواند کمک‌ کند غم‌ شدید خود را تحمل‌ کنیم‌.
1:‏13  این‌ مرد خود را عمالیقی‌ معرفی‌ کرد، اما آیه ۱ 
بیان‌ می‌کند که‌ او یکی‌ از سپاهیان‌ اسرائیل‌ بود. معلوم‌ بود 
که‌ او در باره‌ هویتش‌ و اتفاقی‌ که‌ در میدان‌ جنگ‌ افتاده‌ 
بود، دروغ‌ می‌گفت‌. از آنجا‌ که‌ او تاج‌ شائول‌ را با خود 
داشت‌، می‌توانیم‌ نتیجه‌ بگیریم‌ که‌ قبل‌ از آنکه‌ فلسطینی‌ها 
سر برسند، او شائول‌ را در میدان‌ جنگ‌ مرده‌ یافته‌ بود، 
چون‌ محال‌ بود فلسطینی‌ها بگذارند چنین‌ شی‌ء مهمی‌ در 

میدان‌ جنگ‌ باقی‌ بماند )1سموئیل‌ 31:‏8(.
فاجعه‌  به‌  باشد  نیرنگ‌  و  دروغ‌  پایه‌  بر  که‌  زندگی‌ای‌ 
می‌انجامد. این‌ مرد دروغ‌ گفت‌ تا به‌خاطر کشتن‌ رقیب‌ 
داود، پاداشی‌ دریافت‌ دارد؛ اما او درک‌ غلطی‌ از شخصیت‌ 
داود داشت‌. اگر داود به‌خاطر کشتن‌ پادشاه‌ به‌ او پاداش‌ 
می‌داد، در گناه‌ او شریک‌ می‌شد. به‌ جای‌ دادن‌ پاداش‌، 
داود دستور کشتن‌ او را داد، گرچه‌ احتمالًا او این‌ کار 

را نکرده‌ بود.

بودند  چادرنشین‌  و  وحشی‌  قبیله‌ای‌  عمالیقی‌ها  1:‏13  
که‌ اغلب‌ یورشهای‌ ناگهانی‌ به‌ شهرهای‌ کنعانی‌ ترتیب‌ 
می‌دادند. آنها از زمان‌ موسی‌ دشمن‌ قوم اسرائیل‌ بودند. 
داود به‌تازگی‌ یک‌ گروه‌ از متجاوزین‌ عمالیقی‌ را نابود 
از  احتمالًا  مرد  این‌  30:‏1ـ20(.  )1سموئیل‌  بود  کرده‌ 
این‌  از  بود؛  بی‌اطلاع‌  عمالیقی‌ها  با  داود  اخیر  رویارویی‌ 
با  و  است‌  اسرائیل‌  قوم  دشمن‌  اینکه‌  به‌  تظاهر  با  او  رو 
این‌ ادعا که‌ پادشاه‌ برگزیده‌ خدا را کشته‌ است‌، موجب‌ 

خشم‌ داود شد.
1:‏14ـ16  اگر چه‌ شائول‌ سالها سعی‌ داشت‌ داود را بکشد، 
اما وقتی‌ داود از مرگ‌ او مطلع‌ شد، از آن‌ شادی نکرد. 
داود حرمت‌ مقام‌ شائول‌ به‌عنوان‌ خادم‌ مسح‌شده‌ خدا را 
نگاه‌ داشته‌ بود. وقتی‌ به‌ رهبران‌ خود نگاه‌ می‌کنیم‌، شاید 
در وسوسه‌ بیفتیم‌ که‌ خشمگین‌، ناامید، یا نگران‌ شویم‌. با 
این حال‌، علیرغم‌ نقص‌های‌ رهبرانمان‌، ما همیشه‌ باید به‌ 

مقامی‌ که‌ دارند، احترام‌ بگذاریم‌.
داود  بود،  داود  دشمن‌  شائول‌  آنکه‌  با  چرا  1:‏15و16  
خدا  فقط‌  که‌  بود  معتقد  داود  دانست‌؟  گناه‌  را  او  قتل‌ 
می‌تواند کسی‌ را که‌ مسح‌ کرده‌‌، از مسند قدرت‌ برکنار 
کند. پس‌، داوری‌ گناهان‌ شائول‌ کار خدا بود نه‌ کار او 
)لاویان‌ 19:‏18(. ما باید متوجه‌ باشیم‌ که‌ حاکمان‌ را خدا 
بر ما مقرر فرموده‌ است‌. ما موظفیم‌ به‌ مقام‌ آنها احترام‌ 

بگذاریم‌ )رومیان‌ 13:‏1ـ5(.
1:‏16و17  شائول‌ باعث‌ مشکلات‌ زیادی‌ برای‌ داود شده‌ 
پسرش‌  و  پادشاه‌  برای‌  داود  گذشت‌،  در  وقتی‌  اما  بود، 



مرثیه‌ داود برای‌ شائول‌ و یوناتان‌
17و18آنگاه‌ داود اين‌ مرثيه‌ را برای شائول‌ وي وناتان‌ نوشت‌ و بعد دستور داد در 
سراسر اسرائيل‌ خوانده‌ شود. )كلمات‌ اين‌ مرثيه‌ در كتاب‌ي اشر نوشته‌ شده‌ است‌.(

19»ای اسرائيل‌، جلال‌ تو برفراز تپه‌ها از بين‌ رفت‌.
دلاوران‌ تو به‌ خاک افتاده‌اند!

20اين‌ را به‌ فلسطينی‌ها نگوييد، مبادا شادی كنند.
اين‌ را از شهرهای جت‌ و اشقلون‌ مخفی بداريد،
مبادا دختران‌ خدانشناس‌ فلسطين‌ وجد نمايند.

21»ای كوه‌ جلبوع‌، كاش‌ ديگر شبنم‌ و باران‌ بر تو نبارد،
كاش‌ ديگر محصول‌ غله‌ در دامنت‌ نرويد،

زيرا در آنجا شائول‌ و دلاوران‌ اسرائيل‌ مرده‌اند،
از اين‌ پس‌، سپر شائول‌ را روغن‌ نخواهند ماليد.

22شائول‌ وي وناتان‌، هر دو دشمنان‌ نيرومند خود را كشتند
و دست‌ خالی از جنگ‌ برنگشتند.

23»شائول‌ وي وناتان‌ چقدر محبوب‌ و نازنين‌ بودند!
در زندگی و در مرگ‌ از هم‌ جدا نشدند!

از عقابها سريعتر و از شيرها تواناتر بودند!
24»ای زنان‌ اسرائيل‌، برای شائول‌ گريه‌ كنيد.

او شما را با لباس‌های زيبا و گرانبها می‌پوشانْد و با زر و زيور می‌آراست‌.
25»يوناتان‌ بر فراز تپه‌ها كشته‌ شده‌ است‌.

دلاوران‌ در ميدان‌ جنگ‌ افتاده‌اند.
26»ای برادر من‌ي وناتان‌، برای تو بسيار دلتنگم‌.

 چقدر تو را دوست‌ داشتم‌!
محبت‌ تو برای من‌، عميق‌تر از محبت‌ زنان‌ بود!

1:‏17
یوش‌ 10:‏13
2توا 35:‏27

1:‏17
یوش‌ 10:‏13
2توا 35:‏27

1:‏19
2سمو 3:‏38

1:‏19
2سمو 3:‏38

1:‏20
1سمو 6:‏17 ؛ 31:‏8

1:‏20
1سمو 6:‏17 ؛ 31:‏8

1:‏21
1سمو 31:‏1
حز 31:‏15

1:‏21
1سمو 31:‏1
حز 31:‏15

1:‏23
داو 14:‏18

امث‌ 31:‏29ـ31

1:‏23
داو 14:‏18

امث‌ 31:‏29ـ31

1:‏25
2سمو 1:‏19

1:‏25
2سمو 1:‏19

1:‏26
1سمو 18:‏1 ؛ 19:‏1 ؛ 20:‏17

1:‏26
1سمو 18:‏1 ؛ 19:‏1 ؛ 20:‏17

754 دوم‌ سموئیل‌ 1	

از   می‌توانست‌  بسیاری‌  دلایل‌  به‌  داود  نوشت‌.  مرثیه‌ای‌ 
شائول‌  از  شد  آن‌  بر  این‌،  وجود  با  باشد؛  متنفر  شائول‌ 
کینه‌ای‌ به‌ دل‌ نگیرد. او تصمیم گرفت‌ به‌ خوبی‌هایی‌ که‌ 
شائول‌ کرده‌ بود، توجه‌ کند و حملات‌ شائول‌ به‌ خود را 
به‌ کسی‌  احترام‌  دادن‌  نشان‌  به‌منظور  داود  بگیرد.  نادیده‌ 
دیگر، مخصوصاً به‌ یک‌ دشمن‌، به‌ خود جرأت‌ داد که‌ 

نفرت‌ و اذیت‌ و آزار را کنار بگذارد.
چنگ‌  او  بود.  استعدادی‌  با  آهنگساز  داود  1:‏17و18  
می‌نواخت‌ )1سموئیل‌ 16:‏23(، موسیقی‌ را وارد مراسم‌ عبادتی‌ 
معبد کرد )1تواریخ‌ 25(، و بسیاری‌ از مزامیر را نوشت‌. در 
اینجا می‌خوانیم‌ که‌ او به‌ یاد شائول‌ پادشاه‌ و پسرش‌ یوناتان‌ 
که‌ نزدیکترین‌ دوستش‌ بود، مرثیه‌ای‌ نوشت‌. موسیقی‌ در 

تاریخ‌ قوم اسرائیل‌ نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کرد )برای‌ آگاهی‌ 
از سایر سروده‌های‌ معروف‌ کتاب‌مقدس‌، مراجعه‌ کنید به‌ 

جدول‌ موجود در خروج‌ فصل‌ 15(.
رابطه‌  یوناتان‌  با  که‌  نبود  این‌  قطعاً  داود  منظور  1:‏26  
همجنس‌گرایانه‌ داشت‌. همجنس‌بازی‌ در میان اسرائیلیان‌ 
اکیداً ممنوع‌ بود. لاویان‌ 18:‏22 همجنس‌بازی‌ را »عملی‌ 
بسیار قبیح‌« می‌خواند، و لاویان‌ 20:‏13 برای‌ کسانی‌ که‌ 
این‌ عمل‌ زشت‌ می‌زنند، حکم‌ مرگ‌ را صادر  به‌  دست‌ 
می‌کند. داود فقط‌ بیان‌ می‌دارد که‌ رابطه‌ برادرانه‌ عمیق‌ 
و دوستی‌ صادقانه‌ای‌ با یوناتان‌ داشته‌ است‌ )برای‌ کسب‌ 
اطاعات‌ بیشتر درباره‌ دوستی‌ آنها، نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ 

مربوط‌ به‌ 1سموئیل‌ 18:‏1ـ4(.



27»دلاوران‌ به‌ خاک افتاده‌ و مرده‌اند.
 اسلحه‌ آنها را به‌ غنيمت‌ برده‌اند.«

مردم یهودا داود را به‌ پادشاهی‌ منصوب‌ می‌کند

بعد از آن‌، داود از خداوند سؤال‌ كرد: »آيا به‌ي كی از شهرهایي هودا  2 
برگردم‌؟«

خداوند در پاسخ‌ او فرمود: »بلی.«
داود پرسيد: »به‌ كدام‌ شهر بروم‌؟«

خداوند جواب‌ داد: »به‌ حبرون‌ برو.«
2پس‌ داود با دو زن‌ خود اخينوعم‌ي زرعيلی و ابيجايل‌، بيوة نابال‌ كرملی 3و با 
همة افرادش‌ و خانواده‌های آنان‌ به‌ حبرون‌ كوچ‌ كرد. 4آنگاه‌ رهبران‌ي هودا 
نزد داود آمده‌، او را در آنجا برای پادشاهی تدهين‌ كردند تا بر سرزمين‌ي هودا 

حكمرانی كند.
داود چون‌ شنيد كه‌ مردان‌ي ابيش‌ جلعاد شائول‌ را دفن‌ كرده‌اند، 5برای ايشان‌ 
چنين‌ پيغام‌ فرستاد: »خداوند شما را بركت‌ دهد زيرا نسبت‌ به‌ پادشاه‌ خود 
وفاداری خود را ثابت‌ كرده‌، او را دفن‌ نموديد. 6خداوند برای اين‌ كارتان‌ به‌ 
شما پاداش‌ بدهد. من‌ نيز به‌ نوبة خود اين‌ خوبی شما را جبران‌ خواهم‌ كرد. 

2:‏1
یوش‌ 14:‏13و14
1سمو 23:‏2و4و9

2سمو 5:‏19

2:‏1
یوش‌ 14:‏13و14
1سمو 23:‏2و4و9

2سمو 5:‏19

2:‏3
1سمو 22:‏2

2سمو 3:‏19 ؛ 4:‏8
1توا 12:‏1

2:‏3
1سمو 22:‏2

2سمو 3:‏19 ؛ 4:‏8
1توا 12:‏1

2:‏4
1سمو 16:‏13

2:‏4
1سمو 16:‏13

2:‏5
1سمو 24:‏19 ؛ 25:‏32

2:‏5
1سمو 24:‏19 ؛ 25:‏32

2:‏6
خرو 34:‏5و6

2:‏6
خرو 34:‏5و6
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شد   خواهد  پادشاه‌  که‌  می‌دانست‌  داود  آنکه‌  با  2:‏1  
وقت‌  آنکه‌  با  و  24:‏20(،  ؛  23:‏17  ؛  16:‏13  )1سموئیل‌ 
بازگشتش‌ فرا رسیده‌ بود )چون‌ شائول‌ مرده‌ بود(، اما باز 
از خدا سؤال‌ کرد که‌ آیا باید به‌ یهودا، سرزمین‌ قبیله‌‌ای 
خود‌ باز گردد یا نه‌. قبل‌ از آنکه‌ شتابزده‌ دست‌ به‌کاری‌ 
بزنید که‌ انجام‌ آن‌ بدیهی‌ به‌نظر می‌رسد، اول‌ موضوع‌ را 
با خدا در میان‌ بگذارید زیرا فقط‌ او می‌داند بهترین‌ زمان‌ 

برای‌ انجام‌ آن‌ چه‌ هنگام‌ است‌.
2:‏1  خدا به‌ داود فرمود که‌ به‌ حبرون‌ باز گردد؛ او کمی‌ 
بعد در آنجا به‌عنوان‌ پادشاه‌ یهودا تاجگذاری‌ کرد. داود 
حبرون‌ را پایتخت‌ خود ساخت‌ چون‌: ‏)1( در آن‌ زمان‌، 
بزرگترین‌ شهر یهودا بود؛ )2( در مقابل‌ حملات‌ امن‌ بود؛ 
)3( در مرکز قلمرو یهودا قرار داشت؛ و )4( مسیرهای‌ 
این‌  با هم‌ تلاقی‌ می‌کردند و  تجاری‌ زیادی‌ در حبرون‌ 
تأمین‌  راههای‌  بتواند  دشمن‌  که‌  می‌شد  مانع‌  داود  اقدام‌ 

آذوقه‌ شهر را قطع‌ کند.
خود  بر  پادشاهی‌  برای‌  را  داود  علناً  یهودا  قبیله‌  2:‏4  
منصوب‌ کرد. سموئیل‌ داود را سالها پیش‌ برای‌ پادشاهی‌ 
تدهین‌ کرده‌ بود )1سموئیل‌ 16:‏13(، اما این‌ امر محرمانه‌ 
انجام‌ شده‌ بود. این‌ تاجگذاری‌ در حکم‌ معرفی رسمی یک‌ 

مقام‌ دولتی‌ بود که‌ قبلًا برای‌ آن‌ منصب‌ تعیین‌ شده‌ بود. 
با وجود این‌، بقیه‌ قبایل‌ اسرائیل‌ به‌ مدت‌ هفت‌ سال‌ و نیم‌ 

پادشاهی‌ داود را نپذیرفتند )2:‏10و11(.
جلعاد  یابیش‌  مردان‌  برای‌  تشکری‌  پیغام‌  داود  2:‏4ـ7  
فرستاد که‌ به‌خاطر دفن‌ جسد شائول‌ جان‌ خود را به‌ خطر 
انداخته‌ بودند )1سموئیل‌ 31:‏11ـ13(. علاوه‌ بر این‌، او در 
به‌عنوان‌  را  او  پیشنهاد کرد که‌  آنان‌  به‌  تلویحاً  پیغامش‌ 
پادشاه‌ خود بپذیرند. یابیش‌ جلعاد در شمال‌ سرزمین‌ جلعاد 
قرار داشت‌، و داود در صدد بود که‌ از بین‌ بقیه‌ قبایلی‌ که‌ 
هنوز پادشاهی‌ او را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ بودند، طرفدارانی‌ 

پیدا کند.
2:‏5و6  مردان‌ یابیش‌ جلعاد جسد پادشاه‌ خود و پسرانش‌ 
را بر داشتند و آنها را به‌ شکل‌ آبرومندانه‌ای‌ دفن‌ کردند، 
گرچه‌ این‌ کار برایشان‌ خطرناک‌ بود. شائول‌ شهر یابیش‌ 
جلعاد را زمانی‌ که‌ ناحاشِ عمونی‌ آن‌ را محاصره‌ کرده‌ 
و   ،)11 )1سموئیل‌  داد  نجات‌  حتمی‌  شکست‌  از  بود، 
حالا مردمان‌ این‌ شهر قدردانی‌ و وفاداری‌ خود را نشان‌ 
می‌دادند. وفاداری‌ اغلب‌ پاداش‌ مالی‌ به‌دنبال‌ ندارد و گاه‌ 
حتی‌ باعث‌ می‌شود آسیب‌پذیر گردیم‌. اما وفاداری‌ نشانه‌ 

وقف‌، دوستی‌، و عشق‌ واقعی‌ است‌ )1قرنتیان‌ 13:‏7(.



7حالا كه‌ شائول‌ مرده‌ است‌، قبيلةي هودا مرا بعنوان‌ پادشاه‌ جديد خود قبول‌ 

كرده‌اند. پس‌ نترسيد و شجاع‌ باشيد!«

ابنیر ایشبوشت‌ را پادشاه‌ می‌کند
اردن‌  رود  از  شائول‌  پسر  ايشبوشت‌  اتفاق‌  به‌  شائول‌  سپاه‌  فرماندة  ابنير  8اما 
گذشته‌، به‌ محنايم‌ فرار كرده‌ بودند. 9در آنجا ابنير ايشبوشت‌ را برجلعاد، اشير، 

يزرعيل‌، افرايم‌، بنيامين‌ و بقية اسرائيل‌ پادشاه‌ ساخت‌.
10و11ايشبوشت‌ چهل‌ ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ اسرائيل‌ شد و دو سال‌ سلطنت‌ كرد. 
اما قبيلةي هودا داود را رهبر خود ساختند و داود در حبرون‌ هفت‌ سال‌ و شش‌ 

ماه‌ در سرزمين‌ي هودا سلطنت‌ كرد.

جنگ‌ داخلی‌ آغاز می‌شود
آمدند.  جبعون‌  به‌  محنايم‌  از  ابنير  فرماندهی  به‌  ايشبوشت‌  سپاهيان‌  12روزی 
13سپاهيان‌ داود نيز به‌ فرماندهیي وآب‌ )پسر صرويه‌( به‌ مقابلة آنها برآمدند. 

2:‏8
1سمو 14:‏50 ؛ 17:‏55 ؛

26:‏14
2سمو 2:‏29 ؛ 17:‏24

2:‏8
1سمو 14:‏50 ؛ 17:‏55 ؛

26:‏14
2سمو 2:‏29 ؛ 17:‏24

2:‏10
2سمو 5:‏4و5

2:‏10
2سمو 5:‏4و5

2:‏12
یوش‌ 10:‏12

2سمو 19:‏5 ؛ 21:‏5و6

2:‏12
یوش‌ 10:‏12

2سمو 19:‏5 ؛ 21:‏5و6
2:‏13

2سمو 8:‏16
1توا 2:‏16 ؛ 11:‏5و6

2:‏13
2سمو 8:‏16

1توا 2:‏16 ؛ 11:‏5و6
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یوآب‌ و ابنیر 
داود  حبـــرون‌،  در 
بـر  پادشــــاهی‌  بـه‌ 
شد؛  منصوب‌  یهودا 
در  نیـز  ایشــبوشت‌ 
محنایم‌ برای‌ پادشاهی‌ 
منصوب‌  اسرائیل‌  بر 
سپــاه‌  دو  گردیــد. 
و  یهــودا  متخــاصم‌ 
جنگ‌  بـرای‌  اسرائیل‌ 
با یکدیگر در جبعون‌ 
قرار  رو در روی‌ هم‌ 
به‌  یهـودا  گرفتــند: ‏
و  یـوآب‌  فرمانـدهی‌ 
فرماندهی‌  به‌  اسرائیل‌ 

ابنیر.

2:‏8  پس‌ از مرگ‌ شائول‌، ملت‌ اسرائیل‌ دو قسمت‌ شد، 
زنده‌  که‌  شائول‌  پسران‌  از  یکی‌  ایشبوشت‌،  از  قبیله‌  ده‌ 
پیرو  شمعون‌(  و  )یهودا  قبیله‌  دو  کردند؛  پیروی‌  بود، 
ابنیر، فرمانده‌ سپاه‌ شائول‌، اسرائیل‌ را به‌دور  داود شدند. 
ایشبوشت‌ جمع‌ کرد؛ بدون‌ شک‌ او از این‌ می‌ترسید که‌ 
اگر داود پادشاه‌ تمام‌ اسرائیل‌ شود، او را به‌عنوان‌ فرمانده‌ 

سپاه‌ دشمن‌ بکشد.
قبیله‌ یهودا تعهد کرد که‌ به‌ داود وفادار باشد )2:‏4(، چون‌ 
اولًا او از قبیله‌ خودشان‌ بود؛ ثانیاً او پیوندهای‌ نزدیک‌ با 
قبیله‌اش‌ را حفظ‌ کرده‌ بود؛ و ثالثاً او زمینهای‌ ایشان‌ را 

محافظت‌ کرده‌، غنائم‌ جنگی‌ را با ایشان‌ قسمت‌ نموده‌ بود 
شاید  یهودا  بزرگان‌  این‌ گذشته‌،  از  )1سموئیل‌ 30:‏26(. 
بعدی‌  پادشاه‌  به‌عنوان‌  اطلاع‌ داشتند که‌ سموئیل‌ داود را 
قوم اسرائیل‌ تدهین‌ کرده‌ بوده‌، و از این‌ رو، او منتخب‌ 

خدا است‌ )1سموئیل‌ 16:‏13(.
2:‏10و11  داود به‌ مدت‌ هفت‌ سال‌ و نیم‌ بر یهودا حکومت‌ 
کرد، در حالی‌ که‌ ایشبوشت‌ فقط‌ برای‌ دو سال‌ بر اسرائیل‌ 
که‌  بود  این‌  به‌خاطر  شاید  ساله‌  پنج‌  وقفه‌  کرد.  سلطنت‌ 
به‌  را  سلطنت‌  شائول‌  مرگ‌  از  پس‌  بلافاصله‌  ایشبوشت‌ 
دست‌ نگرفت‌. به‌خاطر خطر دائمی‌ فلسطینی‌ها در قسمت‌ 
ایشبوشت‌  آنکه‌  از  قبل‌  شاید  اسرائیل‌،  سرزمین‌  شمالی‌ 
بتواند سلطنتش‌ را آغاز کند، پنج‌ سال‌ گذشته‌ بود. در این‌ 
مدت‌، شاید ابنیر، فرمانده‌ او نقش‌ اصلی‌ در بیرون‌ کردن‌ 
فلسطینی‌ها و رهبری‌ اتحاد بخش‌ شمالی‌ را ایفا کرده‌ بود‌.
جنوب‌  و  شمال‌  بین‌  اسرائیل‌،  قبایل‌  تقسیم‌  با  ‌2:‏12  
در  داود  واقعی‌  رقیب‌  اما  آمد.  به‌وجود  دائمی‌  تنشی 
شمال‌، ایشبوشت‌ نبود، بلکه‌ ابنیر بود. در این‌ واقعه‌، ابنیر 
پیشنهاد کرد که‌ قهرمانان‌ سپاهش‌ با قهرمانان‌ سپاه‌ داود 
که‌  حقیقت‌  این‌  کنند.  زورآزمایی‌  یوآب‌  فرماندهی‌  به‌ 
درگیری‌ فوق‌ در کنار برکه‌ جبعون‌ اتفاق‌ افتاد )که‌ در 
سرزمین‌ مادری‌ شائول‌، بنیامین‌، قرار داشت‌(، خبر از آن‌ 
به‌ طرف‌ شمال‌ در حال‌ پیش‌  مردان‌ یوآب‌  می‌دهد که‌ 
روی‌ بودند و قلمرو بیشتری‌ از شمال‌ را می‌گرفتند. شاید 
ابنیر به‌ امید متوقف‌ ساختن‌ پیشروی‌ یوآب‌، پیشنهاد این‌ 

رویارویی‌ را داد.
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قرار شد که‌ دوازده‌ مرد از هر جناح‌ با هم‌ توان‌آزمایی‌  
کنند، و جناحی‌ که‌ تعداد باقی‌ماندگانش‌ بیشتر بود، برنده‌ 
اعلام‌ شود. رویارویی‌ داود و جلیات‌ )1سموئیل‌ 17( ترفند 
جنگی‌ مشابهی‌ بود. این‌ روش‌ جنگی‌ به‌منظور جلوگیری‌ 

از کشت‌ و کشتار وحشتناک‌ ناشی‌ از جنگی‌ تمام‌ عیار 
آنکه‌  از  پیش‌  مورد،  این‌  در  حال‌،  این‌  با  می‌شد.  اتخاذ 
جناحی‌ ادعای‌ پیروزی‌ کند، هر 24 قهرمان‌ کشته‌ شدند. 

نتیجه‌ای‌ حاصل‌ نشد، و جنگ‌ داخلی‌ ادامه‌ پیدا کرد.

تعریف‌ و مدح‌ صادقانه‌ از حریف‌، بهترین‌ معیار‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ بزرگی‌ شخص است‌. اگر چه‌ ابنیر 
و داود اغلب‌ یکدیگر را در میدان‌های‌ جنگ‌ رو در رو می‌دیدند، اما کتاب‌مقدس‌ تصویری‌ اجمالی‌ 
از احترامی‌ که‌ آنها نسبت‌ به‌ هم‌ داشتند، ارائه‌ می‌دهد. داود در جوانی‌ زیر دست‌ ابنیر خدمت‌ کرده‌ 
بود. اما بعدها عملیات‌ جنگی‌ شائول‌ برای‌ کشتن‌ داود به‌وسیله‌ ابنیر عملی‌ شد. پس‌ از مرگ‌ شائول‌، 
ابنیر و وارث‌ شائول‌، یعنی‌  بین‌  اما کشمکش‌  از قدرت‌ خانواده‌ پادشاه‌ حمایت‌ کرد.  ابنیر موقتاً 
ایشبوشت‌، ابنیر را بر آن‌ داشت‌ که‌ از حق‌ تاج‌ و تخت‌ داود حمایت‌ کند. در‌ مدتی‌ که‌ او تلاش‌ 

می‌کرد دو پادشاهی‌ را با هم‌ متحد سازد، یوآب‌ او را به‌ قتل‌ رساند.
به‌  داود  نیروهای‌  و  ابنیر  فرماندهی‌  به‌  ایشبوشت‌  سپاه‌  بین‌  جنگی‌  در  آن‌،  از  پیش‌  سال‌  چندین‌ 
فرماندهی‌ یوآب‌، ابنیر فرار کرد و تحت‌ تعقیب‌ عسائیل‌، برادر یوآب‌، قرار گرفت‌. ابنیر دو بار به‌ 
عسائیل‌ گفت‌ که‌ دست‌ از تعقیب‌ او بر دارد، اما جنگجوی جوان‌ و بی‌قرار امتناع‌ ورزید، از این‌ رو 

ابنیر او را کشت‌. یوآب‌ تصمیم‌ گرفت‌ انتقام‌ برادر خود‌ را بگیرد.
ابنیر پی برد که‌ خانواده‌ شائول‌ محکوم‌ به‌ شکست‌ است‌ و داود پادشاه‌ بعدی‌ خواهد بود. از این‌ رو تصمیم‌ 
گرفت‌ جناحش‌ را تغییر دهد. او امیدوار بود که‌ داود در ازای‌ تسلیم‌ کردن‌ پادشاهی‌ شائول‌، او را فرمانده‌ 

کل‌ سپاهش‌ سازد. تمایل‌ داود به‌ پذیرفتن‌ این‌ پیشنهاد، احتمالًا دلیل‌ دیگر این‌ اقدام‌ یوآب‌ بود.
ابنیر با اتکا بر عقل‌ و زرنگی‌اش‌ زندگی‌ را می‌گذراند. او فقط‌ زمانی‌ در جناح‌ خدا کار می‌کرد که‌ 
به‌نظرش‌ سودآور می‌آمد. در غیر این‌ صورت‌ او کاری‌ را می‌کرد که‌ به‌نظر خودش‌ بهترین‌ راه‌ 
به‌نظر می‌رسید. شاید ما گرایش‌ ابنیر به‌ همکاری‌ مشروط‌ با خدا را تأیید کنیم‌. وقتی‌ احکام‌ کلام‌ 
خدا با نقشه‌های‌ ما منطبق‌ است‌، اطاعت‌ کردن‌ آسان‌ است‌. اما وفاداری‌ واقعی‌ ما به‌ خدا زمانی‌ محک‌ 
زده‌ می‌شود که‌ نقشه‌های‌ او در تضاد با نقشه‌های‌ ما باشد. امروز برای‌ اطاعت‌ کردن‌ از کلام‌ خدا 

دست‌ به‌ چه‌ اقداماتی‌ باید بزنیم‌؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
فرمانده‌ کل‌ سپاه‌ شائول‌ و رهبر لایق‌ نظامی‌ بود. 	*

تحت‌ خدمت‌ ایشبوشت‌ که‌ پادشاه‌ ضعیفی‌ بود، چندین‌ سال‌ اسرائیل‌ را متحد نگاه‌ داشت‌. 	*
نقشه‌ خدا مبنی‌ بر پادشاه‌ ساختن‌ داود بر تمام‌ اسرائیل‌ را تشخیص‌ داد و آن‌ را پذیرفت‌. 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
تلاش‌ او برای‌ متحد ساختن‌ دوباره‌ یهودا و اسرائیل‌ انگیزه‌ای‌ خودخواهانه‌ داشت‌ و منشأ آن‌  	*

ایمان‌ به‌ خدا نبود.
پس‌ از مرگ‌ شائول‌ با یکی‌ از کنیزان‌ دربار همبستر شد. 	*

درسی‌ از زندگی‌ او:‏
خدا می‌خواهد بسیار جدی‌ و بدون‌ قید و شرط‌ با او همکاری‌ کنیم‌. 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏سرزمین‌ بنیامین‌ 	*

شغل‌:  ‏فرمانده‌ شائول‌، ایشبوشت‌، و داود 	*
خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏نیر. پسر عمو: ‏شائول‌. پسر: ‏یعسی‌ئیل‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
است‌««  شده‌  بزرگ‌، کشته‌  سردار  مرد، یک‌  اسرائیل‌ یک‌  در  »امروز  افرادش‌ گفت‌: ‏ به‌  »داود 

)2سموئیل‌ 3:‏38(.
ماجرای‌ ابنیر در 1سموئیل‌ 14:‏50 تا 2سموئیل‌ 4:‏12 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1پادشاهان‌ 2:‏5و32 و 

1تواریخ‌ 26:‏28 و 27:‏16ـ22 نیز نام‌ برده‌ شده‌ است‌.
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نيروها در كنار بركة جبعون‌ در مقابل‌ هم‌ قرار گرفتند. 14ابنير به‌ي وآب‌ گفت‌: 
»چطور است‌ چند نفر را از دو طرف‌ به‌ ميدان‌ بفرستيم‌ تا با هم‌ بجنگند؟« 
16هر  شدند.  انتخاب‌  نفر  دوازده‌  طرف‌  هر  از  15پس‌  نمود.  موافقت‌  يوآب‌ 
يک از آنها باي ک دست‌ سر حريف‌ خود را گرفته‌، با دست‌ ديگر شمشير 
را به‌ پهلويش‌ می‌زد، تا اينكه‌ همه‌ مردند. از آن‌ به‌ بعد آن‌ مكان‌ به‌ »ميدان‌ 

شمشيرها« معروف‌ شد.
17بدنبال‌ اين‌ كشتار، جنگ‌ سختی بين‌ دو طرف‌ درگرفت‌ وي وآب‌ و نيروهای 
ابنير و مردان‌ اسرائيل‌ را شكست‌ دادند. 18ابيشای و عسائيل‌، برادران‌  داود، 
يوآب‌ نيز در اين‌ جنگ‌ شركت‌ داشتند. عسائيل‌ مثل‌ آهو می‌دويد. 19او به‌ 

تعقيب‌ ابنير پرداخت‌ و لحظه‌ای از او چشم‌ برنمی‌داشت‌.
20ابنير وقتی سرش‌ را برگرداند و به‌ عقب‌ نگاه‌ كرد، ديد عسائيل‌ او را تعقيب‌ 

می‌كند. او را صدا زده‌، گفت‌: »آيا تو عسائيل‌ هستی؟«
عسائيل‌ جواب‌ داد: »بله‌، خودمم‌.«

21ابنير به‌ او گفت‌: »از تعقيب‌ من‌ دست‌ بردار و بدنبال‌ كس‌ ديگری برو!« اما 
عسائيل‌ به‌ حرف‌ او توجه‌ نكرد و به‌ تعقيبش‌ ادامه‌ داد. 22ابنير بار ديگر فرياد زد: 
»از تعقيب‌ من‌ دست‌ بردار. اگر تو را بكشم‌ ديگر نمی‌توانم‌ به‌ صورت‌ برادرت‌ 
يوآب‌ نگاه‌ كنم‌.« 23ولی عسائيل‌ دست‌ بردار نبود. پس‌ ابنير با سر نيزه‌اش‌ چنان‌ 
به‌ شكم‌ او زد كه‌ سر نيزه‌ از پشتش‌ درآمد. عسائيل‌ جابجا نقش‌ بر زمين‌ شد و 

جان‌ سپرد. هركس‌ به‌ آنجايی كه‌ نعش‌ او افتاده‌ بود می‌رسيد، می‌ايستاد.
24ولیي وآب‌ و ابيشای به‌ تعقيب‌ ابنير پرداختند. وقتی به‌ تپة امه‌ نزديک جيح‌ 
كه‌ سر راه‌ بيابان‌ جبعون‌ است‌ رسيدند، آفتاب‌ غروب‌ كرده‌ بود. 25سپاهيان‌ ابنير 
كه‌ از قبيلة بنيامين‌ بودند، بر فراز تپة امه‌ گرد آمدند. 26ابنير،ي وآب‌ را صدا زده‌، 
گفت‌: »تا كی می‌خواهی اين‌ كشت‌ و كشتار ادامه‌ي ابد؟ اين‌ كار عاقبت‌ خوشی 

ندارد. چرا دستور نمی‌دهی افرادت‌ از تعقيب‌ برادران‌ خود دست‌ بكشند؟«
27يوآب‌ در جواب‌ او گفت‌: »به‌ خدای زنده‌ قسم‌، اگر اين‌ حرف‌ را نمی‌زدی 
و  زد  را  شيپورش‌  28آنگاه‌ي وآب‌  می‌كرديم‌.«  تعقيب‌  را  شما  فردا صبح‌  تا 

مردانش‌ از تعقيب‌ سربازان‌ اسرائيلی دست‌ كشيدند.
29همان‌ شب‌ ابنير و افرادش‌ برگشته‌، از رود اردن‌ عبور كردند. آنها تمام‌ صبح‌ 
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باز   بار به‌ عسائیل‌ اخطار کرد که‌  ابنیر چند  2:‏21ـ23  
گردد و گرنه‌ جانش‌ را از دست‌ خواهد داد؛ اما عسائیل‌ 
نخواست‌ از وظیفه‌ای‌ که‌ به‌ او واگذار شده‌ بود، سرپیچی‌ 
باشد، خصلت‌  ارزشی‌  با  برای‌ هدف‌  اگر  کند. سماجت‌ 
خوبی‌ است‌. اما اگر هدف‌ فقط‌ کسب‌ افتخار و موفقیت‌ 
بچگانه‌  لجبازی‌  حد  در  چیزی‌  سماجت‌  باشد،  شخصی‌ 

خواهد بود. لجبازی‌ عسائیل‌ نه‌ تنها به‌ قیمت‌ جان‌ او تمام‌ 
شد، بلکه‌ محرک‌ اختلافی‌ ناگوار و نافرجام‌ در سپاه‌ داود 
در سالهای‌ آتی‌ شد )3:‏26و27 ؛ 1پادشاه‌ 2:‏28ـ35(. پیش‌ 
از آنکه‌ تصمیم‌ بگیرید هدفی‌ را دنبال‌ کنید، یقین‌ حاصل‌ 

نمایید که‌ به‌ ایثاری‌ که‌ می‌کنید، می‌ارزد.
2:‏28  این‌ جنگ‌ با پیروزی‌ سپاهیان‌ یوآب‌ به‌ پایان‌ رسید 



روز بعد نيز در راه‌ بودند تا سرانجام‌ به‌ محنايم‌ رسيدند. 30يوآب‌ و همراهانش‌ 
افراد داود غير از عسائيل‌ فقط‌ نوزده‌ نفر بود.  نيز به‌ خانه‌ برگشتند. تلفات‌ 
31ولی از افراد ابنير )كه‌ همه‌ از قبيلة بنيامين‌ بودند( سيصد و شصت‌ نفر كشته‌ 
شده‌ بودند. 32يوآب‌ و افرادش‌، جنازة عسائيل‌ را به‌ بيت‌لحم‌ برده‌، او را دركنار 
قبر پدرش‌ به‌ خاک سپردند. بعد، تمام‌ شب‌ به‌ راه‌ خود ادامه‌ داده‌، سپيدة صبح‌ 

به‌ حبرون‌ رسيدند.

داود نیرومندتر می‌شود

اين‌ سرآغازي ک جنگ‌ طولانی بين‌ پيروان‌ شائول‌ و افراد داود بود.  3 
داود روزبروز نيرومندتر می‌شد و خاندان‌ شائول‌ روزبروز ضعيفتر.

2در مدتی كه‌ داود در حبرون‌ زندگی می‌كرد، صاحب‌ پسرانی شد. پسر اول‌ 
داود امنون‌ از زنش‌ اخينوعم‌، 3پسر دوم‌ او كيلاب‌ از زنش‌ ابيجايل‌ )بيوة نابال‌ 
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)2:‏17(، اما جنگ‌ بین‌ قبایل‌ تفکیک‌شده‌ ادامه‌ یافت‌ تا 
اینکه‌ بالاخره‌ داود به‌ پادشاهی‌ تمام‌ اسرائیل‌ منصوب‌ شد 

)5:‏1ـ5(.
3:‏1  رویدادهای‌ فصل‌ 2 به‌ جنگی‌ طولانی‌ بین‌ پیروان‌ داود 
و کسانی‌ که‌ به‌ ابنیر و ایشبوشت‌ وفادار بودند، منتهی‌ شد. 
نابسامانی‌ و آشفتگی‌ کشور گردید  باعث‌  جنگ‌ داخلی‌ 
و برای‌ هر دو جناح‌ بسیار گران‌ تمام‌ شد. جنگ‌ به‌ این‌ 
دلیل‌ در گرفت‌ که‌ چشمان‌ اسرائیل‌ و یهودا نسبت‌ به‌ دید 
و هدف‌ خدا نابینا شده‌ بود. اهداف‌ خدا اینها بود: ‏ساکن‌ 
بیرون‌ کردن‌  )پیدایش‌ 12:‏7(،  شدن‌ در سرزمین‌ موعود 
کنعانی‌ها )تثنیه‌ 7:‏1ـ4(، و اطاعت‌ از احکام‌ او )تثنیه‌ 8:‏1(. 
آنها به‌ جای‌ اتحاد برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌، با یکدیگر 

می‌جنگیدند. وقتی‌ با کسی‌ اختلاف‌ پیدا می‌کنید، از منازعه‌ 
بپرهیزید و به‌ این‌ فکر کنید که‌ آیا احتمال‌ دارد که‌ شما 
از  بزرگتر  باشید که‌  داشته‌  مشترکی‌  اهداف‌  دشمنتان‌  و 

اختلافاتتان‌ باشد؟
اندوه‌  و  غم‌  متحمل‌  متعددش‌  زنان‌  به‌خاطر  داود  3:‏2ـ4  
زیادی‌ شد. در آن‌ زمان‌ داشتن‌ حرمسرا از نظر اجتماعی‌ برای‌ 
پادشاهان‌ مجاز بود، با آنکه‌ خدا شدیداً شخص‌ پادشاه‌ را از 
داشتن‌ آن‌ برحذر کرده‌ بود )تثنیه‌ 17:‏14ـ17(. متأسفانه‌، 
موجب‌  آوردند،  دنیا  به‌  داود  زنان‌  که‌  متعددی‌  پسران‌ 
سرکشی‌  )13:‏28(،  قتل‌  شدند.  او  برای‌  زیادی‌  مشکلات‌ 
)15:‏13(، و طمع‌ )1پادشاهان‌ 1:‏5و6( همه‌ از حسادت‌ و 
رقابت‌ بین‌ برادران‌ ناتنی‌ ناشی‌ شد. سلیمان‌، یکی‌ از پسران‌ 

شخصیت‌های‌ 
نمایشنامه‌ الهی‌

کــــردن‌  دنـبـــــال‌ 
دقــیق‌  ماجراهــــای‌ 
شخصیت‌های‌  همه‌ 
در  معرفـی‌شــــده‌ 
اولـــیه‌  فصل‌هــــای‌ 
سموئیل‌  دوم‌  کتاب‌ 
ممکـن‌ اسـت‌ کــمی‌ 
باشد.  مشکل‌  برایتان‌ 
می‌تواند  جدول‌  این‌ 
بـرای‌  باشد  کمــکی‌ 

این‌ منظور.

شخصیت‌

یوآب‌

ابنیر

ابیشای‌

عسائیل‌

ایشبوشت‌

ارتباط‌ خویشاوندی‌

خواهر  صرویه‌،  پسر 
ناتنی‌ داود

پسر عموی‌ شائول‌

برادر یوآب‌

برادر یوآب‌ و ابیشای‌

پسر شائول‌

مقام‌

بود که‌  فرماندهان‌ داود  از  یکی‌ 
بعداً فرمانده‌ کل‌ شد

فرمانده‌ کل‌ سپاه‌ شائول‌

سر  و  داود  سپاه‌  ارشد  افسر 
فرمانده‌ »سی‌ فرمانده‌«

افسر ارشد و یکی‌ از 30 جنگجوی‌ 
برگزیده‌ داود

برای‌  ابنیر  و  شائول‌  متنخب‌ 
پادشاهی‌

در چه‌ جناحی‌ بود؟

داود

شائول‌ و ایشبوشت‌، اما به‌ 
داود پیشنهاد دوستی‌ داد

یوآب‌ و داود

یوآب‌ و داود

شائول‌



كرملی(، پسر سوم‌ او ابشالوم‌ پسر معكه‌ )دختر تلمای پادشاه‌ جشور(، 4پسر 
چهارم‌ او ادونيا از حجيت‌، پسر پنجم‌ او شفطيا از ابيطال‌ 5و پسر ششم‌ اوي تَِرعام‌ 

از زنش‌ عجله‌ بودند.

ابنیر با داود مذاکره‌ می‌کند
ابنير  داشت‌،  ادامه‌  داود  خاندان‌  و  شائول‌  خاندان‌  بين‌  كه‌ جنگ‌  زمانی  6در 
خاندان‌ شائول‌ را تقويت‌ می‌نمود. 7يک روز ايشبوشت‌ پسر شائول‌ ابنير را 
متهم‌ كرد كه‌ باي كی از كنيزان‌ شائول‌ به‌ نام‌ رصفه‌، دختر ايَه‌، همبستر شده‌ 
است‌. 8ابنير خشمگين‌ شد و فرياد زد: »آيا فكر می‌كنی من‌ به‌ شائول‌ خيانت‌ 
می‌كنم‌ و از داود حمايت‌ می‌نمايم‌؟ پس‌ از آن‌ همه‌ خوبيهايی كه‌ در حق‌ تو 
و پدرت‌ كردم‌ و نگذاشتم‌ به‌ چنگ‌ داود بيفتی، حالا بخاطر اين‌ زن‌ به‌ من‌ 

تهمت‌ می‌زنی؟ آيا اين‌ است‌ پاداش‌ من‌؟
9و10»پس‌ حالا خوب‌ گوش‌ كن‌. خدا مرا لعنت‌ كند اگر هر چه‌ در قدرت‌ 
دارم‌ بكار نبرم‌ تا سلطنت‌ را از تو گرفته‌ به‌ داود بدهم‌ تا همانطور كه‌ خداوند 
11ايشبوشت‌ در  پادشاه‌ شود.«  اسرائيل‌ وي هودا  بود داود در سراسر  فرموده‌ 

جواب‌ ابنير چيزی نگفت‌ چون‌ از او می‌ترسيد.
بر  بايد  فرستاد: »چه‌ كسی  داود  نزد  پيغام‌  اين‌  با  را  قاصدانی  ابنير  12آنگاه‌ 
اين‌ سرزمين‌ حكومت‌ كند؟ اگر تو با من‌ عهد دوستی ببندی من‌ تمام‌ مردم‌ 

اسرائيل‌ را بسوی تو برمی‌گردانم‌.«
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داود و جانشین‌ او نیز زنان‌ زیادی‌ گرفت‌، و عاقبت‌ آنها او 

را از خدا دور ساختند )1پادشاهان‌ 11:‏3و4(.
3:‏6و7  همبستر شدن‌ با هر یک‌ از زنان‌ یا کنیزان‌ پادشاه‌ به‌ 
معنای‌ این بود که شخص مدعی‌ تاج‌ و تخت‌ شده، و این امر 
خیانت‌ محسوب‌ می‌شد. از آنجا‌ که‌ ایشبوشت‌ حاکم‌ ضعیفی‌ 
بود، ابنیر کشور را اداره‌ می‌کرد؛ از این‌ رو شاید او همبستر 
شدن‌ با کنیز شائول‌ را حق‌ خود می‌دانسته‌ است‌. با وجود این‌، 

ایشبوشت‌ می‌دید که‌ قدرت‌ ابنیر از کنترل‌ خارج‌ می‌شود.
3:‏7  ایشبوشت‌ حق‌ داشت‌ به‌ رفتار ابنیر اعتراض‌ کند، اما 
او از آن‌ توان‌ اخلاقی‌ برخوردار نبود که‌ بتواند از اختیارات‌ 
ریشه‌  اخلاقی‌،  استحکام‌  فقدان‌  )3:‏11(.  کند  دفاع‌  خود 
مشکلات‌ اسرائیل‌ طی‌ چهار قرن‌ بعدی‌ بود. فقط‌ چهار نفر از 
چهل‌ پادشاه‌ بعدی‌ اسرائیل‌ »نیک‌« نامیده‌ شده‌اند. مستحکم‌ 
ماندن‌ روی‌ اعتقادتان‌ جرأت‌ و توان‌ می‌خواهد تا علی‌رغم‌ 
مخالفت‌ها، با خطاکاری‌ مقابله‌ کنید. وقتی‌ از‌ نادرست‌ بودن‌ 
امری‌ اطمینان‌ دارید، نگذارید چیزی‌ عقیده‌ شما را تغییر دهد. 

قاطعانه‌ نادرستی‌ را از بین‌ ببرید و برای‌ راستی‌ بایسیتد.

3:‏8  ابنیر با این‌ گفته‌ که‌ »آیا فکر می‌کنی‌ من‌ به‌ شائول‌ 
خیانت‌ می‌کنم‌؟«، ظاهراً تهمت‌ خیانت‌ به‌ ایشبوشت‌ را 
رد می‌کند؛ یا شاید خشمگین بود از اینکه‌ ایشبوشت‌ او 
مورد  سلطنت‌،  به‌  رسیدن‌  برای‌  کمکهایش‌  علی‌رغم‌  را 
موآخذه‌ قرار داده‌ است‌. پیش‌ از این‌ گفتگو، شاید ابنیر 
نخواهد  نتیجه‌  به‌  داود  با  مقابله‌  در  بوده‌ که‌  متوجه‌ شده‌ 
رسید و او عاقبت‌ بر اسرائیل‌ حاکم‌ خواهد شد. از آنجا‌ که‌ 
ابنیر از ایشبوشت‌ خشمگین‌ بود، برای‌ واگذاری‌ پادشاهی‌ 
اسرائیل‌ به‌ داود در قبال‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ فرماندهی‌ کل‌ 

سپاه‌ داود، نقشه‌ای‌ اندیشید.
3:‏12  ابنیر پی‌ برده‌ بود که‌ جنگیدن‌ برای‌ ایشبوشت‌ که‌ 
حاکم‌ ضعیفی‌ بود، بی‌فایده‌ است‌. هیچ‌ چیز نمی‌توانست‌ 
داود را از پادشاه‌ شدن‌ بر کل‌ اسرائیل‌ باز دارد چون‌ خدا 
با او بود )3:‏18(. معامله‌ای‌ که‌ ابنیر با داود کرد، برای‌ این‌ 
منظور بود که‌ مانع‌ از انتقام‌ مردان‌ داود شود، چون‌ او هم‌ 
فرمانده‌ سپاه‌ شائول‌ بود )1سموئیل‌ 26:‏5ـ7(، و هم‌ فرمانده‌ 

اتحادیه قبایل‌ شمالی‌ )2:‏8(.



13داود پاسخ‌ داد: »بسيار خوب‌، ولی بشرطی با تو عهد می‌بندم‌ كه‌ همسرم‌ 
ميكال‌ دختر شائول‌ را با خود نزد من‌ بياوری.« 14سپس‌ داود اين‌ پيغام‌ رابرای 
قيمت‌  به‌  را  او  بده‌، زيرا  به‌ من‌ پس‌  را  ميكال‌  ايشبوشت‌ فرستاد: »همسرم‌ 

كشتن‌ صد فلسطينی خريده‌ام‌.«
15پس‌ ايشبوشت‌، ميكال‌ را از شوهرش‌ فلطئيل‌ پس‌ گرفت‌. 16فلطئيل‌ گريه‌كنان‌ 
تا بحوريم‌ بدنبال‌ زنش‌ رفت‌. در آنجا ابنير به‌ او گفت‌: »حالا ديگر برگرد.« 

فلطئيل‌ هم‌ برگشت‌.
ابنير با بزرگان‌ اسرائيل‌ مشورت‌ كرده‌، گفت‌: »مدتهاست‌ كه‌  17در ضمن‌، 
می‌خواهيد داود را پادشاه‌ خود بسازيد. 18حالا وقتش‌ است‌! زيرا خداوند فرموده‌ 
است‌ كه‌ بوسيلة داود قوم‌ خود را از دست‌ فلسطينی‌ها و ساير دشمنانشان‌ نجات‌ 
خواهد داد.« 19ابنير با قبيلة بنيامين‌ نيز صحبت‌ كرد. آنگاه‌ به‌ حبرون‌ رفت‌ و 
توافق‌هايی را كه‌ با اسرائيل‌ و قبيلة بنيامين‌ حاصل‌ نموده‌ بود، به‌ داود گزارش‌ 

داد. 20بيست‌ نفر همراه‌ او بودند و داود برای ايشان‌ ضيافتی ترتيب‌ داد.
21ابنير به‌ داود قول‌ داده‌، گفت‌: »وقتی برگردم‌، همة مردم‌ اسرائيل‌ را جمع‌ 
می‌كنم‌ تا تو را چنانكه‌ خواسته‌ای، به‌ پادشاهی خود انتخاب‌ كنند.« پس‌ داود 

او را بسلامت‌ روانه‌ كرد.

یوآب‌ ابنیر را می‌کشد
22بمحض‌ رفتن‌ ابنير،ي وآب‌ و عده‌ای از سپاهيان‌ داود از غارت‌ بازگشتند و 
غنيمت‌ زيادی با خود آوردند. 23وقتی به‌ي وآب‌ گفته‌ شد كه‌ ابنير نزد پادشاه‌ 
آمده‌ و بسلامت‌ بازگشته‌ است‌، 24و25با عجله‌ بحضور پادشاه‌ رفت‌ و گفت‌: 
»چه‌ كرده‌ای؟ چرا گذاشتی ابنير سالم‌ برگردد؟ تو خوب‌ می‌دانی كه‌ او برای 

جاسوسی آمده‌ بود و نقشه‌ كشيده‌ كه‌ برگردد و به‌ ما حمله‌ كند!«
26پس‌ي وآب‌ چند نفر را بدنبال‌ ابنير فرستاد تا او را برگردانند. آنها در كنار 
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3:‏13  داود در تلاش‌ برای‌ متحد ساختن‌ دوباره‌ اسرائیل‌،  
با معامله‌ ابنیر موافقت‌ کرد. ایشبوشت‌ مانند‌ شائول‌، پادشاه‌ 
برگزیده‌ خدا نبود؛ بنابراین‌، داود شرط‌ ابنیر مبنی‌ بر تسلیم‌ 

کردن‌ ایشبوشت‌ را پذیرفت‌.
3:‏13و14  میکال‌ به‌ عقد داود در آمده‌ بود. شائول‌ پادشاه‌ 
این‌ ازدواج‌ را به‌عنوان‌ پاداشی‌ برای‌ اعمال‌ شجاعانه‌ داود 
ترتیب‌ داده‌ بود )1سموئیل‌ 17:‏25 ؛ 18:‏24ـ27(. اما بعداً او 
در یکی‌ از دفعاتی‌ که‌ حسادتش‌ غلیان‌ کرد، میکال‌ را از 
داود پس‌ گرفت‌ و او را وا داشت تا‌ با فلطئیل‌ ازدواج‌ کند 
)1سموئیل‌ 25:‏44(. اکنون داود پیش‌ از عقد صلح‌ با قبایل‌ 
احتمالًا  باز گردانند.  او  به‌  را  شمالی‌، خواست‌ که‌ زنش‌ 
داود هنوز او را دوست‌ داشت‌ )اما با توجه‌ به‌ 6:‏20ـ23، 

می‌بینیم‌ که‌ روابط‌ آنها تیره‌ بود(. به‌ احتمال‌ قوی‌، او فکر 
می‌کرد که‌ ازدواج‌ با دختر شائول‌ حقانیت‌ حاکمیت‌ او 
را بر تمام‌ اسرائیل‌ قوت‌ خواهد بخشید و نشان‌ خواهد داد 
که‌ او با خاندان‌ شائول‌ هیچ‌ خصومتی‌ ندارد. فلطئیل‌ قربانی‌ 

حسادت‌های‌ شائول‌ شد.
3:‏19  از آنجا‌ که‌ شائول‌، ایشبوشت‌، و ابنیر همه‌ از قبیله‌ 
بنیامین‌ بودند، حمایت‌ بزرگان‌ این‌ قبیله‌ به‌ معنای‌ آن‌ بود 
که‌ ابنیر در مورد پیشنهادش‌ مصمم‌ است‌ و اینکه‌ امکان‌ 
غلبه‌ آمدن‌ بر حسادت‌های‌ قومی‌ و اتحاد پادشاهی‌ زیاد 

است‌.
اما  گرفت‌،  را  برادرش‌  مرگ‌  انتقام‌  یوآب‌  3:‏26ـ29  
اثرات‌ این‌ انتقام‌ دامنگیر خودش‌ شد )1پادشاهان‌ 2:‏31ـ34(. 



چشمة سيره‌ به‌ ابنير رسيدند و او با ايشان‌ برگشت‌. اما داود از اين‌ جريان‌ 
خبر نداشت‌. 27وقتی ابنير به‌ دروازة شهر حبرون‌ رسيد،ي وآب‌ به‌ بهانة اينكه‌ 
می‌خواهد با او محرمانه‌ صحبت‌ كند، وی را به‌ كناری برد و خنجر خود را 

كشيده‌، به‌ انتقام‌ خون‌ برادرش‌ عسائيل‌، او را كشت‌.
28داود چون‌ اين‌ را شنيد، گفت‌: »من‌ و قوم‌ من‌ در پيشگاه‌ خداوند از خون‌ ابنير 
تا به‌ ابد مبرا هستيم‌. 29خون‌ او به‌ گردن‌ي وآب‌ و خانواده‌اش‌ باشد. عفونت‌ و 
جذام‌ هميشه‌ دامنگير نسل‌ او باشد. فرزندانش‌ عقيم‌ شوند و از گرسنگی بميرند 
يا با شمشير كشته‌ شوند.« 30پس‌ بدين‌ ترتيب‌ي وآب‌ و برادرش‌ ابيشای، ابنير 

را كشتند چون‌ او برادرشان‌ عسائيل‌ را در جنگ‌ جبعون‌ كشته‌ بود.
31داود به‌ي وآب‌ و همة كسانی كه‌ با او بودند دستور داد كه‌ لباس‌ خود را پاره‌ 
كنند و پلاس‌ بپوشند و برای ابنير عزا بگيرند، و خودش‌ همراه‌ تشييع‌كنندگان‌ 
جنازه‌ به‌ سر قبر رفت‌. 32ابنير را در حبرون‌ دفن‌ كردند و پادشاه‌ و همراهانش‌ 

بر سر قبر او با صدای بلند گريستند.
33و34پادشاه‌ اين‌ مرثيه‌ را برای ابنير خواند:
»چرا ابنير بايد با خفت‌ و خواری بميرد؟

ای ابنير، دستهای تو بسته‌ نشد،
پاهايت‌ را دربند نگذاشتند؛ تو را ناجوانمردانه‌ كشتند.«

و همة حضار بار ديگر با صدای بلند برای ابنير گريه‌ كردند.
35و36داود در روز تشييع‌جنازه‌ چيزی نخورده‌ بود و همه‌ از او خواهش‌ می‌كردند 
كه‌ چيزی بخورد. اما داود قسم‌ خورده‌، گفت‌: »خدا مرا بكشد اگر تا غروب‌ 
آفتاب‌ لب‌ به‌ غذا بزنم‌.« اين‌ عمل‌ داود بر دل‌ مردم‌ نشست‌، در واقع‌ تمام‌ 

كارهای او را مردم‌ می‌پسنديدند.
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»مجازات‌ انسانها از آن‌ او است‌« )رومیان‌ 12:‏19(. از عذاب‌  
کشیدن‌ دشمنانتان‌ شادی‌ نکنید، و در پی‌ انتقام‌ بر نیایید.

3:‏27  ابنیر به‌هنگام‌ دفاع‌ از خود، عسائیل‌ برادر یوآب‌ 
را کشت‌. یوآب‌ نیز ابنیر را به‌خاطر انتقام‌ مرگ‌ برادرش‌ 
انتصاب‌  با  داود  چون‌  کشت‌،  خودش‌  مقام‌  حفظ‌  نیز  و 
برای‌  بود.  کرده‌  موافقت‌  کل‌  فرماندهی‌  سمت‌  به‌  او 
قتل‌ می‌شدند،  از خود مرتکب‌  به‌خاطر دفاع‌  کسانی‌ که‌ 
‌شهرهای‌ پناهگاه‌ تعیین‌ شده‌ بود تا در آنجا در امان‌ باشند 
)اعداد 35:‏22ـ25(. چه‌ طنزآمیز است‌ که‌ یوآب‌ ابنیر را 
از روی‌ انتقام‌ در حبرون‌ که‌ شهر پناهگاه‌ از انتقام‌ها بود، 

کشت‌ )یوشع‌ 20:‏7(.
3:‏29  چرا داود چنین‌ سخنان‌ تندی‌ درباره‌ یوآب‌ زد؟ 
از  او   )1( آشفت‌: ‏ بر  ابنیر  مرگ‌  از  دلیل‌  چند  به‌  داود 
او   )2( شد؛  اندوهگین‌  برجسته‌  آنچنان‌  سرداری‌  فقدان‌ 

می‌خواست‌ یقین‌ یابد که‌ گناه‌ قتل‌ ابنیر بر گردن‌ یوآب‌ 
است‌ نه‌ خودش‌؛ )3( او در آستانه‌ پادشاه‌ شدن‌ بر تمام‌ 
قوم‌ اسرائیل‌ بود، و به‌نظر می‌رسید که‌ ابنیر کلید موفقیت‌ 
او بود. مرگ‌ ابنیر می‌توانست‌ دوباره‌ آتش‌ جنگ‌ داخلی‌ 
را بر افروزد؛ )4( تعهد داود مبنی‌ بر حفاظت‌ از ابنیر نقض‌ 
شده‌ بود. عمل‌ جنایت‌بار یوآب‌ نقشه‌های‌ داود را خراب‌ 
خودش‌  فرمانده‌  که‌  بود  خشمگین  بسیار  داود  و  کرد، 

مرتکب‌ این‌ جنایت‌ شده‌ است‌.
3:‏31  داود به‌ یوآب‌ دستور داد که‌ عزاداری‌ کند، شاید 
که‌  بودند  مطلع‌  مردم‌  از  معدودی‌  عده‌  که‌  دلیل‌  این‌  به‌ 
داود  به‌علاوه‌  است‌.  شده‌  جنایت‌  این‌  مرتکب‌  یوآب‌ 
نمی‌خواست‌ مشکل‌ دیگری‌ به‌وجود آید. اگر این‌ درست‌ 
باشد، پس‌ داود بیشتر به‌ فکر تقویت‌ پادشاهی‌اش‌ بود تا 

برقراری‌ عدالت‌.



37تمام‌ قوم‌،ي عنی هم‌ اسرائيل‌ و هم‌ي هودا، دانستند كه‌ پادشاه‌ در كشتن‌ ابنير 
دخالت‌ نداشته‌ است‌. 38داود به‌ افرادش‌ گفت‌: »امروز در اسرائيل‌ي ک مرد، 
برگزيده‌  پادشاهی  به‌  من‌  چند  39هر  است‌.  شده‌  كشته‌  بزرگ‌،  سردار  يک 
شده‌ام‌، ولی نمی‌توانم‌ از عهدة اين‌ دو پسر صرويه‌ برآيم‌. خداوند، عاملان‌ اين‌ 

شرارت‌ را به‌ سزای اعمالشان‌ برساند.«

قتل‌ ایشبوشت‌

ابنير در حبرون‌ كشته‌ شده‌ است‌،  4  پادشاه‌ شنيد كه‌  ايشبوشت‌  وقتی 
دو  2و3ايشبوشت‌  شدند.  نيز مضطرب‌  قومش‌  تمام‌  و  هراسان‌ گشت‌ 
فرمانده‌ سپاه‌ داشت‌ به‌ نامهای بعنه‌ و ريكاب‌. آنها پسران‌ رمون‌ بئيروتی از 
قبيلة بنيامين‌ بودند. )با اينكه‌ اهالی بئيروت‌ به‌ جتايم‌ فرار كرده‌ و در آنجا 

ساكن‌ شده‌ بودند، ولی باز جزو قبيلة بنيامين‌ محسوب‌ می‌شدند.(
بود.  نام‌ مفيبوشت‌ كه‌ پسري وناتان‌  به‌  لنگی داشت‌  نوة  4)در ضمن‌، شائول‌ 
هنگامی كه‌ شائول‌ وي وناتان‌ در جنگ‌ي زرعيل‌ كشته‌ شدند، مفيبوشت‌ پنج‌ 
ساله‌ بود. وقتی خبر مرگ‌ شائول‌ وي وناتان‌ به‌ پايتخت‌ رسيد، داية مفيبوشت‌، 
او را برداشت‌ و فرار كرد. ولی هنگام‌ فرار به‌ زمين‌ خورد و بچه‌ از دستش‌ 

افتاد و پايش‌ لنگ‌ شد.(
5يک روز ظهر، موقعی كه‌ ايشبوشت‌ پادشاه‌ خوابيده‌ بود، ريكاب‌ و بعنه‌ وارد 
خانة او شدند. 6و7آنها به‌ بهانة گرفتن‌ي ک كيسه‌ گندم‌ به‌ كاخ‌ او آمدند و 
مخفيانه‌ به‌ اطاق‌ پادشاه‌ رفتند. سپس‌ او را كشته‌، سرش‌ را از تنش‌ جدا كردند 
و آن‌ را با خود برداشته‌، از راه‌ بيابان‌ گريختند. آنها تمام‌ شب‌ در راه‌ بودند 8تا 
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2پاد 10:‏6
متی‌ 14:‏11
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3:‏39  منظور داود از »دو پسر صرویه‌«، همان‌ یوآب‌ و  
ابیشای‌ بودند. داود در کنترل‌ یوآب‌ خیلی‌ مشکل‌ داشت‌ 
چون‌ با آنکه‌ او بسیار وفادار بود، اما مردی‌ بود یک‌دنده‌ 
بود  قبال‌ وفاداری‌ یوآب،‌ حاضر  اما داود در  و تک‌رو. 

آزادی‌ عملی‌ را که‌ وی‌ خواهان‌ آن‌ بود، به‌ او بدهد.
قتل‌ ابنیر به‌ دست‌ یوآب‌، نمونه‌ای‌ است‌ از تک‌روی زیاد 
را بی‌مجازات‌  اما آن‌  بود،  قتل‌  با آنکه‌ داود مخالف‌  او. 
موجب‌  می‌توانست‌  یوآب‌  مجازات‌   )1( چون‌: ‏ گذاشت‌ 
شورش‌ سربازان‌ شود؛ )2( یوآب‌ پسر خواهر داود بود، و 
هر نوع‌ رفتار خشنی‌ با او می‌توانست‌ موجبات‌ مشکلات‌ 
خانوادگی‌ را فراهم‌ آورد؛ )3( یوآب‌ از قبیله‌ یهودا بود 
و داود نمی‌خواست‌ قبیله‌ خودش‌ بر علیه‌ او شورش‌ کند؛ 
)4( خلاص‌ شدن‌ از شر یوآب‌ به‌ معنای‌ از دست‌ دادن‌ 
او  سپاه‌  تقویت‌  در  که‌  بود  کاردان‌  و  ماهر  فرماندهی‌ 

ارزشمند بود.
از  به‌جای‌ دریافت‌ قوت‌  ایشبوشت‌ مردی‌ بود که‌  4:‏1  

ابنیر.  از  یعنی‌  تقویت‌ می‌یافت‌،  از شخص‌ دیگری‌  خدا، 
وقتی‌ ابنیر او را تنها گذاشت‌، چیزی‌ برای‌ ایشبوشت‌ باقی‌ 
ترس  دچار  فشارها،  زیر  و  بحران‌ها  به‌هنگام  او  نماند. 
شد. ترس‌ می‌تواند ما را فلج‌ کند، اما ایمان‌ و اعتماد به‌ 
خدا می‌تواند بر ترس‌ غالب‌ آید )2تیموتائوس‌ 1:‏6ـ8 ؛ 
عبرانیان‌ 13:‏6(. اگر به‌ خدا اعتماد کنیم‌، آزاد خواهیم‌ بود 
که‌ در برابر رویدادهایی‌ که‌ در پیرامونمان‌ رخ‌ می‌دهد، 

واکنش‌ شجاعانه‌ای‌ از خود نشان‌ دهیم‌.
و   9 فصل‌  2سموئیل‌  در  مفیبوشت‌  ماجرای‌  بقیه‌  4:‏4  

16:‏1ـ4 و 19:‏24-30 نقل‌ شده‌ است‌.
در  نقل‌شده‌  جریان‌  مانند‌  تقریباً  جریان‌  این‌  4:‏5ـ11  
برای‌ داود  با سربلندی‌  1:‏1ـ16 است‌ که‌ در آنجا مردی‌ 
خبر آورد که‌ شائول‌ پادشاه‌ را کشته‌ است‌. بدون‌ شک‌ 
ریکاب‌ و بعنه‌ در پی‌ پاداش‌ یا مشهور شدن‌ به‌خاطر کشتن‌ 
از شخصیت‌  نادرستی‌  درک‌  آنها  اما  بودند،  داود  رقیب‌ 

داود داشتند.



به‌ حبرون‌ رسيدند. ريكاب‌ و بعنه‌ سر بريده‌ شدة ايشبوشت‌ را به‌ داود تقديم‌ 
كرده‌، گفتند: »اين‌ سر ايشبوشت‌، پسر دشمنت‌ شائول‌ است‌ كه‌ می‌خواست‌ 
او گرفته‌  تمام‌ خاندان‌  و  از شائول‌  را  تو  انتقام‌  امروز خداوند  بكشد.  را  تو 

است‌!«
9اما داود جواب‌ داد: »به‌ خداوند زنده‌ كه‌ مرا از دست‌ دشمنانم‌ نجات‌ داد، 
قسم‌ 10كه‌ من‌ آن‌ شخصی را كه‌ خبر كشته‌ شدن‌ شائول‌ را به‌ صقلغ‌ آورد و 
گمان‌ می‌كرد كه‌ مژده‌ می‌آورد، كشتم‌. آن‌ مژدگانی‌ای بود كه‌ به‌ او دادم‌. 
11حال‌، آيا سزای مردان‌ شروری كه‌ شخص‌ بی‌گناهی را درخانة خود و در 

رختخوابش‌ به‌ قتل‌ رسانده‌اند، كمتر از اين‌ بايد باشد؟ بدانيد كه‌ شما را نيز 
خواهم‌ كشت‌.«

12بعد داود به‌ افرادش‌ دستور داد كه‌ هر دو را بكشند. پس‌ آنها را كشتند 
دار  به‌  حبرون‌  بركة  كنار  در  را  بدنهايشان‌  بريده‌،  را  پاهايشان‌  و  دستها  و 

آويختند؛ اما سر ايشبوشت‌ را گرفته‌، در قبر ابنير در حبرون‌ دفن‌ كردند.

2ـ داود پادشاه‌ تمام‌ اسرائیل‌ می‌شود

او  5  به‌  و  آمدند  داود  نزد  حبرون‌  به‌  اسرائيل‌  قبايل‌  تمام‌  نمايندگان‌ 
گفتند: »ما از گوشت‌ و استخوان‌ تو هستيم‌. 2حتی زمانی كه‌ شائول‌ 
به‌ سلامت‌  و  می‌بردی  به‌ جنگ‌  تو  را  ما  سپاهيان‌  می‌كرد،  ما حكومت‌  بر 
او  قوم‌  رهبر  و  شبان‌  بايد  تو  كه‌  گفت‌  تو  به‌  خداوند  و  بازمی‌گرداندی. 

باشی.«
3پس‌ در حبرون‌، داود در حضور خداوند با بزرگان‌ اسرائيل‌ عهد بست‌ و آنها 

4:‏9
2سمو 22:‏20

1پاد 1:‏29

4:‏9
2سمو 22:‏20

1پاد 1:‏29
4:‏10

2سمو 1:‏1و2و4و15
4:‏10

2سمو 1:‏1و2و4و15
4:‏11

پیدا 9:‏5
1پاد 2:‏32
مز 9:‏12

4:‏11
پیدا 9:‏5

1پاد 2:‏32
مز 9:‏12

4:‏12
2سمو 1:‏15 ؛ 3:‏32

4:‏12
2سمو 1:‏15 ؛ 3:‏32

5:‏1
1توا 11:‏1

5:‏1
1توا 11:‏1

5:‏2
1سمو 18:‏5و14

5:‏2
1سمو 18:‏5و14

5:‏3
1سمو 16:‏1و13

5:‏3
1سمو 16:‏1و13
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4:‏11  داود ایشبوشت‌ را »شخصی‌ بی‌گناه‌« نامید. منطقی‌  
بود که‌ ایشبوشت‌ در مقام‌ پسر شائول‌، فکر کند در زمره‌ 
مقام‌  به‌  او که‌  این‌ خواسته‌  است‌.  و تخت‌  تاج‌  منتخبین‌ 
پادشاهی‌ برسد، خواسته‌ شرورانه‌ای‌ نبود؛ بلکه‌ بر عکس‌، 
بی‌عدالتی‌  مقابل‌  در  نتوانست‌  که‌  بود  ضعیف‌  آنقدر  او 
بایستد. با آنکه‌ داود می‌دانست‌ ایشبوشت‌ رهبر نیرومندی‌ 
نیست‌ که‌ بتواند اسرائیل‌ را متحد سازد، اما تصمیم‌ نداشت‌ 
او را بکشد. خدا پادشاهی‌ را به‌ داود وعده‌ داده‌ بود، و او 

می‌دانست‌ که‌ خدا به‌ وعده‌اش‌ عمل‌ خواهد کرد.
آمد.  به‌ خشم‌  مطلع‌ شد،  ایشبوشت‌  از مرگ‌  داود  وقتی‌ 
او هرگز صدمه‌ای‌ به‌ شائول‌ نرسانده‌ بود، و آدم‌کشی‌ را 
روشی‌ بزدلانه‌ می‌دانست‌. داود می‌خواست‌ اسرائیل‌ را متحد 
سازد، نه‌ اینکه‌ بین‌ خود و پشتیبانان‌ ایشبوشت‌ خصومتی‌ 
دائمی‌ ایجاد کند. او برای‌ اینکه‌ نشان‌ دهد به‌ فکر نابودی‌ 
خاندان‌ سلطنتی‌ شائول‌ نیست‌، دستور قتل‌ آن‌ دو آدمکش‌ 

را صادر کرد. ایشبوشت‌ به‌ شکل‌ آبرومندانه‌ای‌ دفن‌ شد. 
رهبر  آن‌  داود  دادند  تشخیص‌  که‌  اسرائیل‌  قبایل‌  همه‌ 
نیرومندی‌ است‌ که‌ آنها می‌خواهند، قول‌ وفاداری‌ به‌ او 
دادند. بدون‌ شک‌ خطر فلسطینی‌ها و آوازه‌ نظامی‌ داود 

)1سموئیل‌ 18:‏7( نیز در متحد کردن‌ مردم‌ مؤثر بود.
5:‏3ـ5  این‌ سومین‌ باری‌ بود که‌ داود برای‌ پادشاهی‌ تدهین‌ 
می‌شد. او را اول‌ بار سموئیل‌ به‌طور محرمانه‌ تدهین‌ کرد 
یهودا  قبیله‌  بر  پادشاهی‌  برای‌  سپس‌  16:‏13(.  )1سموئیل‌ 
تاجگذاری‌ شد )2سموئیل‌ 2:‏4(. و سرانجام‌ به‌مقام‌ پادشاهی‌ 
بر تمام‌ اسرائیل‌ تاج بر سر گذاشت. زمانی‌ که‌ او در غربت‌ 
به‌سر می‌برد، زندگی‌ برایش‌ تیره‌ و تار می‌نمود؛ اما اینک‌ 
وعده‌ خدا در مورد سلطنتش‌ بر تمام‌ اسرائیل‌ می‌رفت‌ تا جامه‌ 
عمل‌ بپوشد. اگر چه‌ حکومت‌ متحد اسرائیل‌ پس‌ از مدتی‌ 
کمتر از 75 سال‌، بار دیگر تجزیه‌ شد، اما سلسله‌ داود بیش‌ از 

400 سال‌ بر یهودا، مملکت‌ جنوبی‌، سلطنت‌ کردند.



او را بعنوان‌ پادشاه‌ اسرائيل‌ انتخاب‌ كردند. 4و5)او پيش‌ از آن‌، در سن‌ سی 
سالگی به‌ پادشاهیي هودا برگزيده‌ شده‌ بود و مدت‌ هفت‌ سال‌ و شش‌ ماه‌ بود 
كه‌ در حبرون‌ بر سرزمين‌ي هودا سلطنت‌ می‌كرد. علاوه‌ بر اين‌، مدت‌ سی و 
سه‌ سال‌ نيز در اورشليم‌ بر اسرائيل‌ وي هودا حكمرانی كرد. پس‌ داود روی 

هم‌رفته‌ حدود چهل‌ سال‌ سلطنت‌ كرد.(

داود اورشلیم‌ را فتح‌ می‌کند
6داود پادشاه‌ و سربازانش‌ به‌ اورشليم‌ حمله‌ كردند تا باي بوسيها كه‌ در آنجا 
ساكن‌ بودند بجنگند.ي بوسيها به‌ داود گفتند: »هرگز به‌ داخل‌ شهر راه‌ نخواهی 
يافت‌. حتی كوران‌ و شلان‌، می‌توانند تو را از اينجا بيرون‌ كنند.« آنها خيال‌ 
می‌كردند در قلعة خود در امان‌ هستند. 7)اما داود و سربازانش‌ آنها را شكست‌ 
داده‌، قلعة صهيون‌ را گرفتند. اين‌ قلعه‌ امروز به‌ »شهر داود« معروف‌ است‌.(

8وقتی پيغام‌ توهين‌آميز مدافعان‌ شهر اورشليم‌ به‌ داود رسيد، او به‌ نيروهای 
خود اين‌ دستور را داد: »از مجرای قنات‌ وارد شهر شويد و اين‌ي بوسيان‌ شل‌ 
و كور را كه‌ دشمن‌ من‌ هستند، نابود كنيد.« )به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ می‌گويند: 

»كور و شل‌ وارد كاخ‌ نخواهند شد.«(
9پس‌ داود در قلعة صهيون‌ ساكن‌ شده‌، آن‌ را »شهر داود« ناميد. سپس‌ از مِلو 
واقع‌ در بخش‌ قديمی شهر، شروع‌ كرده‌، بطرف‌ مركز شهر جديد در شمال‌، 
داود  قدرت‌  و  عظمت‌  بر  روزبروز  ترتيب‌،  اين‌  10به‌  ساخت‌.  ساختمانهايی 

افزوده‌ می‌شد زيرا خداوند، خدای قادر متعال‌ با او بود.
11حيرام‌، پادشاه‌ صور، قاصدانی نزد داود فرستاد. همراه‌ اين‌ قاصدان‌، نجاران‌ و 

بناهايی با چوب‌ درختان‌ سرو نيز فرستاده‌ شدند تا برای داود كاخی بسازند. 

5:‏4
1پاد 2:‏11
لو 3:‏23

5:‏4
1پاد 2:‏11
لو 3:‏23

5:‏6
یوش‌ 15:‏63

داو 1:‏21
1توا 11:‏4

5:‏6
یوش‌ 15:‏63

داو 1:‏21
1توا 11:‏4

5:‏7
1پاد 2:‏10

5:‏7
1پاد 2:‏10

5:‏9
1پاد 9:‏15و24

5:‏9
1پاد 9:‏15و24

5:‏10
1سمو 18:‏14
2سمو 3:‏1

5:‏10
1سمو 18:‏14
2سمو 3:‏1

5:‏11
1پاد 5:‏10و18

1توا 14:‏1

5:‏11
1پاد 5:‏10و18

1توا 14:‏1
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5:‏4و5  داود می‌بایست‌ تا 37 سالگی‌ صبر کند تا پادشاه‌  
اسرائیل‌ شود، گرچه‌ سالها پیش‌ از آن‌ وعده‌ پادشاهی‌ به‌ او 
داده‌ شده‌ بود )1سموئیل‌ 16:‏13(. داود در طول‌ آن‌ سالها 
می‌بایست‌ صبورانه‌ منتظر می‌ماند تا وعده‌ خدا تحقق‌ یابد. 
موفقیت‌  یا  نتیجه‌  به‌  رسیدن‌  برای‌  می‌کنید  احساس‌  اگر 
کم‌طاقت‌ و بی‌صبر هستید، صبر داود را به ‌خاطر بیاورید. 
مهمش‌  برای‌ وظیفه‌  را  او  انتظار‌  این دوره‌  همانطور که‌ 
آماده‌ کرد، همین امر می‌تواند به شخصیت روحانی شما 
نیز استحکام‌ بخشد‌ و کمک‌ کند تا برای زندگی روحانی 

و خدمت به خدا آماده‌ شوید.
بلندی‌،  یک‌  بر  بود،  حصاردار  شهری‌  که‌  اورشلیم‌  5:‏6  
داشت‌.  قرار  اسرائیل‌  قوم  متحد  قلمرو  مرکز  در  تقریباً 
اورشلیم‌ منطقه‌ای‌ بی‌طرف‌ محسوب‌ می‌شد، زیرا‌ در مرز بین‌ 
قلمروهای قبایل‌ بنیامین‌ و یهودا واقع‌ بود و هنوز در اشغال‌ 

یبوسی‌ها قرار داشت‌، یعنی‌ قبیله‌ای‌ از کنعانی‌ها که‌ هرگز از 
سرزمین‌ موعود بیرون‌ رانده‌ نشده‌ بودند )داوران‌ 1:‏21(. داود 
امتیازات‌ سوق‌الجیشی‌،  از  به‌خاطر برخورداری‌  را  اورشلیم‌ 

پایتخت‌ خود ساخت‌.
5:‏6و7  یبوسی‌ها از برتری‌ نظامی‌ کامل‌ برخوردار بودند 
و به‌ امنیتی‌ که‌ در پشت‌ دیوارهای‌ تسخیرناپذیر اورشلیم‌ 
یافتند  در  آنها  که‌  نپایید  دیری‌  اما  می‌بالیدند.  داشتند، 

دیوارهایشان‌ کمکی‌ به‌ ایشان‌ نخواهد کرد.
امنیت‌  داریم‌. هر  امنیت‌ واقعی‌  ایمنی‌ و  فقط‌ در خدا  ما 
دیگری‌ کاذب‌ است‌. شما چه‌ در میان‌ دیوارهای‌ سنگی‌ 
چه‌ در خانه‌ای‌ راحت‌، یا چه‌ با شغلی‌ دائمی‌ محصور در 
امنیت‌ باشید، مطمئن‌ نباشید که‌ فردا هم‌ این‌ حصار وجود 
خواهد داشت‌. رابطه‌ ما با خدا تنها امنیتی‌ است‌ که‌ داریم‌ 

یا به‌ آن‌ نیاز داریم‌.



12بنابراين‌، داود فهميد كه‌ خداوند بخاطر قوم‌ خود اسرائيل‌، او را پادشاه‌ ساخته‌ 
و سلطنتش‌ را اينچنين‌ بركت‌ داده‌ است‌.

13داود پس‌ از آنكه‌ از حبرون‌ به‌ اورشليم‌ رفت‌، بار ديگر زنان‌ و كنيزان‌ برای 
خود گرفت‌ و صاحب‌ دختران‌ و پسران‌ ديگری شد. 14فرزندانی كه‌ برای او 
در شهر اورشليم‌ متولد شدند، عبارت‌ بودند از: شموع‌، شوباب‌، ناتان‌، سليمان‌، 

15يبحار، اليشوع‌، نافج‌،ي افيع‌، 16اليشمع‌، الياداع‌ و اليفلط‌.

داود فلسطینی‌ها را شکست‌ می‌دهد
17وقتی فلسطينی‌ها شنيدند داود پادشاه‌ اسرائيل‌ شده‌ است‌، تمام‌ نيروهای خود 
را برای جنگ‌ با او بسيج‌ كردند. اما داود چون‌ اين‌ را شنيد به‌ داخل‌ قلعه‌ رفت‌. 
18فلسطينی‌ها آمده‌، در درة رفائيم‌ اردو زدند. 19داود از خداوند سؤال‌ كرد: 

»اگر به‌ جنگ‌ فلسطينی‌ها بروم‌، آيا مرا پيروز می‌گردانی؟«
خداوند فرمود: »بلی، تو را بر دشمن‌ پيروز می‌گردانم‌.«
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داود فلسطینی‌ها را شکست‌ می‌دهد
فلسطینی‌ها در دره‌ رفائیم‌ اردو زدند. داود آنها را در بعل‌ فراصیم‌ شکست‌ 
داد، اما آنها در دره‌ ماندند. او دوباره‌ حمله‌ کرد و آنها را از جبعه‌ تا جازر 

مورد تعقیب‌ قرار داد.

و شکوه‌ خود  بزرگی‌  خدانشناس‌،  5:‏12  حکومت‌های‌ 
را بر پایه‌ فتوحات‌ و قدرت‌ و سپاه‌ و ثروت‌ خود استوار 
او  بزرگی‌  و  عظمت‌  که‌  می‌دانست‌  داود  اما  می‌کردند، 
فقط‌ از خدا سرچشمه‌ می‌گیرد. بزرگی‌ یعنی‌ حفظ‌ رابطه‌ 
می‌بایست‌  داود  منظور،  این‌  به‌  خدا.  با  ملی‌  و  شخصی‌ 
جاه‌طلبی‌هایش‌ را تحت‌ کنترل‌ در آورد. با آنکه‌ او مشهور 
و محبوب‌ و کامیاب‌ بود، اما خدا را در اولویت‌ زندگی‌اش‌ 
قرار می‌داد و مردم‌ را مطابق‌ با هدف‌ خدا خدمت‌ می‌کرد. 
آیا می‌خواهید در نظر خدا بزرگ‌ باشید یا در نظر مردم‌؟ 
وقتی‌ به‌سوی‌ موفقیت‌ پیش‌ می‌روید، به‌ خاطر داشته‌ باشید 

که‌ جاه‌طلبی‌هایتان‌ را تحت‌ کنترل‌ خدا قرار دهید.
5:‏13  با آنکه‌ داود صادقانه‌ در پی‌ خدا بود، اما مانند‌ هر 

او  میل‌  آنها،  از  یکی‌  داشت‌.  دیگری‌ ضعف‌هایی‌  کس‌ 
به‌ داشتن‌ زنان‌ متعدد بود. متأسفانه‌، فرزندانی‌ که‌ از این‌ 
زنان‌ به دنیا آمدند موجب‌ غم‌ و اندوه‌ زیادی‌ برای‌ داود و 
حکومتش‌ شدند. از این‌ گذشته‌، داود الگوی‌ ناسالمی‌ برای‌ 
پسرش‌ سلیمان‌، بر جای‌ گذاشت‌. )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ 
بیشتر درباره‌ مشکلاتی‌ که‌ زنان‌ متعدد داود پدید آوردند، 

نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 3:‏2ـ4(.
سامسون‌  زمان‌  از  اسرائیلی‌ها  بر  فلسطینی‌ها  ستم‌  ‌5:‏17  
نیز‌  هنوز  فلسطینی‌ها  13ـ16(.  )داوران‌  شد  شروع‌ 
قدرتمندترین‌ دشمن‌ اسرائیل‌ بودند. از آنجا‌ که‌ آنها بخش 
مهمی از قلمرو شمالی‌ اسرائیل‌ را در اشغال‌ خود داشتند، 
پادشاه  یعنی‌  بود،  پادشاه‌ یهودا  تا زمانی‌ که‌ داود  ظاهراً 
بخش‌ جنوبی‌ سرزمین‌ اسرائیل‌، مزاحمتی‌ ایجاد نکردند. اما 
وقتی‌ مطلع‌ شدند که‌ داود سعی‌ دارد همه‌ اسرائیل‌ را متحد 

سازد، به‌ مقاومت‌ با او بر آمدند.
دریافت‌  از خدا  روشنی‌  پیغام‌  چنین‌  داود چطور  5:‏19  
کرد؟ شاید او دعا کرد و روح‌القدس‌ او را ترغیب‌ نمود 
که‌ وارد عمل‌ شود. یا شاید از طریق‌ یک‌ نبی‌ از خدا سؤال‌ 
کرد. اما به‌احتمال‌ قوی‌ او نزد کاهن‌ اعظم‌ رفت‌ و او نیز 
از طریق‌ اوریم‌ و تـمیم‌ُ با خدا مشورت‌ کرد، یعنی‌ همان‌ 
برای‌  بود درست‌  اسرائیلی‌ها گفته‌  به‌  سنگهایی‌ که‌ خدا 
چنین‌ مواقعی‌ از آنها استفاده‌ کنند )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ 
توضیحات‌  به‌  کنید  نکاه‌  تـمیم‌ُ  و  اوریم‌  درباره‌  بیشتر 

مربوط‌ به‌ لاویان‌ 8:‏8 و 1سموئیل‌ 10:‏20(.
5:‏19ـ25  داود مطابق‌ دستورالعملی‌ که‌ خدا به‌ او می‌داد، 
می‌جنگید. او در هر مورد )1( از خدا می‌پرسید آیا باید 
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20پس‌ داود در بعل‌ فراصيم‌ به‌ فلسطينی‌ها حمله‌ كرد و آنها را شكست‌ داد. 
داود گفت‌: »خداوند بود كه‌ دشمنان‌ ما را شكست‌ داد! او چون‌ سيلاب‌ بر 
آنها رخنه‌ كرد.« به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ آن‌ محل‌ را بعل‌ فراصيم‌ )يعنی »خدای 
رخنه‌كننده‌«( ناميده‌اند. 21داود و سربازان‌ او تعداد زيادی بت‌ كه‌ فلسطينی‌ها 

بر جای گذاشته‌ بودند، برداشته‌، با خود بردند.
22اما فلسطينی‌ها بار ديگر باز گشتند و در درة رفائيم‌ اردو زدند. 23وقتی داود 
ازخداوند كسب‌ تكليف‌ كرد، خداوند به‌ او گفت‌: »از روبرو به‌ آنها حمله‌ 
نكن‌، بلكه‌ دور بزن‌ و از ميان‌ درختان‌ توت‌، از پشت‌ سر حمله‌ كن‌. 24وقتی 
صدای پايی بر سر درختان‌ توت‌ شنيدی، آنوقت‌ حمله‌ را شروع‌ كن‌. چون‌ اين‌ 
علامت‌ آن‌ است‌ كه‌ من‌ پيشاپيش‌ شما حركت‌ می‌كنم‌ و لشكر فلسطينی‌ها را 

شكست‌ می‌دهم‌.«
25پس‌ داود، چنانكه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود، عمل‌ كرد و فلسطينيها را از 

جبعه‌ تا جازر سركوب‌ نمود.

داود صندوق‌ عهد را به‌ اورشلیم‌ می‌آورد

داود سربازان‌ زبدة خود را به‌ تعداد سی هزار نفر جمع‌ كرد و به‌ قرية  6 
يعاريم‌ رفت‌ تا صندوق‌ عهد خدا را از آنجا بياورد. )اين‌ صندوق‌ به‌ نام‌ 
خداوند قادر متعال‌ ناميده‌ می‌شد. روی صندوق‌ دو مجسمة فرشته‌ قرار داشت‌ و 
حضور خداوند بر آنها بود.( 3صندوق‌ عهد را از خانة ابيناداب‌ كه‌ در كوهستان‌ 
بود برداشته‌، بر عرابه‌ای نو گذاشتند. عُزه‌ و اخيو )پسران‌ ابيناداب‌(، گاوهای 
عرابه‌ را می‌راندند. 4اخيو، پيشاپيش‌ صندوق‌ عهد می‌رفت‌، 5و داود با رهبران‌ 
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5:‏24
داو 4:‏14 ؛ 7:‏15

2پاد 7:‏6

5:‏24
داو 4:‏14 ؛ 7:‏15

2پاد 7:‏6

5:‏25
یوش‌ 12:‏12 ؛ 21:‏20ـ22

5:‏25
یوش‌ 12:‏12 ؛ 21:‏20ـ22

6:‏1
خرو 25:‏22
1سمو 7:‏1
2پاد 19:‏15
1توا 13:‏5و6

6:‏1
خرو 25:‏22
1سمو 7:‏1
2پاد 19:‏15
1توا 13:‏5و6

6:‏3
اعد 7:‏9

1سمو 6:‏7 ؛ 7:‏1

6:‏3
اعد 7:‏9

1سمو 6:‏7 ؛ 7:‏1
6:‏5

1سمو 10:‏5 ؛ 16:‏16
1توا 13:‏7و8 ؛ 16:‏5

6:‏5
1سمو 10:‏5 ؛ 16:‏16
1توا 13:‏7و8 ؛ 16:‏5

دوم‌ سموئیل‌ 6،5 	767

بجنگد یا نه‌؛ )2( دقیقاً به‌ دستورالعمل‌هایی‌ که‌ خدا می‌داد،  
جلال‌  خود‌  کامیابی  برای‌  را  خدا   )3( و  می‌کرد؛  عمل‌ 
در  است‌  ممکن‌  مراحل‌،  این‌  به‌  بی‌توجهی‌  با  ما  می‌داد. 
»نبردهایمان‌« دچار خطا شویم‌ و بر خلاف‌ داود، )1( بدون‌ 
در نظر گرفتن‌ اراده‌ خدا کاری‌ را که‌ خودمان‌ می‌خواهیم‌، 
انجام‌ دهیم‌؛ )2( کارها را به‌ روش‌ خودمان‌ انجام‌ دهیم‌ و 
رهنمودهای‌ موجود در کتاب‌مقدس‌ یا افراد دانا را نادیده‌ 
بگیریم‌؛ و )3( بدون‌ قدردانی‌ از کمک‌ خدا، جلال‌ را به‌ 
خودمان‌ یا کس‌ دیگری‌ بدهیم‌. چنین‌ واکنشهایی‌ در مقابل‌ 

کمک‌ خدا، گناه‌ است‌.
5:‏25  داود پس‌ از آنکه‌ به پادشاه‌ رسید، نخستین‌ اقدامش‌ 
این بود که دشمنان خود را تحت‌ کنترل‌ در آورد، کاری‌ 
که‌ قوم‌ به‌هنگام‌ ورود به‌ سرزمین‌ موعود از انجام‌ کامل‌ 
آن‌ قصور ورزیدند )داوران‌ 2:‏1ـ4(. داود می‌دانست‌ که‌ 
باید صورت‌ بگیرد تا: ‏)1( قوم‌ محفوظ‌ باشند،  این‌ کار 

)2( پادشاهی‌ متحد گردد، و )3( مقدمات‌ بنای‌ معبد فراهم‌ 
آید )معبدی‌ که‌ می‌توانست‌ مذهب‌ بنی‌ اسرائیل‌ را تحت‌ 
فرمان‌ خدا یکپارچه‌ سازد و کمک‌ کند تا نفوذ بت‌پرستی‌ 

سایر اقوام‌ قطع‌ گردد(.
این‌  بود.  اسرائیل‌  قوم  ملی‌  گنجینه‌  عهد  صندوق‌  6:‏3  
بود،  موعود  سرزمین‌  در  شی‌ء  مقدس‌ترین‌  که‌  صندوق‌ 
معمولًا در خیمه‌ عبادت‌ نگه‌داری‌ می‌شد. فلسطینی‌ها برای‌ 
مدت‌ کوتاهی‌ آن‌ را غصب‌ کردند، اما بعد از کوتاه‌زمانی‌ 
آن‌ را به‌ اسرائیلی‌ها باز گرداندند )1سموئیل‌ 4ـ6(؛ ایشان‌ 
نیز آن‌ را به‌مدت‌ 20 سال‌ در خانه‌ ابیناداب‌ نگاه‌ داشتند. 
برکت‌  باعث‌  عهد  صندوق‌  حضور  که‌  دید  چون‌  داود 
ابیناداب‌ شده‌ است‌، خواست‌ صندوق‌ عهد را به‌ اورشلیم‌ 
بیابند )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌  بیاورد تا تمام‌ قوم‌ برکت‌ 
بیشتر درباره‌ صندوق‌ عهد، نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ 

به‌ خروج‌ 37:‏1 و یوشع‌ 3:‏2ـ4(.



قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ از پشت‌ سر او در حركت‌ بودند با صدای تار و چنگ‌ و دايره‌ 
زنگی و دهل‌ و سنج‌، با تمام‌ قدرت‌ آواز می‌خواندند و پايكوبی می‌كردند.

6اما وقتی به‌ خرمنگاه‌ ناكن‌ رسيدند، گاوها لغزيدند و عزه‌ دست‌ خود را دراز 
كرد و صندوق‌ عهد را گرفت‌ كه‌ نيفتد. 7آنگاه‌ خشم‌ خداوند بر عزه‌ شعله‌ور 
شد و برای اين‌ بی‌احترامی او را در همانجا كنار صندوق‌ عهد، كشت‌. 8داود 
از اين‌ عمل‌ خداوند غمگين‌ شد و آن‌ مكان‌ را »مجازات‌ عزه‌« ناميد كه‌ تا به‌ 

امروز نيز به‌ اين‌ نام‌ معروف‌ است‌.
9آن‌ روز داود از خداوند ترسيد و گفت‌: »چطور می‌توانم‌ صندوق‌ عهد را 
به‌ خانه‌ ببرم‌؟« 10پس‌ تصميم‌ گرفت‌ بجای شهر داود، آن‌ را به‌ خانة عوبيد 
ادوم‌ كه‌ از جت‌ آمده‌ بود، ببرد. 11صندوق‌ عهد، سه‌ ماه‌ در خانة عوبيد ماند و 

خداوند، عوبيد و تمام‌ اهل‌ خانة او را بركت‌ داد.
12داود وقتی شنيد خداوند عوبيد را به‌ دليل‌ وجود صندوق‌ عهد در خانه‌اش‌ 
بركت‌ داده‌ است‌، نزد او رفت‌ و صندوق‌ عهد را گرفت‌ و با جشن‌ و سرور 
بسوی اورشليم‌ رهسپار شد. 13مردانی كه‌ آن‌ را حمل‌ می‌كردند بيشتر از شش‌ 
قدم‌ نرفته‌ بودند كه‌ داود آنها را متوقف‌ كرد تاي ک گاو وي ک گوسالة فربه‌ 
قربانی كند. 14داود لباس‌ كاهنان‌ را پوشيده‌ بود و با تمام‌ قدرت‌ در حضور 
خداوند می‌رقصيد. 15به‌ اين‌ ترتيب‌ قوم‌ اسرائيل‌ با صدای شيپورها، شادی كنان‌ 

صندوق‌ عهد را به‌ اورشليم‌ آوردند.
16وقتی جمعيت‌ همراه‌ صندوق‌ عهد وارد شهر شدند، ميكال‌ دختر شائول‌ از 
پنجره‌ نگاه‌ كرد و داود را ديد كه‌ در حضور خداوند می‌رقصد و پايكوبی 

می‌كند، پس‌ در دل‌ خود او را تحقير كرد.
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6:‏7  آیا خشم‌ خدا بر عُزّه‌ عادلانه‌ بود؟ عُزّه‌ فقط‌ خواست‌ از  
صندوق‌ عهد محافظت‌ کند. مطابق‌ اعداد 4:‏5ـ15، صندوق‌ 
عهد را فقط‌ لاویان‌ می‌بایست‌ حمل‌ کنند؛ حتی‌ آنها نیز 
بار  از دیرک‌ مخصوص‌ حمل‌  این‌ کار می‌بایست‌  برای‌ 
استفاده‌ می‌کردند، زیرا‌ نمی‌بایست‌ »هرگز« به‌ صندوق‌ 
عهد دست‌ بزنند. مطابق‌ شریعت‌ یهود، مجازات‌ دست‌ زدن‌ 
به‌ صندوق‌ عهد مرگ‌ بود. عمل‌ خدا هم‌ متوجه‌ داود بود 
و هم‌ متوجه‌ عُزّه‌. داود برای‌ حمل‌ صندوق‌ عهد به‌ جای‌ 
آنکه‌ مطابق‌ فرامین‌ خدا در مورد حمل‌ صندوق‌ عمل‌ کند، 
آن‌ را با الگو گرفتن‌ از فلسطینی‌ها روی‌ عرابه‌ گذاشت‌ 
ه‌ با آنکه‌ صادقانه‌ می‌خواست‌ از  )1سموئیل‌ 6:‏7و8(. عـزُ
صندوق‌ محافظت‌ کند، می‌بایست‌ با عواقب‌ دست‌ زدن‌ به‌ 
صندوق‌ روبرو شود. از طرفی‌ شاید عزه‌ لاوی‌ نبوده‌ است‌. 
با آنکه‌ داود در پی‌ آن‌ بود که‌ کاری‌ کند قوم‌ دوباره‌ با 
خدا رابطه‌ برقرار کنند، اما خدا می‌بایست‌ به‌طور نمایشی‌ 
به‌ قوم‌ یادآور می‌شد که‌ اشتیاق‌ به‌ او، باید با اطاعت‌ از 

داود کوشید صندوق‌  بعد که‌  دفعه‌  باشد.  قوانیش‌ همراه‌ 
را  آن‌  که‌  بود  مواظب‌  گرداند،  باز  اورشلیم‌  به‌  را  عهد 

به‌طرز صحیح‌ جابه‌جا کند )1تواریخ‌ 15:‏1ـ15(.
حسن‌نیت‌  با  مردی‌  که‌  بود  خشمگین‌  داود  6:‏11ـ13  
اینچنین‌ کشته‌ شد و نقشه‌اش‌ برای‌ باز گرداندنِ شادمانه‌ 
صندوق‌ عهد بر باد رفت‌ )6:‏8(. بدون‌ شک‌ او می‌دانست‌ 
بوده‌  تقصیر خودش‌  بی‌دقتی‌،  با  عهد  که‌ حمل‌ صندوق‌ 
است‌. پس‌ از آنکه‌ آرام‌ گرفت‌، آن‌ را به‌طور موقت‌ در 
او  به‌  خداوند  آیا  ببیند  تا  ماند  منتظر  و  داد  قرار  محلی‌ 
اجازه‌ خواهد داد صندوق‌ عهد را به‌ اورشلیم‌ ببرد یا نه‌. از 
طرفی‌ در این‌ مدت‌ داود فرصت‌ داشت‌ که‌ روش‌ درست‌ 
این‌  دهد.  قرار  بررسی‌  مورد  را  عهد  جابه‌جایی‌ صندوق‌ 
حقیقت‌ که‌ خدا خانه‌ عوبید ادوم‌ را برکت‌ داد، نشانه‌ای‌ 
بود برای‌ داود که‌ می‌تواند یک‌ بار دیگر دست به اقدام 

بزند و صندوق‌ عهد را به‌ اورشلیم‌ انتقال‌ دهد.
فقط‌  اینجا  در  اما  بود؛  داود  اول‌  همسر‌  میکال‌  6:‏16  
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»دختر شائول‌« نامیده‌ شده‌، احتمالًا به این منظور که نشان  
داده شود‌ چقدر نگرشش‌ شبیه‌ پدرش‌ بوده است. احتمالًا 
این‌ بار اولی‌ نبود که‌ میکال‌ داود را تحقیر می‌کرد. شاید 
او فکر می‌کرد که‌ مایه‌ کسر شأن‌ است‌ که‌ داود تا این‌ 
حد به‌ مراسم‌ عبادی‌ در جمع‌ توجه‌ نشان‌ دهد، در حالیکه‌ 
این‌ امر در میان‌ مردم‌ چندان‌ اهمیت‌ نداشت‌. یا شاید هم‌ 
فکر می‌کرد که‌ شایسته‌ پادشاه‌ نیست‌ که‌ به‌ این‌ شکل‌ 
احساساتش‌ را به‌ نمایش‌ بگذارد. دلیل‌ میکال‌ برای‌ تحقیر 

آنقدر شدت‌  تحقیرها  همین‌  باشد،  هر چه‌ که‌  شوهرش‌ 
گرفت‌ که‌ منجر به‌ درگیری‌ میکال‌ و داود شد و نتیجتاً 
میکال‌ تمام‌ عمر بدون‌ فرزند ماند. احساس‌ ناخشنودی‌ و 
رنجش‌ اگر برطرف‌ نشود، عاملی‌ مخرب‌ در روابط‌ خواهد 
بود. پیش‌ از آنکه‌ این‌ قبیل‌ احساسات‌ آنقدر شدید شود 
که‌ منجر به‌ درگیری‌ علنی‌ گردد، بر آنها فائق‌ آیید. پیش‌ 
از آنکه‌ حس‌ نفرت‌ و بیزاری‌ از دیگران‌ وجودتان‌ را فرا 

گیرد، حتماً آن‌ را از قلب‌ خود ریشه‌کن‌ کنید.

گاه‌ عشق‌ به‌تنهایی‌ برای‌ موفقیت‌ در ازدواج‌ کافی‌ نیست‌، به‌خصوص‌ اگر عشق‌ جز هیجان‌ شدید 
چیزی‌ نباشد. داودِ جوان‌ و شجاع‌ شاید برای‌ میکال‌، دختر شائول‌، مردی رؤیایی‌ بود. احساس‌ او 
نسبت‌ به‌ این‌ قهرمان‌ کم‌کم‌ بر دیگران‌ آشکار شد، و سرانجام‌ پدرش‌ نیز از آن‌ آگاهی‌ یافت‌. او 
این‌ مسأله‌ را فرصتی‌ برای‌ خلاص‌ شدن‌ از شر رقیبش‌ پنداشت‌. پس‌ قول‌ داد که‌ اگر داود یکصد 
فلسطینی‌ را بکشد- که‌ کاری‌ غیر ممکن‌ بود- میکال‌ را به‌ او به‌همسری‌ بدهد. اما داود پیروز شد. 

در نتیجه‌، شائول‌ دخترش‌ را از دست‌ داد و محبوبیت‌ داود نیز بیشتر شد.
فرصتی‌ پیدا نشد که‌ عشق‌ میکال‌ به‌ داود، امتحان‌ خود را در موقعیت‌های‌ واقعی‌ زندگی‌ زناشویی‌ 
پس‌ دهد. میکال‌ از همان‌ ابتدای‌ ازدواج‌ درگیر نجات‌ جان‌ داود شد. سرعت‌ تفکر او باعث‌ شد که‌ 
داود بتواند از چنگ‌ شائول‌ فرار کند؛ اما این‌ امر به‌ بهای‌ خشم‌ شائول‌ و جدایی‌ میکال‌ از داود تمام‌ 

شد. پدرش‌ او را به‌ مرد دیگری‌ به‌ نام‌ فلطئیل‌ داد، اما عاقبت‌ داود او را پس‌ گرفت‌.
میکال‌ بر خلاف‌ برادرش‌ یوناتان‌، رابطه‌ای‌ عمیق‌ با خدا نداشت‌ تا بتواند او را در حل‌ مشکلات‌ 
زندگی‌ کمک‌ کند. او در رویارویی‌ با مسائل‌، ناراحت‌ و آشفته‌ می‌شد. او نتوانست‌ در شادی‌ داود در 

پرستش‌ خدا سهیم‌ شود، بلکه‌ از آن‌ بیزار شد. در نتیجه‌، هرگز فرزندی‌ برای‌ داود به‌ دنیا نیاورد.
غیر از احساس‌ ترحم‌ برای‌ میکال‌، باید به‌ او به‌چشم‌ کسی‌ نگاه‌ کنیم‌ که‌ منعکس‌کننده‌ تمایلات‌ خود 
ما است‌. ما چقدر سریع‌ و آسان‌ از تغییرات‌ زندگی‌ ناراحت‌ و آشفته‌ می‌شویم‌. اما ناراحتی‌ نمی‌تواند 
اتفاقات‌ بدی‌ را که‌ رخ‌ می‌دهد، عوض‌ کند. ناراحتی‌ اغلب‌ فقط‌ وضع‌ بد را بدتر می‌سازد. از طرف‌ 
دیگر، کسی‌ که‌ مشتاق‌ خدا است‌، این‌ فرصت‌ را می‌یابد که‌ از سختیها نتایج‌ مثبتی‌ به‌دست‌ آورد. 

چنین‌ اشتیاقی‌ دو قسمت‌ دارد: ‏طلبیدن‌ هدایت‌ از خدا، و یافتنِ این‌ هدایت‌ در کلام‌ او.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

عاشق‌ داود و اولین‌ زن‌ او بود. 	*
زندگی‌ داود را نجات‌ داد. 	*

در موقع‌ لزوم‌ می‌توانست‌ سریع‌ فکر و عمل‌ کند. 	*
نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏

زیر فشار دروغ‌ گفت‌. 	*
به‌ خود اجازه‌ داد که‌ از وضع‌ زندگی‌اش‌ ناراحت‌ شود. 	*

موقع‌ ناراحـتی‌، از داود به‌خاطر عشقش‌ به‌ خدا متنفر شد. 	*
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

ما نسبت‌ به‌ واکنش‌ خود در مقابل‌ اتفاقات‌ زندگی‌ مسؤولیم‌، نه‌ نسبت‌ به‌ خودِ آن‌ اتفاقات‌. 	*
نااطاعتی‌ از خدا تقریباً همیشه‌ به‌ ما و نیز دیگران‌ صدمه‌ می‌رساند. 	*

آمار حیاتی‌
شغل‌:  ‏دختر شائول‌ که‌ پادشاه‌ بود، و زن‌ داود که‌ فردی‌ معمولی‌ بود. 	*

خویشاوندان‌:  ‏پدر و مادر: ‏شائول‌ و اخینوعام‌. برادران‌: ‏ابیناداب‌، یوناتان‌، ملکیشوع‌. خواهر: ‏ 	*
میرب‌. همسران‌: ‏داود و فلطئیل‌.

آیه‌ کلیدی‌:‏
»وقتی‌ جمعیت‌ همراه‌ صندوق‌ عهد وارد شهر شدند، میکال‌ دختر شائول‌ از پنجره‌ نگاه‌ کرد و داود 
را دید که‌ در حضور خداوند می‌رقصد و پایکوبی‌ می‌کند؛ پس‌ در دل‌ خود او را تحقیر کرد« 

)2سموئیل‌ 6:‏16(.
ماجرای‌ میکال‌ در 1سموئیل‌ 14 تا 2سموئیل‌ 6 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1تواریخ‌ 15:‏29 نیز نام‌ برده‌ 

شده‌ است‌.

ال
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17صندوق‌ عهد را در خيمه‌ای كه‌ داود برای آن‌ تدارک ديده‌ بود، گذاشتند و 

داود قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی به‌ خداوند تقديم‌ نمود. 18آنگاه‌ 
قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ نام‌ خداوند قادر متعال‌ بركت‌ داد 19و به‌ هري ک از زنان‌ و 
مردان‌ي ک قرص‌ نان‌ معمولی،ي ک نان‌ خرما وي ک نان‌ كشمشی داد. وقتی 
جشن‌ تمام‌ شد و مردم‌ به‌ خانه‌های خود رفتند، 20داود برگشت‌ تا خانوادة خود 
را بركت‌ دهد. اما ميكال‌ به‌ استقبال‌ او آمده‌، با لحنی تحقيرآميز به‌ او گفت‌: 
»پادشاه‌ اسرائيل‌ امروز چقدر با وقار و سنگين‌ بود! خوب‌ خودش‌ را مثل‌ي ک 

آدم‌ ابله‌ جلو كنيزان‌ رسوا كرد!«
21داود به‌ ميكال‌ گفت‌: »من‌ امروز در حضور خداوندی می‌رقصيدم‌ كه‌ مرا 
انتخاب‌ فرمود تا بر پدرت‌ و خانوادة او برتر باشم‌ و قوم‌ خداوند، اسرائيل‌ را 
رهبری كنم‌. 22بلی، اگر لازم‌ باشد از اين‌ هم‌ كوچكتر و نادانتر می‌شوم‌. ولی 

مطمئن‌ باش‌ كه‌ احترام‌ من‌ پيش‌ كنيزان‌ از بين‌ نرفته‌ است‌.«
23پس‌ ميكال‌، دختر شائول‌، تا آخر عمر بی‌فرزند ماند.

خدا وعده‌ برکت‌ ابدی‌ به‌ داود می‌دهد

داود پادشاه‌ در كاخ‌ خود در امنيت‌ ساكن‌ شد، زيرا خداوند او را از  7 
شر تمام‌ دشمنانش‌ رهانيده‌ بود. 2يک روز داود به‌ ناتان‌ نبی گفت‌: 
»من‌ در اين‌ كاخ‌ زيبا كه‌ با چوب‌ سرو ساخته‌ شده‌ است‌ زندگی می‌كنم‌، در 

حاليكه‌ صندوق‌ عهد خدا دري ک خيمه‌ نگهداری می‌شود!«
3ناتان‌ در جواب‌ وی گفت‌: »آنچه‌ را كه‌ در نظر داری انجام‌ بده‌، زيرا خداوند 

با توست‌.«
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6:‏17  فقط‌ کاهن‌ می‌توانست‌ قربانی‌ها را روی‌ قربانگاه‌  
بگذارد. به‌نظر می‌رسد که‌ لاویان‌ 1:‏10ـ13 به‌ این‌ اشاره‌ 
می‌کند که‌ هر کس‌ که‌ شرعاً پاک‌ بود می‌توانست‌ در 
تقدیم‌ قربانی‌ به‌ کاهن‌ کمک‌ کند )نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ 
مربوط‌ به‌ یوشع‌ 3:‏5 ؛ 1سموئیل‌ 20:‏26(. بنابراین‌، احتمالًا 
داود این‌ قربانی‌ها را به‌ کمک‌ کاهن‌ تقدیم‌ کرده‌ است‌.

6:‏20  میکال‌ به‌قدری‌ در فکر حرکات‌ به‌دور از شأن‌ و 
به‌  بازگشت‌ صندوق‌ عهد  از  بود که‌  پادشاه‌  اعتبار داود 
شهر شادی‌ نکرد. او به‌ ظواهر توجه‌ داشت‌ در حالی‌ که‌ 
داود به‌ وضع‌ درونی‌اش‌ در حضور خدا. او برای‌ عبادت‌ 
کامل‌ و صادقانه‌ خدا حاضر بود در نظر بعضی‌ از مردم‌ 
طوری‌  است‌  ممکن‌  مؤمن‌  افراد  از  برخی‌  بنماید.  احمق‌ 
خدا را بپرستند که‌ برای‌ ما احمقانه‌ به‌نظر برسد چون‌ آنها 
قلبی‌  تجلی‌  باید  ما  اما  دارند.  متفاوتی‌  رسوم‌  یا  فرهنگ‌ 
عبادت‌ آنان را بپذیریم‌. ما نیز نباید از بیان‌ احساسات‌ خود 

نسبت‌ به‌ خدا در حضور دیگران‌ واهمه‌ای‌ داشته‌ باشیم‌.

7:‏1  این‌ فصل‌ به‌ عهدی‌ اشاره‌ می‌کند که‌ خدا با داود بست‌. 
خدا در این‌ عهد به‌ داود وعده‌ داد که‌ سلسله‌ او را تا ابد برقرار 
نگاه‌ دارد. این‌ وعده‌ با تولد عیسی‌ مسیح‌ تحقق‌ یافت‌. با آنکه‌ 
کلمه‌ »عهد« یا »پیمان‌« در اینجا به‌طور مشخص‌ بیان‌ نشده‌ 
است‌، اما در جای‌ دیگری‌ برای‌ شرح‌ این‌ واقعه‌ از آن‌ استفاده‌ 

شده‌ است‌ )23:‏5 ؛ مزمور 89:‏3و4و28و34ـ37(.
7:‏2  این‌ نخستین‌ باری‌ است‌ که‌ نام‌ ناتان‌ نبی‌ برده‌ می‌شود. 
خدا در طی‌ سلطنت‌ هر یک‌ از پادشاهان‌ اسرائیل‌، یک‌ 
نبی‌ مقرر می‌فرمود. وظایف‌ اصلی‌ نبی‌ آن‌ بود که‌ مردم‌ را 
به‌ پیروی‌ از خدا ترغیب‌ کند و قوانین‌ و نقشه‌های‌ خدا را 
به‌ آگاهی پادشاه‌ برساند. اکثر پادشاهان‌ انبیایی‌ را که‌ خدا 
می‌فرستاد، رد می‌کردند. اما خدا به‌ آنها فرصت‌ داد که‌ به‌ 
او گوش‌ دهند و از او اطاعت‌ کنند. در سالهای‌ پیش‌ از 
حکومت‌ سلطنتی‌، داوران‌ و کاهنان‌ نقش‌ انبیا را داشتند. 
سموئیل‌ کار داور، کاهن‌، و نبی‌ را انجام‌ می‌داد و پلی‌ بود 

میان‌ دوره‌ داوران‌ و حکومت‌ سلطنتی‌.



4اما همان‌ شب‌ خداوند به‌ ناتان‌ فرمود 5كه‌ برود و به‌ خدمتگزار او داود چنين‌ 
بگويد: »تو نمی‌توانی برای من‌ خانه‌ای بسازی. 6من‌ هرگز دري ک ساختمان‌ 
ساكن‌ نبوده‌ام‌. از آن‌ زمانی كه‌ بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آوردم‌ تا امروز، 
خانة من‌ي ک خيمه‌ بوده‌ است‌، و از جايی به‌ جای ديگر در حركت‌ بوده‌ام‌. 
7در طول‌ اين‌ مدت‌، هرگز به‌ هيچكدام‌ از رهبران‌ اسرائيل‌ كه‌ آنها را برای 
شبانی قوم‌ خود تعيين‌ نموده‌ بودم‌، نگفتم‌ كه‌ چرا برايم‌ خانه‌ای از چوب‌ سرو 

نساخته‌ايد؟
8»حال‌ خداوند قادر متعال‌ می‌فرمايد كه‌ وقتی چوپان‌ ساده‌ای بيش‌ نبودی و 
در چراگاه‌ها از گوسفندان‌ نگهداری می‌كردی، تو را به‌ رهبری قوم‌ اسرائيل‌ 
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7:‏5  چرا خدا نمی‌خواست‌ داود برای‌ او معبدی‌ بسازد؟ خدا 
به‌ داود گفته‌ بود که‌ وظیفه‌ او متحد ساختن‌ و رهبری‌ قوم 
اسرائیل‌ و نابود کردن‌ دشمنان‌ آن‌ است‌. در انجام‌ این‌ وظیفه‌، 
لازم‌ بود که‌ داود خون‌ زیادی‌ بریزد. از 1تواریخ‌ 28:‏3 در 
جنگ‌آور  یک‌  را  معبدش‌  نمی‌خواست‌  خدا  که‌  می‌یابیم‌ 
بسازد. بنابراین‌ داود نقشه‌ بنا را ریخت‌ و مصالح‌ را جمع‌آوری‌ 
کرد تا به‌ محض‌ آنکه‌ پسرش‌ سلیمان‌ پادشاه‌ شود، کار بنای‌ 
معبد را شروع‌ کند )1پادشاهان‌ 5ـ7(. داود وظیفه‌ خود را در 

نقشه‌ خدا پذیرفت‌ و سعی‌ نکرد فراتر از آن‌ عمل‌ کند. ما نیز‌ 
باید به‌ پذیرفتن‌ وظایفی‌ که‌ خدا به‌ ما داده‌ است‌، قانع‌ باشیم‌.

7:‏8ـ16  درخواست‌ داود خوب‌ بود، اما خدا به‌ آن‌ جواب‌ 
منفی‌ داد. این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ خدا داود را رد کرد. در 
واقع‌، خدا در صدد بود که‌ در زندگی‌ داود کاری‌ بزرگتر 
از افتخار بنای‌ معبد انجام‌ دهد. با آنکه‌ خدا تقاضای‌ داود 
را رد کرد، اما به‌ او وعده داد که‌ سلطنت‌ را در خاندان‌ او 
تا به‌ ابد پاینده‌ نگاه‌ دارد. سلسله‌ داود چهار قرن‌ بعد ساقط‌ 

‌انتقاد از 
رهبران‌ خدا

خدا  رهبران‌  از  انتقاد 
کار خطرناکی‌ است‌؛ 
چنــین‌  عاقـبت‌  بــه‌ 

افرادی‌ توجه‌ کنید.

شخص‌ / وضعیت‌

مریم‌: ‏موسی‌ را به‌خاطر داشتن‌ زن‌ حبشی‌ مسخره‌ کرد.

علیه‌  در شورش‌  را  اسرائیل‌  مردم‌  پیروانش‌: ‏ و  قورح‌ 
مقام‌ موسی‌ رهبری‌ کردند.

میکال‌: ‏داود را به‌خاطر آنکه‌ در حضور خداوند رقصید، 
تحقیر کرد.

شمعی‌: ‏به‌ داود ناسزا گفت‌ و به‌طرف‌ او سنگ‌ انداخت‌.

به‌  را  او  و کچلی‌  مسخره‌ کردند  را  الیشع‌  نوجوانان‌: ‏
استهزا گرفتند.

حصار  بنای  ساختن‌  متوقف‌  برای‌  طوبیا:‏  و  سنبلط‌ 
اورشلیم‌، شایعه‌پراکنی‌ کردند و دروغ‌ گفتند.

ارمیا  نبوت‌های‌  با  دروغین‌،  نبوت‌های‌  بیان‌  با  حننیا:‏ 
مخالفت‌ کرد.

اینکه‌ نظر والی‌ را نسبت‌ به‌  باریشوع‌ جادوگر:‏ برای‌ 
پولس‌ تغییر دهد، در باره‌ پولس‌ دروغ‌ گفت‌.

نتیجه‌

جذام‌ گرفت‌.

زمین‌ آنها را بلعید.

بدون‌ فرزند ماند.

به‌ دستور سلیمان‌ اعدام‌ شد.

خرس‌ها ایشان‌ را کشتند.

ترسیدند و رسوا شدند.

دو ماه‌ بعد مرد.

خدا او را زد و کور شد.

محل‌ آیات‌

اعداد 12

اعداد 16

2سموئیل‌ 6

2سموئیل‌ 16
1پادشاهان‌ 2

2پادشاهان‌ 2

نحمیا 2و4و6

ارمیا 28

اعمال‌ 13



برگزيدم‌. 9در همه‌ جا با تو بوده‌ام‌ و دشمنانت‌ را نابود كرده‌ام‌. تو را از اين‌ 
نيز بزرگتر می‌كنم‌ تاي كی از معروفترين‌ مردان‌ دنيا شوی! 10و11برای قوم‌ خود 
سرزمينی انتخاب‌ كردم‌ تا در آن‌ سروسامان‌ بگيرند. اين‌ وطن‌ آنها خواهد 
بود و قومهای بت‌پرست‌، ديگر مثل‌ سابق‌ كه‌ قوم‌ من‌ تازه‌ وارد اين‌ سرزمين‌ 
شده‌ بودند، بر آنها ظلم‌ نخواهند كرد. تو را از شر تمام‌ دشمنانت‌ حفظ‌ خواهم‌ 
كرد. اين‌ منم‌ كه‌ خانة تو را می‌سازم‌. 12وقتی تو بميری و به‌ اجدادت‌ ملحق‌ 
شوی، من‌ي كی از پسرانت‌ را وارث‌ تاج‌ و تخت‌ تو می‌سازم‌ و حكومت‌ او را 
تثبيت‌ می‌كنم‌. 13او همان‌ كسی است‌ كه‌ خانه‌ای برای من‌ خواهد ساخت‌ و 
من‌ سلطنت‌ او را تا به‌ ابد پايدار خواهم‌ كرد. 14من‌ پدر او و او پسر من‌ خواهد 
15ولی  كرد.  خواهم‌  مجازات‌  را سخت‌  او  شود،  گناه‌  مرتكب‌  اگر  اما  بود، 
محبت‌ من‌ از او دور نخواهد شد، آنطور كه‌ از شائول‌ دور شد و باعث‌ گرديد 

7:‏10
1سمو 12:‏9ـ11

مز 89:‏22
اش‌ 60:‏18

7:‏10
1سمو 12:‏9ـ11

مز 89:‏22
اش‌ 60:‏18

7:‏12
1پاد 2:‏1 ؛ 5:‏4

7:‏12
1پاد 2:‏1 ؛ 5:‏4

7:‏13
1پاد 6:‏11و12 ؛ 8:‏19

اش‌ 9:‏7
اعما‌ 7:‏46و47

7:‏13
1پاد 6:‏11و12 ؛ 8:‏19

اش‌ 9:‏7
اعما‌ 7:‏46و47

7:‏14
مز 89:‏26
عبر 1:‏5و6

7:‏14
مز 89:‏26
عبر 1:‏5و6

7:‏15
1سمو 15:‏23 ؛ 16:‏14

مز 89:‏35و36

7:‏15
1سمو 15:‏23 ؛ 16:‏14

مز 89:‏35و36
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شد، اما عیسی‌ مسیح‌ که‌ مستقیماً از نسل‌ داود بود، تحقق‌ 
ابد سلطنت‌  غایی‌ این‌ وعده‌ بود )اعمال‌ 2:‏22ـ36(. او تا 
خواهد کرد، اول‌ در حکومت‌ روحانی‌، و در نهایت‌ روی‌ 
زمین‌ در اورشلیم‌ جدید )لوقا 1:‏30ـ33 ؛ مکاشفه‌ فصل‌ 21(. 

آیا اتفاق‌ افتاده‌ که‌ با قصد و نیت‌ خوب‌ دعا کرده‌ باشید 
و آن‌ وقت‌ خدا جواب‌ منفی‌ داده‌ باشد؟ جواب‌ منفی‌ خدا 
این‌ طریق‌  به‌  بلکه‌ خدا  نیست‌،  معنای‌ رد کردن‌ شما  به‌ 

می‌خواهد هدف‌ بزرگتری‌ را در زندگی‌تان‌ انجام‌ دهد.

عهد و پیمان‌ها
عهد یعنی‌ تعهدی‌ که‌ 
قانوناً معتبر است. در 
خدا  تاریخ‌،  سرتاسر 
قومش‌  با  عهدهایی‌ 
بسته‌ است‌ و تا زمانی‌ 
خود  سهم‌  ایشان  که‌ 
او  می‌کردند،  ایفا  را 
به‌ سهم‌ خود در عهد 
عمل‌ می‌نمود. در اینجا 
هفت‌ عهدِ موجود در 
آمده‌  کتاب‌مقدس‌ 

است‌.

نام‌ و محل‌ آیات‌

در عدن‌
پیدایش‌ 3:‏15

نوح‌
پیدایش‌ 9:‏8ـ11

ابراهیم‌
پیدایش‌ 15:‏12ـ21 ؛ 17:‏1ـ14

در کوه‌ سینا
خروج‌ 19:‏5و6

کهانت‌
اعداد 25:‏10ـ13

داود
دوم‌ سموئیل‌ 7:‏13 ؛ 23:‏5

عهد جدید
عبرانیان‌ 8:‏6ـ12

وعده‌ خدا

شیطان‌ و انسان‌ با هم‌ دشمن‌ خواهند بود.

خدا دیگر هرگز زمین‌ را با طوفان‌ و سیل‌ از 
بین‌ نخواهد برد.

نسل‌ ابراهیم‌ در صورت‌ اطاعت‌ از خدا قومی‌ 
بزرگ‌ خواهند شد.

مقدس‌  قومی‌  و  خدا  خاص‌  قوم‌  اسرائیل‌ 
خواهد بود. اما آنها باید سهم‌ خود را در این‌ 

عهد که‌ اطاعت‌ باشد، حفظ‌ کنند.

نسل‌ هارون‌ تا ابد کاهن‌ خواهد بود.

از طریق‌ تولد  به‌واسطه‌ نسل‌ داود و  نجات‌ 
مسیحای‌ موعود خواهد آمد.

مسیح‌  به‌  ایمان‌  طریق‌  از  نجات‌  و  بخشش‌ 
میسر است‌.

نشانه‌ آن‌

درد زایمان‌

رنگین‌ کمان‌

تنور پر دود و مشعل‌ 
فروزان‌

خروج‌

کهانت‌ نسل‌ هارون‌

سلسله‌ داود برقرار ماند 
از  موعود  مسیحای‌  و 
نسل‌ داود به‌ دنیا آمد.

قیام‌ مسیح‌



سلطنت‌ او به‌ تو منتقل‌ شود. 16بدان‌ كه‌ خاندان‌ تو تا به‌ ابد باقی خواهد ماند و 
در حضور من‌ سلطنت‌ خواهد كرد.«

باز  او  به‌  بود  فرموده‌  خداوند  كه‌  را  آنچه‌  برگشته‌،  داود  نزد  ناتان‌  17پس‌ 
گفت‌.

دعای‌ داود درباره پذیرش وعده‌‌ خدا
18آنگاه‌ داود به‌ خيمة عبادت‌ رفت‌. او در آنجا نشست‌ و در حضور خداوند 
چنين‌ دعا كرد: »ای‌ خداوند، من‌ كيستم‌ و خاندان‌ من‌ چيست‌ كه‌ مرا به‌ اين‌ 
مقام‌ رسانده‌ای؟ 19به‌ اين‌ هم‌ اكتفا نكردی بلكه‌ به‌ نسل‌ آيندة من‌ نيز وعده‌ 
دادی. ای خداوند بزرگ‌ آيا با همه‌ اينچنين‌ رفتار می‌كنی؟ 20ديگر داود چه‌ 
گويد كه‌ تو او را خوب‌ می‌شناسی! 21اين‌ خواست‌ تو بود كه‌ اين‌ كارهای 
بزرگ‌ را بكنی و به‌ اين‌ وسيله‌ مرا تعليم‌ بدهی. 22ای خداوند من‌، چقدر با 
عظمت‌ هستی! هرگز نشنيده‌ايم‌ كه‌ خدايی مثل‌ تو وجود داشته‌ باشد! تو خدای 
بی‌نظيری هستی! 23در سراسر دنيا، كدام‌ قوم‌ است‌ كه‌ مثل‌ قوم‌ تو، بنی‌اسرائيل‌، 
چنين‌ بركتیي افته‌ باشد؟ تو بنی‌اسرائيل‌ را رهانيدی تا از آنها برای خود قومی 
بسازی و نامت‌ را پرآوازه‌ كنی. با معجزات‌ عظيم‌، مصر و خدايانش‌ را نابود 
ابد قوم‌ خود ساختی و تو ای خداوند، خدای  كردی. 24بنی‌اسرائيل‌ را تا به‌ 

ايشان‌ شدی.
25»ای خداوند، آنچه‌ كه‌ دربارة من‌ و خاندانم‌ وعده‌ فرموده‌ای، انجام‌ بده‌! 26اسم‌ 
تو تا ابد ستوده‌ شود و مردم‌ بگويند: خداوند قادر متعال‌، خدای اسرائيل‌ است‌. 
تو خاندان‌ مرا تا ابد حفظ‌ خواهی كرد. 27ای خداوند قادر متعال‌، ای خدای 
اسرائيل‌! تو به‌ من‌ وعده‌ دادی كه‌ خاندان‌ من‌ تا به‌ ابد بر قوم‌ تو سلطنت‌ كند. 
به‌ همين‌ سبب‌ است‌ كه‌ جرأت‌ كرده‌ام‌ چنين‌ دعايی در حضورت‌ بنمايم‌. 28ای 
خداوند، تو واقعا خدا هستی و قولهايت‌ راست‌ است‌ و اين‌ وعده‌های خوب‌ 
از توست‌. 29پس‌ خواهش‌ می‌كنم‌ چنانكه‌ قول‌ داده‌ای عمل‌ كنی و خاندانم‌ را 
بركت‌ دهی، باشد كه‌ خاندان‌ من‌ هميشه‌ در حضور تو پايدار بماند و بركت‌ 

تو تا به‌ ابد بر خاندان‌ من‌ باشد.«

‌7:‏16
1سمو 25:‏28

‌7:‏16
1سمو 25:‏28

‌7:‏18
1سمو 18:‏18

مز 8:‏4

‌7:‏18
1سمو 18:‏18

مز 8:‏4
7:‏19

1توا 17:‏17
اش‌ 55:‏8و9

7:‏19
1توا 17:‏17
اش‌ 55:‏8و9

7:‏20
مز 139:‏1
یو 21:‏17

7:‏20
مز 139:‏1
یو 21:‏17

7:‏22
خرو 10:‏2 ؛ 15:‏11

1سمو 2:‏2
مز 48:‏1

7:‏22
خرو 10:‏2 ؛ 15:‏11

1سمو 2:‏2
مز 48:‏1
7:‏23

تث‌ 4:‏32 ؛ 10:‏21
مز 40:‏5 ؛ 65:‏5

7:‏23
تث‌ 4:‏32 ؛ 10:‏21
مز 40:‏5 ؛ 65:‏5

7:‏24
پیدا 17:‏7و8

خرو 6:‏7
تث‌ 32:‏6

1توا 17:‏22

7:‏24
پیدا 17:‏7و8

خرو 6:‏7
تث‌ 32:‏6

1توا 17:‏22
7:‏26

1توا 17:‏23
مز 89:‏35و36

7:‏26
1توا 17:‏23

مز 89:‏35و36

7:‏28
خرو 34:‏5و6

یو 17:‏17

7:‏28
خرو 34:‏5و6

یو 17:‏17

7:‏29
اعد 6:‏24ـ26

7:‏29
اعد 6:‏24ـ26
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7:‏18  این‌ قسمت‌ به‌ دعای‌ داود اشاره‌ می‌کند؛ او در این‌ دعا،  
با افتادگی‌ و فروتنی‌ خواست‌ خدا مبنی‌ بر ابقای‌ ابدی‌ نسلش‌ 
را می‌پذیرد. داود دریافت‌ که‌ این‌ برکات‌ به‌ او و نسل‌ او 
ارزانی‌ داشته‌ شده‌ تا قوم اسرائیل‌ نیز برکت‌ یابد. داود و نسل‌ 
او در تحقق‌ نقشه‌ها و وعده‌های‌ بزرگتر خدا برای‌ تمام‌ قوم 
اسرائیل‌، و نهایتاً تمام‌ جهان، سهیم‌ بودند )پیدایش‌ 12:‏1ـ3(.

7:‏28  داود می‌دانست‌ که‌ وعده‌های‌ خدا راست‌ است‌، و 
او اساس‌ زندگی‌اش‌ را بر آنها نهاد. مردم‌ جاهای‌ زیادی‌ 
را برای‌ یافتن‌ حقیقت‌ جستجو می‌کنند تا زندگی‌ خود را 
بر آن‌ بنا نهند. اما همانطور که‌ داود می‌دانست‌، وعده‌های‌ 
خدا تنها بنیاد مطمئنی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ زندگی‌ را بر آن‌ 

بنا کرد.



3ـ داود اقوام‌ همسایه‌ را شکست‌ می‌دهد

پس‌ از چندی باز داود به‌ فلسطينی‌ها حمله‌ كرده‌، آنها را شكست‌ داد و  8 
شهر جت‌ را كه‌ بزرگترين‌ شهر ايشان‌ بود از دست‌ آنها گرفت‌.

2داود همچنين‌ موآبيها را شكست‌ داده‌، اسيران‌ را به‌ رديف‌ در كنار هم‌ روی 
نگه‌  زنده‌  را  نفر  وي ک  راكشت‌  نفردونفر  هرسه‌  از  سپس‌  خوابانيد؛  زمين‌ 

داشت‌. بازماندگان‌ موآبی تابع‌ داود شده‌، به‌ او باج‌ و خراج‌ می‌دادند.
هم‌  در  را  صوبه‌  پادشاه‌  رحوب‌(،  )پسر  هددعزر  نيروهای  داود  ضمن‌  3در 
شكست‌، زيرا هددعزر می‌كوشيد بار ديگر نواحی كنار رود فرات‌ را به‌ چنگ‌ 
آورد. 4در اين‌ جنگ‌ داود هزار عرابه‌، هفت‌ هزار سرباز سواره‌ و بيست‌ هزار 
سرباز پياده‌ را به‌ اسيری گرفت‌، بعد صد اسب‌ برای عرابه‌ها نگه‌ داشته‌، رگ‌ 
پای بقية اسبان‌ را قطع‌ كرد. 5او همچنين‌ با بيست‌ و دو هزار سرباز سوری كه‌ 
از دمشق‌ برای كمک به‌ هَدَدعَزَر آمده‌ بودند جنگيد و همة آنها را كشت‌. 
6داود در دمشق‌ چندين‌ قرارگاه‌ مستقر ساخت‌ و مردم‌ سوريه‌ تابع‌ داود شده‌، 
به‌ او باج‌ و خراج‌ می‌پرداختند. به‌ اين‌ ترتيب‌ داود هر جا می‌رفت‌، خداوند 
او را پيروزی می‌بخشيد. 7داود سپرهای طلای سرداران‌ هددعزر را گرفته‌، به‌ 
اورشليم‌ برد. 8در ضمن‌، او از طبح‌ و بيروتای، شهرهای هددعزر، مقدار زيادی 

مفرغ‌ گرفته‌، آنها را هم‌ به‌ اورشليم‌ برد.
9توعو، پادشاه‌ حمات‌، وقتی شنيد كه‌ داود بر لشكر هددعزر پيروز شده‌ است‌، 

‌8:‏1
1توا 18:‏1

‌8:‏1
1توا 18:‏1

8:‏2
اعد 24:‏15ـ19

1پاد 4:‏21
2پاد 3:‏4 ؛ 17:‏3

8:‏2
اعد 24:‏15ـ19

1پاد 4:‏21
2پاد 3:‏4 ؛ 17:‏3

8:‏3
1سمو 14:‏47
2سمو 10:‏19
1پاد 11:‏23

مز 60 )عنوان‌(

8:‏3
1سمو 14:‏47
2سمو 10:‏19
1پاد 11:‏23

مز 60 )عنوان‌(
8:‏4

یوش‌ 11:‏6
8:‏4

یوش‌ 11:‏6

8:‏6
2سمو 3:‏18

2توا 17:‏2 ؛ 26:‏8

8:‏6
2سمو 3:‏18

2توا 17:‏2 ؛ 26:‏8

8:‏7
1پاد 10:‏16 ؛ 14:‏26

1توا 18:‏7

8:‏7
1پاد 10:‏16 ؛ 14:‏26

1توا 18:‏7
8:‏8

حز 47:‏16
8:‏8

حز 47:‏16
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دشمنان‌ داود 
فتح‌  می‌خواست‌  داود 
کنعان‌ را که‌ آغازگر 
آن‌ یوشع‌ بود، به‌ اتمام‌ 
برساند. او یبوســی‌ها 
و  اورشلــیم‌،  در  را 
در  را  فلسطینی‌هـــا 
داد.  شکــست‌  جَـت‌ 
عمونــی‌ها، سـوری‌ها 
و موآبــی‌ها تابــع‌ او 
شدند. او قرارگاههایی‌ 
در ادوم‌ احداث‌ کرد، 
مردم‌  برای‌  مالیات‌  و 

آن‌ وضع‌ نمود.

8:‏1ـ5  بخشی‌ از عهد خدا با داود شامل‌ این‌ وعده‌ می‌شد 
آمد  خواهند  در  کنترل‌  تحت‌  اسرائیل‌  قوم‌  دشمنان‌  که‌ 
و دیگر بر ایشان‌ ستم‌ نخواهند راند )7:‏10و11(. خدا با 

این‌  به‌  ستمگر،  اقوام‌  دادن‌  شکست‌  در  داود  به‌  کمک‌ 
وعده‌ جامه‌ عمل‌ پوشاند. از دشمنان‌ متعددی‌ در این‌ فصل‌ 
نام‌ برده‌ شده‌ است‌: ‏)1(  موآبی‌ها:  ‏یعنی‌ نسل‌ لوط‌ که‌ 
در شرق‌ دریای‌ مرده‌ زندگی‌ می‌کردند. آنها همیشه‌ خطر 
می‌آوردند  به‌وجود  اسرائیل‌  قوم  برای‌  مذهبی‌  و  نظامی‌ 
14:‏47(.  1سموئیل‌  ؛  3:‏11ـ30  داوران‌  ؛  25:‏1ـ3  )اعداد 
)نگاه‌  با موآبی‌ها داشت‌  رابطه‌ خوبی‌  زمانی‌  داود  ظاهراً 
22:‏3و4(.  1سموئــیل‌  به‌  مربــوط‌  توضیحات‌  به‌  کنید 
)2(  هدد عزر، پادشاه‌ صوبه‌:  ‏شکست‌ او به‌ دست‌ داود 
آن‌ وعده‌ خدا به‌ ابراهیم‌ را تحقق‌ بخشید که‌ فرموده‌ بود 
نسل‌ او بر سرزمینی‌ تا شمالی‌ترین‌ نقطه‌ رود فرات‌ سلطه‌ 
یعنی‌    ‏ ادومی‌ها:   )3( 15:‏18(.  )پیدایش‌  یافت‌  خواهند 
نسل‌ عیسو )پیدایش‌ 36:‏1( که‌ دشمن‌ اصلی‌ قوم اسرائیل‌ 
نیز بودند )نگاه‌ کنید به‌ 2پادشاهان‌ 8:‏20 ؛ ارمیا 49:‏7ـ22 ؛ 
حزقیال‌ 25:‏12 ؛ و توضیحات‌ مربوط‌ به‌ پیدایش‌ 36:‏9(.

8:‏6  باج‌ و خراج‌، مالیاتی‌ بود که‌ از قبایل‌ شکست‌خورده‌ 
کمک‌  دولت‌  نیازهای‌  تأمین‌  به‌  مالیات‌  می‌شد.  وصول‌ 
می‌کرد و نشان‌ می‌داد که‌ ملتِ شکست‌خورده‌ زیر سلطه‌ 

قوم اسرائیل‌ می‌باشد‌.

دریای مدیترانه

ان
نعـ
ک

اورشلیم

دریای
جلیل

دریای
مرده

دن
 ار
ود
ر

دمشق

یبوسیان

جـت

دره نمک

یان
طین
فلس

ادومیان
موآبیان

عمونیان

سوری‌ها



10پسرش‌ هدورام‌ را فرستاد تا سلام‌ وی را به‌ او برساند و اين‌ پيروزی را به‌ او 
تبريک بگويد، چون‌ هددعزر و توعو با هم‌ دشمن‌ بودند. هدورام‌ هدايايی از 
طلا و نقره‌ و مفرغ‌ به‌ داود داد. 11و12داود، همة اين‌ هدايا را با طلا و نقره‌ای كه‌ 
خود از ادومی‌ها، موآبی‌ها، عمونی‌ها، فلسطينی‌ها، عماليقی‌ها و نيز از هددعزر 

پادشاه‌ به‌ غنيمت‌ گرفته‌ بود، وقف‌ خداوند كرد.
13داود در درة نمک با هجده‌ هزار سرباز ادومی وارد جنگ‌ شده‌، آنها را از 
بين‌ برد. اين‌ پيروزی داود به‌ شهرت‌ او افزود. 14سپس‌ داود در سراسر ادوم‌، 
قرارگاه‌ها مستقر كرد و ادومی‌ها تابع‌ او شدند. داود به‌ هر طرف‌ می‌رفت‌، 

خداوند به‌ او پيروزی می‌بخشيد.
15داود با عدل‌ و انصاف‌ بر اسرائيل‌ حكومت‌ می‌كرد. 16فرماندة سپاه‌ او،ي وآب‌ 
)پسر صرويه‌( و وقايع‌ نگار اوي هوشافات‌ )پسر اخيلود( بود. 17صادوق‌ )پسر 
اخيطوب‌( و اخيملک )پسر ابياتار( هر دو كاهن‌ بودند و سرايا منشی دربار 
بود. 18بنايا )پسري هوياداع‌( فرماندة محافظين‌ دربار داود بود. پسران‌ داود نيز 

در امور دربار به‌ او كمک می‌كردند.

داود به‌ مفیبوشت‌ نیکی‌ می‌کند

روزی داود به‌ اين‌ فكر افتاد كه‌ ببيند آيا كسی از خانوادة شائول‌ باقی  9 
مانده‌ است‌؟ چون‌ او می‌خواست‌ بخاطري وناتان‌ به‌ او خوبی كند. 2به‌ 
او خبر دادند كه‌ي كی از نوكران‌ شائول‌ به‌ نام‌ صيبا هنوز زنده‌ است‌. پس‌ او 

را احضار كرده‌، از وی پرسيد: »آيا تو صيبا هستی؟«
او گفت‌: »بلی قربان‌، من‌ صيبا هستم‌.«

8:‏11
1سمو 27:‏8
1پاد 7:‏51
1توا 18:‏11

8:‏11
1سمو 27:‏8
1پاد 7:‏51
1توا 18:‏11

8:‏13
2پاد 14:‏7
1توا 18:‏12

8:‏13
2پاد 14:‏7
1توا 18:‏12

8:‏14
پیدا 27:‏30و37

8:‏14
پیدا 27:‏30و37

8:‏16
2سمو 3:‏39 ؛ 19:‏5

1پاد 4:‏1

8:‏16
2سمو 3:‏39 ؛ 19:‏5

1پاد 4:‏1

8:‏18
2سمو 20:‏7و23

1پاد 1:‏38
1توا 18:‏17

8:‏18
2سمو 20:‏7و23

1پاد 1:‏38
1توا 18:‏17

9:‏1
1سمو 20:‏14و42 ؛ 23:‏18

9:‏2
2سمو 16:‏1 ؛ 19:‏17

9:‏1
1سمو 20:‏14و42 ؛ 23:‏18

9:‏2
2سمو 16:‏1 ؛ 19:‏17
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8:‏15  داود دست‌ به‌ هر کاری‌ می‌زد، مردم‌ از آن‌ خشنود  
می‌شدند )3:‏35و36(، نه‌ به این علت که سعی می‌کرد ایشان 
را خشنود سازد، بلکه‌ چون‌ می‌کوشید خدا را خشنود کند. 
آنانی‌ که‌ سخت‌ می‌کوشند تا به‌ محبوبیت‌ برسند، اغلب‌ 
هرگز موفق‌ نمی‌شوند. تعریف‌ و تمجید انسانها چندان‌ مهم‌ 
نیست‌. وقت‌ خود را صرف‌ این‌ نکنید که‌ مردم‌ را راضی‌ 
نگه‌ دارید و نزد ایشان‌ مقبول‌ و محبوب‌ باشید. در عوض‌، 
بکوشید آن‌ کاری‌ را انجام‌ دهید که‌ درست‌ است‌؛ در این‌ 
صورت‌ است‌ که‌ اعتقادات‌ راسخ‌ شما، هم‌ مورد تحسین‌ 
فراوان‌ خدا قرار خواهد گرفت‌ و هم‌ مورد تحسین‌ انسانها.
8:‏15  مشخصه‌ بارز حکومت‌ داود عدل‌ و انصاف‌ بود. 
پس‌ هیچ‌ جای‌ شگفتی‌ نیست‌ که‌ تقریباً همه‌ به‌ او اعتماد 
داشتند و از او پیروی‌ می‌کردند. چرا به‌ نفع‌ داود بود که‌ 
عدالت‌ را به‌اجرا در آورد؟ چون‌ )1( این‌ امر فرمان‌ خدا 
بود )تثنیه‌ 16:‏18ـ20(. قوانین‌ او به‌منظور ایجاد جامعه‌ای‌ 
بر پایه‌ عدل‌ و داد وضع‌ شده‌ بود. )2( این‌ امر بسیار به‌ 

نفع‌ قوم‌ بود چون‌ مواقعی پیش‌ می‌آمد که‌ لازم‌ بود هر 
کس‌ شخصاً به‌ این عدل و انصاف‌ اتکا کند. عدالت‌ باید 
مشخصه‌ ارتباط‌ شما با دیگران‌ باشد. یقین‌ حاصل‌ کنید که‌ 

در تصمیماتی‌ که‌ می‌گیرید عادل‌ هستید.
9:‏1  در دوره‌ای‌ که‌ داود زندگی‌ می‌کرد، روش‌ پادشاهان‌ 
این‌ بود که‌ خانواده‌های‌ رقبای‌ خود را به‌طور کامل‌ از بین‌ 
ببرند تا کسی‌ از نسل‌ آنها باقی‌ نماند که‌ در پی‌ تصاحب‌ 
پدرش‌  که‌  مفیبوشت‌  به‌  داود  اما  باشد.  تخت‌  و  تاج‌ 
شاهزاده‌ یوناتان‌ و پدربزرگش‌ شائول‌ پادشاه‌ بود، محبت‌ 
نشان‌ داد. محبت‌ داود تا اندازه‌ای‌ به‌خاطر وفاداری‌اش‌ به‌ 
توضیحات‌  به‌  )مراجعه‌ کنید  سابق‌ خدا  پادشاه‌ مسح‌شده‌ 
مربوط‌ به‌ 1سموئیل‌ 24:‏5( و تا اندازه‌ای‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌، 
به‌  کنید  )مراجعه‌  اسرائیل‌  و  یهودا  ساختن‌  متحد  یعنی‌ 
توضیحات‌، مربوط‌ به‌ 3:‏13و14 و 3:‏29(، و عمدتاً به‌خاطر 
سوگند خود مبنی‌ بر نیکی‌ کردن‌ به‌ تمام‌ فرزندان‌ یوناتان‌ 

)1سموئیل‌ 20:‏14ـ17( بود.



3آنوقت‌ پادشاه‌ پرسيد: »آيا كسی از خانوادة شائول‌ باقی مانده‌ است‌؟ چون‌ 
می‌خواهم‌ طبق‌ قولی كه‌ به‌ خدا داده‌ام‌ به‌ او خوبی كنم‌.«
صيبا جواب‌ داد: »پسر لنگ‌ي وناتان‌ هنوز زنده‌ است‌.«

4پادشاه‌ پرسيد: »او كجاست‌؟«
صيبا به‌ او گفت‌: »در لودبار در خانة ماخير )پسر عمی‌ئيل‌( است‌.«

5و6پس‌ داود پادشاه‌ فرستاد تا مفيبوشت‌ را كه‌ پسري وناتان‌ و نوة شائول‌ بود، 
به‌  برابر پادشاه‌ تعظيم‌ كرده‌  بياورند. مفيبوشت‌ در  به‌ نزدش‌  از خانة ماخير 

پايش‌ افتاد.
پدرت‌  بخاطر  تا  كرده‌ام‌  احضار  را  تو  اين‌  برای  »نترس‌!  گفت‌:  داود  7اما 
تو پس‌  به‌  را  شائول‌  بزرگت‌  پدر  زمينهای  تمام‌  تو خوبی كنم‌.  به‌  يوناتان‌ 
می‌دهم‌ و تو بعد از اين‌ در قصر من‌ زندگی خواهی كرد و با من‌ سري ک 

سفره‌ خواهی نشست‌!«
8مفيبوشت‌ در حضور پادشاه‌ به‌ خاک افتاد و گفت‌: »آيا پادشاه‌ می‌خواهد به‌ 

سگ‌ مرده‌ای چون‌ من‌ خوبی كند؟«
9پادشاه‌، صيبا نوكر شائول‌ را خواست‌ و به‌ او گفت‌: »هر چه‌ مال‌ ارباب‌ تو 
شائول‌ و خانوادة او بود، به‌ نوه‌اش‌ پس‌ داده‌ام‌. 10و11تو و پسرانت‌ و نوكرانت‌ 
تأمين‌  را  و زرع‌ كنيد و خوراک خانواده‌اش‌  او كشت‌  برای  را  زمين‌  بايد 

نماييد، اما خود مفيبوشت‌ پيش‌ من‌ زندگی خواهد كرد.«
صيبا كه‌ پانزده‌ پسر و بيست‌ نوكر داشت‌، جواب‌ داد: »قربان‌، هر چه‌ امر 

فرموديد انجام‌ خواهم‌ داد.«
از  مثل‌ي كی  و  می‌نشست‌  پادشاه‌  داود  سفرة  بر سر  مفيبوشت‌  آن‌ پس‌،  از 
پسرانش‌ با او غذا می‌خورد. 12مفيبوشت‌ پسر كوچكی داشت‌ به‌ نام‌ ميكا. تمام‌ 
اعضای خانوادة صيبا خدمتگزاران‌ مفيبوشت‌ شدند. 13پس‌ مفيبوشت‌ كه‌ از هر 
دو پا لنگ‌ بود، در اورشليم‌ در قصر پادشاه‌ زندگی می‌كرد وهميشه‌ با پادشاه‌ 

بر سري ک سفره‌ می‌نشست‌.

9:‏3
2سمو 4:‏4

9:‏3
2سمو 4:‏4

9:‏4
2سمو 17:‏27

9:‏4
2سمو 17:‏27

9:‏5
2سمو 19:‏24 ؛ 21:‏7

1توا 8:‏34

9:‏5
2سمو 19:‏24 ؛ 21:‏7

1توا 8:‏34

9:‏7
2سمو 19:‏28
2پاد 25:‏29

9:‏7
2سمو 19:‏28
2پاد 25:‏29

9:‏9
2سمو 16:‏4 ؛ 19:‏29

9:‏9
2سمو 16:‏4 ؛ 19:‏29

9:‏10
2سمو 19:‏28

9:‏10
2سمو 19:‏28
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9:‏3  چگونگی‌ لنگ‌ شدن‌ مفیبوشت‌ در 4:‏4 ثبت‌ شده‌ است‌. 

مفیبوشت‌ پنج‌ ساله‌ بود که‌ شائول‌ و یوناتان‌ کشته‌ شدند.
9:‏5و6  مفیبوشت‌ از ملاقات‌ با پادشاه‌ هراسان‌ بود؛ اما 
آنکه‌  با  پذیرفت‌.  شاهزاده‌  یک‌  همچون‌  را  او  پادشاه‌ 
مفیبوشت‌ خود را نالایق‌ می‌دانست‌، اما این‌ بدان‌ معنا نبود 
که‌ می‌بایست‌ که‌ از قبول‌ هدایای‌ داود امتناع‌ ورزد. وقتی‌ 
خدا از سر لطف‌ خود، آمرزش‌ گناهان‌ و مکانی‌ در آسمان‌ 

به‌ ما ارزانی‌ می‌دارد، شاید ما خود را لایق‌ آن‌ ندانیم‌، اما 
پذیرایی‌  کرد.  خواهیم‌  دریافتشان‌  بپذیریم‌،  را  آنها  اگر 
گرمتر از پذیرایی‌ای‌ که‌ داود از مفیبوشت‌ به‌ عمل‌ آورد، 
در انتظار همه‌ آنانی‌ است‌ که‌ حاضرند از طریق‌ اعتماد به‌ 
عیسی‌ مسیح‌ هدیه‌ الهی‌ را دریافت‌ دارند، نه‌ به‌خاطر آنکه‌ 
استحقاقش‌ را دارند، بلکه‌ به‌خاطر وعده‌ای‌ که‌ خدا خود 

داده‌ است‌ )افسسیان‌ 2:‏8و9(.



داود سوری‌ها را شکست‌ می‌دهد

او  10  تخت‌  بر  حانون‌  پسرش‌  و  مرد  عمون‌  پادشاه‌  چندی،  از  پس‌ 
نشست‌. 2داود پادشاه‌، پيش‌ خود فكر كرد: »بايد رسم‌ دوستی را 
با حانون‌ بجا آورم‌، چون‌ پدرش‌ ناحاش‌، دوست‌ با وفای من‌ بود.« پس‌ داود 

نمايندگانی به‌ دربار حانون‌ فرستاد تا به‌ او تسليت‌ بگويند.
ولی وقتی نمايندگان‌ به‌ عمون‌ رسيدند، 3بزرگان‌ عمون‌ به‌ حانون‌ گفتند: »اين‌ 
اشخاص‌ برای احترام‌ به‌ پدرت‌ به‌ اينجا نيامده‌اند، بلكه‌ داود آنها را فرستاده‌ 
است‌ تا پيش‌ از حمله‌ به‌ ما، شهرها را جاسوسی كنند.« 4از اين‌ رو، حانون‌ 
فرستاده‌های داود را گرفته‌، ريش‌ي ک طرف‌ صورتشان‌ را تراشيد و لباسشان‌ 

را از پشت‌ پاره‌ كرده‌، ايشان‌ را نيمه‌ برهنه‌ به‌ كشورشان‌ برگردانيد.
داود  بازگردند.  به‌ وطن‌  اين‌ وضع‌  با  می‌كشيدند  داود خجالت‌  5نمايندگان‌ 
چون‌ اين‌ خبر را شنيد، دستور داد آنها در شهر اريحا بمانند تا ريش‌شان‌ بلند 

شود.
6مردم‌ عمون‌ وقتی فهميدند با اين‌ كار، داود را دشمن‌ خود كرده‌اند، بيست‌ 
هزار سرباز پيادة سوری از بيت‌رحوب‌ و صوبه‌ و دوازده‌ هزار نفر از طوب‌، 
و نيز پادشاه‌ معكه‌ را با هزار نفر اجير كردند. 7و8وقتی داود از اين‌ موضوع‌ 
باخبر شد،ي وآب‌ و تمام‌ سپاه‌ اسرائيل‌ را به‌ مقابله‌ با آنها فرستاد. عمونيها از 
دروازه‌های شهر دفاع‌ می‌كردند و سربازان‌ سوری‌ اهل‌ بيت‌رحوب‌ و صوبه‌ و 

سربازان‌ طوب‌ و معكه‌، در صحرا مستقر شده‌ بودند.
9وقتیي وآب‌ ديد كه‌ بايد در دو جبهه‌ بجنگد، گروهی از بهترين‌ رزمندگان‌ 
خود را انتخاب‌ كرد و فرماندهی آنها رابه‌ عهدة گرفت‌ تا به‌ جنگ‌ سربازان‌ 

10:‏1
1توا 19:‏1ـ19

10:‏1
1توا 19:‏1ـ19

10:‏4
اش‌ 15:‏2 ؛ 20:‏4 ؛ 47:‏2و3

ار 41:‏5

10:‏4
اش‌ 15:‏2 ؛ 20:‏4 ؛ 47:‏2و3

ار 41:‏5

10:‏6
2پاد 7:‏6
10:‏6

2پاد 7:‏6

10:‏7
داو 11:‏3

10:‏7
داو 11:‏3
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بود،   بلوغ‌  نشانه‌  ریش‌  اسرائیل‌،  فرهنگ‌  در  10:‏4و5  
از  می‌گذاشتند.  ریش‌  اسرائیلی‌  مردان‌  همه‌  که‌  به‌طوری‌ 
این‌ رو وقتی‌ نیمی‌ از ریش‌ این‌ فرستادگان‌ را تراشیدند، 

آنها احساس‌ کردند که‌ بسیار تحقیر شده‌اند.
انگیزه‌  به‌  و  پذیرفت‌  را  نادرست‌  10:‏6  حانون‌ مشورت‌ 
فرستادگان‌ مظنون‌ شده‌، آنان را تحقیر کرد. اما چون‌ دانست‌ 
که‌ داود خشمگین‌ است‌، فوراً نیروهایش‌ را برای‌ جنگ‌ بسیج‌ 
کرد. او باید با دقت‌ بیشتری‌ به‌ این‌ مشورت‌ می‌اندیشید؛ اما 
حتی‌ اگر این‌ کار را هم‌ نمی‌کرد، باید می‌کوشید با داود 
وارد مذاکره‌ شود. به‌جای‌ این‌، او از قبول‌ اشتباه‌ خود سر 
باز زد و آماده‌ جنگ‌ شد. ما اغلب‌ به‌جای‌ آنکه‌ بپذیریم‌ که‌ 
اشتباه‌ کرده‌ایم‌ و عذرخواهی‌ کنیم‌ و بکوشیم‌ خشم‌ دیگران‌ 
را فرو بنشانیم‌، واکنش‌ خشم‌آلود از خود نشان‌ می‌دهیم‌ و 
برای‌ حفاظت‌ از خود، نیروهایمان‌ را بسیج‌ می‌کنیم‌. به‌جای‌ 

اینها، باید مشتاقانه‌ در پی‌ صلح‌ باشیم‌.

داود و عمونی‌ها
را  سربـازانش‌  عمّون‌ 
آورد؛  گرد  شمال‌  از 
یوآب‌ سـپاه‌ اسرائـیل‌ 
را برای‌ حمله‌ به‌ آنها 
به‌ نزدیکی‌ ربهّ‌ آورد. 
یوآب‌ پیروزمندانه‌ به‌ 
اورشلیم‌ بــاز گشـت‌، 
قوا  تجدید  دشمن‌  اما 
در  دوبــاره‌  و  کــرد 
حیلام‌ جمع‌ شد. حمله‌ 
بـاز به‌  بعـدی‌ را کـه‌ 
پیروزی‌ انجامید، داود 

رهبری‌ کرد.
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سوری برود. 10بقية سربازان‌ را به‌ برادرش‌ ابيشای سپرد تا به‌ عمونيها كه‌ از 
شهر دفاع‌ می‌كردند، حمله‌ كند.

11يوآب‌ به‌ برادرش‌ گفت‌: »اگر از عهدة سربازان‌ سوری برنيامدم‌ به‌ كمک 
من‌ بيا، و اگر تو ازعهدة عمونيها برنيامدی، من‌ به‌ كمک تو می‌آيم‌. 12شجاع‌ 
باش‌! اگر واقعاً می‌خواهيم‌ قوم‌ خود و شهرهای خدای خود را نجات‌ دهيم‌، 
امروز بايد مردانه‌ بجنگيم‌. هر چه‌ خواست‌ خداوند است‌، انجام‌ خواهد شد.«

13هنگامی كه‌ي وآب‌ و سربازانش‌ حمله‌ كردند، سوريها پا به‌ فرار گذاشتند. 
14عمونيها نيز وقتی ديدند مزدوران‌ سوری فرار می‌كنند، آنها هم‌ فرار كرده‌، 
تا داخل‌ شهر، عقب‌نشينی نمودند.ي وآب‌ از جنگ‌ با عمونيها بازگشت‌ و به‌ 

اورشليم‌ مراجعت‌ كرد.
15و16سوريها وقتی ديدند نمی‌توانند در برابر اسرائيلی‌ها مقاومت‌ كنند، تمام‌ 
نيز كه‌ در  را  پادشاه‌، سوری‌هايی  را احضار كردند. هددعزر  سربازان‌ خود 
شرق‌ رود فرات‌ بودند جمع‌ كرد. اين‌ نيروها به‌ فرماندهی شوبک كه‌ فرماندة 

سپاه‌ هددعزر بود به‌ حيلام‌ آمدند.
رود  از  و  كرد  جمع‌  را  اسرائيلی  سربازان‌  همة  شنيد،  را  اين‌  چون‌  17داود 
اردن‌ عبور كرده‌، به‌ حيلام‌ آمد. درآنجا با سربازان‌ سوری وارد جنگ‌ شد. 
و  عرابه‌ سوار  هفتصد  و سربازانش‌  داود  و  هم‌ گريختند  باز  18ولی سوريها 
چهل‌ هزار اسب‌ سوار سوری را كشتند. شوبک نيز در اين‌ جنگ‌ كشته‌ شد. 
19وقتی پادشاهان‌ مزدور هددعزر ديدند كه‌ سربازان‌ سوری شكست‌ خورده‌اند، 
با اسرائيلی‌ها صلح‌ نموده‌، تابع‌ آنها شدند. از آن‌ پس‌، ديگر سوری‌ها جرأت‌ 

نكردند به‌ عمونيها كمک كنند.

ب-‌ مشکلات‌ داود )11:‏1 تا 24:‏25(
زندگی‌ شخصی‌ داود پس از استقرار صلح‌ و ایجاد قدرت‌ عظیم‌ نظامی‌ برای‌ قوم‌، گرفتار 
گناه‌ شد. او با بتشبع‌ مرتکب‌ زنا گردید و بعد دستور داد با برنامه‌‌ای از پیش‌ تعیین‌شده‌، 
شوهر او را به قتل برسانند. داود عمیقاً از کاری‌ که‌ کرده‌ بود پشیمان‌ شد و خواستار 
شاید  ما  مرد.  بود،  نامشروع‌  رابطه‌  این‌  که‌ حاصل‌  فرزندی‌  اما  گردید،  الهی  بخشایش 

10:‏10
2سمو 2:‏18 ؛ 16:‏9

10:‏10
2سمو 2:‏18 ؛ 16:‏9

10:‏12
تث‌ 31:‏6

1سمو 3:‏18
1توا 16:‏13

10:‏12
تث‌ 31:‏6

1سمو 3:‏18
1توا 16:‏13

10:‏13
1پاد 20:‏20
1توا 19:‏14

10:‏13
1پاد 20:‏20
1توا 19:‏14

10:‏15
2سمو 8:‏3
1توا 19:‏16

10:‏15
2سمو 8:‏3
1توا 19:‏16

10:‏18
1توا 19:‏17و18

10:‏18
1توا 19:‏17و18

10:‏19
2سمو 8:‏6
10:‏19

2سمو 8:‏6
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10:‏11  یوآب‌ سپاه‌ خود را از پیش‌ به‌ دو قسمت‌ کرد تا  
هر یک‌ در صورت‌ نیاز، به‌ بخش‌ دیگر کمک‌ کند. روح‌ 
کارکنان‌  خانواده‌ها،  مشخصه‌  باید  همکاری‌  و  وابستگی‌ 

کلیسا، و نیز نگرش‌ شما در محل‌ کارتان‌ باشد.
خدا  به‌  ما  ایمان‌  و  اعمال‌  بین‌  باید  زندگی‌،  در  10:‏12  
موازنه‌ای‌ برقرار باشد. اینجا داود می‌گوید: ‏»شجاع‌ باش‌!« به‌ 
عبارتی‌ دیگر، می‌گوید هر کاری‌ از دستت‌ بر می‌آید، انجام‌ 

بده‌. تدابیر جنگی‌ اتخاذ کن‌، فکر خود را برای‌ طرح‌ بهترین‌ 
فنون‌ جنگی‌ به‌کار ببر، و از امکاناتی‌ که‌ در اختیار داری‌ 
استفاده‌ کن‌. علاوه‌ بر این‌، او می‌گوید: ‏»هر چه‌ خواست‌ 
خداوند است‌، انجام‌ خواهد گرفت‌.« او می‌دانست‌ که‌ نتیجه‌ 
جنگ‌ در دستهای‌ خدا است‌. به‌ همین‌ شکل‌، ما در عین‌ 
حال‌ که‌ با ایمان‌ و اعتماد به‌ خدا برای‌ حصول‌ نتیجه‌ منتظر 

می‌مانیم‌، باید فکر و امکانات‌ خود را به‌کار گیریم‌.



به‌خاطر گناهانمان‌ مورد بخشش‌ خدا قرار بگیریم‌، اما اغلب‌ طعم‌ عواقبِ سختِ ناشی‌ از 
آن‌ را خواهیم‌ چشید.

1ـ داود و بتشبع‌
داود با بتشبع‌ مرتکب‌ گناه‌ می‌شود

بهار سال‌ بعد، داود قشون‌ اسرائيل‌ را به‌ فرماندهیي وآب‌ به‌ جنگ‌  11 
عمونيها فرستاد. )پادشاهان‌، معمولًا در فصل‌ بهار به‌ دشمنان‌ حمله‌ور 
می‌شدند.( آنها عمونی‌ها را شكست‌ داده‌، شهر ربه‌ را محاصره‌ كردند. اما داود 

در اورشليم‌ ماند.
2يک روز هنگام‌ عصر داود از خواب‌ برخاست‌ و برای هواخوری به‌ پشت‌بام‌ 
كاخ‌ سلطنتی رفت‌. وقتی در آنجا قدم‌ می‌زد چشمش‌ به‌ زنی زيبا افتاد كه‌ 
مشغول‌ حمام‌ كردن‌ بود. 3داودي ک نفر را فرستاد تا بپرسد آن‌ زن‌ كيست‌. 
معلوم‌ شد اسمش‌ بتشبع‌، دختر اليعام‌ و زن‌ اوريای حيتی است‌. 4پس‌ داود چند 

11:‏1
1توا 20:‏1
ار 49:‏2

11:‏1
1توا 20:‏1
ار 49:‏2

11:‏2
1سمو 9:‏25

اعما‌ 10:‏9و10

11:‏2
1سمو 9:‏25

اعما‌ 10:‏9و10
11:‏3

1توا 3:‏5
2سمو 23:‏39

11:‏3
1توا 3:‏5

2سمو 23:‏39
11:‏4

لاو 15:‏19 ؛ 18:‏19
مز 51 )عنوان‌(

11:‏4
لاو 15:‏19 ؛ 18:‏19

مز 51 )عنوان‌(
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11:‏1  در ماجرای‌ بتشبع‌، داود به‌ خود اجازه‌ داد که‌ بیشتر  
و بیشتر در گناه‌ بیفتد. )1( داود با ماندن‌ در خانه‌ و نرفتن‌ 
به‌ جنگ‌، هدف‌ خود را رها کرد )11:‏1(. )2( او فقط‌ به‌ 
تمایلات‌ خود‌ توجه‌ داشت‌ )11:‏3(. )3( وقتی‌ وسوسه‌ شد، 
به‌جای‌ دوری‌ جستن‌ از آن‌، آن‌ را امتحان‌ کرد )11:‏4(؛ 
)4( او آگاهانه‌ گناه‌ کرد )11:‏4(. )5( او کوشید با فریب‌ 
او   )6( )11:‏6ـ15(.  بپوشاند  را  گناهش‌  دیگران‌،  دادن‌ 
قتل‌  مرتکب‌  خود‌،  پنهان‌کاری‌های  به‌  دادن‌  ادامه‌  برای‌ 
شد )11:‏15و17(. )7( گناه‌ او افشا شد )12:‏9(. )8( گناه‌ 
بر  او  عواقب‌ گناهان‌   )9( )12:‏10ـ14(.  مجازات‌ شد  او 

بسیاری‌ دیگر اثر گذاشت‌ )12:‏11و14و15(.
گناه‌  پیشرونده‌  مسیر  از  مرحله‌  هر  در  می‌توانست‌  داود 
خارج‌ شود و از شرارت‌ دست‌ بکشد. اما همین‌ که‌ پیشروی‌ 
می‌گردد  دشوار  آن‌  ساختن‌  متوقف‌  می‌شود،  آغاز  گناه‌ 
)یعقوب‌ 1:‏14و15(. دردسری‌ که‌ به‌ بار می‌آوریم‌ هرچه‌ 
بپذیریم‌ که‌ خود مسبب‌ آن‌  مایلیم‌  باشد، کمتر  بزرگتر 
از  قله‌ هستید، جلوگیری‌  بوده‌ایم‌. وقتی‌ هنوز در حوالی‌ 
سرازیر شدن‌ از تپه‌ آسانتر است‌ تا زمانی‌ که‌ در نیمه‌ راه‌ 
سقوط‌ هستید. بهترین‌ راه‌ حل‌ این‌ است‌ که‌ جلو گناه‌ را 

پیش‌ از آغازش‌ بگیرید.
11:‏1  زمستان‌ در اسرائیل‌ فصل‌ بارندگی‌ و زمان‌ کاشت‌ 
محصول‌ است‌. بهار زمان‌ خوبی‌ برای‌ رفتن‌ به‌ جنگ‌ بود، 
و  گاری‌ها  برای‌  حرکت‌  و  بودند  خشک‌  جاده‌ها  زیرا‌ 
عرابه‌ها آسانتر بود. در اسرائیل‌، محصولات‌ زیادی‌ آماده‌ 
درو در فصل‌ بهار بود. این‌ محصولات‌ منبع‌ غذایی‌ مهمی‌ 

برای‌ سپاهیان‌ در حال‌ گذر بود.

به‌  کنید  )نگــاه‌  موفقیت‌آمیز  محاصــره‌  این‌  11:‏1  
پس‌،  این‌  از  داد.  پایان‌  عمّونی‌ها  قدرت‌  به‌  12:‏26و27( 

عمّونی‌ها تابع‌ اسرائیلیان‌ شدند.
11:‏3  مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 1پادشاهان‌ 
قرار  بررسی‌  مورد  بتشبع‌  آن‌ شخصیت‌  در  که‌   1 فصـل‌ 

گرفته‌ است‌.
به‌  سلطنتی‌اش‌  کاخ‌  بام‌  پشت‌  از  داود  وقتی‌  11:‏3و4  
پایین‌ خیره‌ شده‌ بود، زن‌ زیبایی‌ را دید که‌ حمام‌ می‌کرد؛ 
با دیدن‌ آن‌ زن‌، شهوت‌ دل‌ داود را پر کرد. او باید پشت‌ 
بام‌ را ترک‌ می‌کرد و از وسوسه‌ می‌گریخت‌. اما به‌جای‌ 
این‌ کار، با تحقیق‌ درباره‌ بتشبع‌، وسوسه‌ را پروراند. او 
عمل‌  این‌  نتیجه‌  اما  بماند؛  دلش‌  در  گناه  که‌  داد  اجازه‌ 

خانمان‌برانداز بود.
برای‌ فرار از گناه‌ : ‏)1( صادقانه‌ دعا کنید و از خدا بخواهید 
که‌ به‌ شما کمک‌ کند تا از افراد، مکان‌ها، و موقعیت‌هایی‌ 
از  قسمت‌هایی‌   )2( بمانـید.  دور  وسوسه‌انگــیزند،  که‌ 
که‌  نمایید  تأمل‌  آن‌  در  و  کنــید  حفظ‌  را  کتاب‌مقدس‌ 
اغلب  منشاء  می‌شود.  مربوط‌  شما  خاص‌  ضعف‌های‌  به‌ 
وسوسه‌ها نیاز یا خواسته‌ای‌ واقعی‌ است‌ که‌ خدا می‌تواند 
آنها را برآورده‌ سازد. )3( ایمانداران‌ دیگری‌ را پیدا کنید 
تا بتوانید بی‌پرده‌ وسوسه‌هایتان‌ را با او در میان‌ بگذارید، و 

هر وقت‌ وسوسه‌ می‌شوید از او کمک‌ بخواهید.
11:‏4  جمله‌ آخر این‌ آیه‌ را می‌توان‌ اینگونه‌ نیز ترجمه‌ 
کرد: ‏»بتشبع‌ به‌تازگی‌ آیین‌ طهارت‌ از عادت‌ ماهانه‌ خود 
را به‌پایان‌ رسانده‌ بود.« این‌ جمله‌ در کل‌ ماجرا اهمیت‌ 
بسیار دارد، زیرا نشان‌ می‌دهد که‌ بتشبع‌ تا قبل‌ از آن‌ که‌ 



نفر را فرستاد تا او را بياورند. وقتی بتشبع‌ نزد او آمد، داود با او همبستر شد. 
سپس‌ بتشبع‌ خود را با آب‌ طاهر ساخته‌، به‌ خانه‌ برگشت‌. 5وقتی بتشبع‌ فهميد 

كه‌ حامله‌ است‌، پيغام‌ فرستاد و اين‌ موضوع‌ را به‌ داود خبر داد.

داود سعی‌ می‌کند گناه خود‌ را بپوشاند
6پس‌ داود برایي وآب‌ اين‌ پيغام‌ را فرستاد: »اوريای حيتی را نزد من‌ بفرست‌.« 
را  اوضاع‌ جنگ‌  و  او سلامتیي وآب‌ و سربازان‌  از  داود  آمد،  اوريا  7وقتی 
پرسيد. 8سپس‌ به‌ او گفت‌: »حال‌ به‌ خانه‌ برو و استراحت‌ كن‌.« بعد از رفتن‌ 
اوريا، داود هدايايی نيز به‌ خانة او فرستاد. 9اما اوريا به‌ خانة خود نرفت‌ و شب‌ 

را كنار دروازة كاخ‌، پيش‌ محافظين‌ پادشاه‌ بسر برد.
10وقتی داود اين‌ را شنيد، اوريا را احضار كرد و پرسيد: »چه‌ شده‌ است‌؟ چرا 

پس‌ از اينهمه‌ دوری از خانه‌، ديشب‌ به‌ خانه‌ نرفتی؟«
11اوريا گفت‌: »صندوق‌ عهد خداوند و سپاه‌ اسرائيل‌ وي هودا و فرماندة من‌ي وآب‌ و 
افسرانش‌ در صحرا اردو زده‌اند، آيا رواست‌ كه‌ من‌ به‌ خانه‌ بروم‌ و با زنم‌ به‌ عيش‌ 

ونوش‌ بپردازم‌ و با او بخوابم‌؟ به‌ جان‌ شما قسم‌ كه‌ اين‌ كار را نخواهم‌ كرد.«
12داود گفت‌: »بسيار خوب‌، پس‌ امشب‌ هم‌ اينجا بمان‌ و فردا به‌ ميدان‌ جنگ‌ 
برگرد.« پس‌ اوريا آن‌ روز و روز بعد هم‌ در اورشليم‌ ماند. 13داود او را برای 
به‌  نيز  اوريا آن‌ شب‌  اينحال‌،  با  او را مست‌ كرد.  صرف‌ شام‌ نگهداشت‌ و 

خانه‌اش‌ نرفت‌ بلكه‌ دوباره‌ كنار دروازة كاخ‌ خوابيد.
بوسيلة  را  نوشت‌ و آن‌  برایي وآب‌  نامه‌ای  داود  بعد،  14بالاخره‌، صبح‌ روز 
اوريا برايش‌ فرستاد. 15در نامه‌ به‌ي وآب‌ دستور داده‌ بود كه‌ وقتی جنگ‌ شدت‌ 
می‌گيرد، اوريا را در خط‌ مقدم‌ جبهه‌ قرار بدهد و او را تنها بگذارد تا كشته‌ 
شود. 16پس‌ وقتیي وآب‌ در حال‌ محاصرة شهر دشمن‌ بود، اوريا را به‌ جايی 
فرستاد كه‌ می‌دانست‌ سربازان‌ قوی دشمن‌ در آنجا می‌جنگند. 17مردان‌ شهر با 

يوآب‌ جنگيدند و در نتيجه‌ اوريا و چند سرباز ديگر اسرائيلی كشته‌ شدند.
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تث‌ 22:‏22
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تث‌ 22:‏22
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با داود همبستر شود، از شوهر خودش‌ حامله‌ نشده‌ بود.  
اما معنی‌ دیگر این‌ بخش‌ از جمله‌ می‌تواند این‌ باشد که‌ 
بتشبع‌ درست‌ به‌ اندازه‌ داود در عمل‌ زنا تقصیرکار بوده‌ 
است‌. )لاویان‌ 15:‏19ـ30 اطلاعات‌ بیشتری‌ درباره‌ مراسم‌ 
طهارت‌ که‌ بتشبع‌ می‌بایست‌ انجام‌ می‌داد، ارائه‌ می‌دهد(.

موقعیت‌  در  را  یوآب‌  هم‌  و  بتشبع‌  هم‌  داود  11:‏15  
اما  بتشبع‌ می‌دانست‌ که‌ زنا خطا است‌،  سختی‌ قرار داد. 
رد درخواست‌ پادشاه‌ می‌توانست‌ به‌ معنای‌ مجازات‌ شدن‌ 
یا مرگ‌ او باشد. یوآب‌ نمی‌دانست‌ چرا اوریا می‌بایست‌ 
بمیرد، اما چیزی‌ که‌ مشخص‌ بود این‌ بود که‌ پادشاه‌ خواسته‌ 

بود او کشته‌ شود. بعضی‌ اوقات‌ ما با موقعیت‌هایی‌ روبرو 
می‌شویم‌ که‌ فقط‌ دو انتخاب‌ مشخص‌ پیش‌ رو داریم‌، که‌ 
نباید  هر دو نیز اشتباه‌ به‌نظر می‌رسد. در چنین‌ مواقعی‌، 
پیدا  راه‌ حل‌،  شاید  بداریم‌.  دور  نظر  از  را  خدا  خواست‌ 
کردن‌ انتخاب‌های‌ دیگر باشد. با این‌ کار، احتمالًا راهی 

را خواهیم یافت که‌ خدا را جلال‌ می‌دهد.
11:‏17  اوریا و چند سرباز دیگر در نتیجه‌ توطئه‌ داود 
کشته‌ شدند. بعضی‌ اوقات‌ گناه‌ ما به‌ افراد بی‌گناهی‌ آسیب‌ 
می‌رساند که‌ نقشی‌ در ماجرا نداشته‌اند. وقتی‌ به‌ انجام‌ کار 
خطایی‌ وسوسه‌ می‌شوید، فکر کردن‌ به‌ کسانی‌ که‌ ممکن‌ 



18وقتیي وآب‌ گزارش‌ جنگ‌ را برای داود می‌فرستاد، 19و20و21به‌ قاصد گفت‌: 
»وقتی اين‌ گزارش‌ را به‌ عرض‌ پادشاه‌ برسانی ممكن‌ است‌ او عصبانی شود 
و بپرسد: چرا سربازان‌ تا اين‌ اندازه‌ به‌ شهر محاصره‌ شده‌ نزديک شدند؟ مگر 
فراموش‌  مگر  شد؟  خواهد  تيراندازی  بطرفشان‌  حصار  بالای  از  نمی‌دانستند 
كرده‌اند كه‌ ابيملک در تاباص‌ به‌ دست‌ زنی كشته‌ شد كه‌ از بالای حصار،ي ک 
سنگ‌ آسياب‌ دستی روی سرش‌ انداخت‌؟ آنوقت‌ بگو: اوريا هم‌ كشته‌ شد.«

22و23پس‌، آن‌ قاصد به‌ اورشليم‌ رفت‌ و به‌ داود گزارش‌ داده‌، گفت‌: »افراد 
دشمن‌ از ما قوی‌تر بودند و از شهر خارج‌ شده‌، به‌ ما حمله‌ كردند ولی ما آنها را 
تا دروازة شهر عقب‌ رانديم‌. 24تيراندازان‌ از روی حصار ما را هدف‌ قرار دادند. 

چند نفر از سربازان‌ ما كشته‌ شدند كه‌ اوريای حيتی هم‌ در بين‌ ايشان‌ بود.«
25داود گفت‌: »بسيار خوب‌، به‌ي وآب‌ بگو كه‌ ناراحت‌ نباشد، چون‌ شمشير 
فرقی بين‌ اين‌ و آن‌ قايل‌ نمی‌شود. اين‌ دفعه‌ سختتر بجنگيد و شهر را تسخير 

كنيد. در ضمن‌ به‌ او بگو از كارش‌ راضی‌ام‌.«
ايام‌  26وقتی بتشبع‌ شنيد شوهرش‌ مرده‌ است‌، عزادار شد. 27بعد از تمام‌ شدن‌ 
سوگواری، داود بتشبع‌ را به‌ كاخ‌ سلطنتی آورد و او نيزي كی از زنان‌ داود شده‌، از 

او پسری بدنيا آورد. اما كاری كه‌ داود كرده‌ بود در نظر خداوند ناپسند آمد.

ناتان‌ داود را به‌ گناه‌ متهم‌ می‌کند

خداوند، ناتان‌ نبی را نزد داود فرستاد و ناتان‌ آمده‌، اين‌ حكايت‌ را  12 
برايش‌ تعريف‌ كرد:

»در شهری دو نفر زندگی می‌كردند،ي كی فقير بود و ديگری ثروتمند. 2مرد 
ثروتمند گاو و گوسفند زيادی داشت‌. 3اما آن‌ فقير از مال‌ دنيا فقط‌ي ک ماده‌ 
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است‌ به‌ وسلیه‌ گناه‌ شما آسیب‌ ببینند شاید سبب شود از  
آن اجتناب کنید.

11:‏25  به‌نظر می‌رسد که‌ واکنش‌ داود نسبت‌ به‌ مرگ‌ اوریا 
با بی‌توجهی‌ و بی‌تفاوتی‌ همراه‌ بود. او که‌ عمیقاً از مرگ‌ 
؛   1 )2سموئیل‌  شد  اندوهگین‌  رقیبانش‌،  ابنیر،  و  شائول‌ 
3:‏31ـ39(، از مرگ‌ اوریا که‌ مردی‌ نیک‌ و با شخصیت‌ 
داود  دل‌  چون‌  چرا؟  نشد.  غمگین‌  بود،  روحانی‌  محکم‌ 
او  که‌  راهی‌  تنها  بود.  شده‌  سخت‌  گناهش‌  به‌  نسبت‌ 
بود  این‌  بپوشاند،  را  زنا(  )یعنی‌  اولش‌  گناه‌  می‌توانست‌ 
از  او دیگر  که‌ دوباره‌ گناه‌ کند؛ و چیزی‌ نگذشت‌ که‌ 
اعمال‌ نادرستش‌ احساس‌ تقصیر نمی‌کرد. گناه‌ عمدی‌ و 
پی‌ در پی‌ حساسیت‌ داود را نسبت‌ به‌ شریعت‌ خدا و حقوق‌ 
دیگران‌، ضعیف‌ کرده‌ بود. هر چه‌ بیشتر بکوشید گناهی‌ را 
بپوشانید، نسبت‌ به‌ آن‌ بی‌توجه‌تر خواهید شد. دل‌ خود را 

مثل‌ داود نسبت‌ به‌ گناه‌ سخت‌ نسازید. همین‌ الآن‌ اعمال‌ 
نادرست‌ خود را اعتراف‌ کنید، پیش‌ از آنکه‌ فراموش‌ کنید 

که‌ آن‌ گناه‌ است‌.
11:‏27  داود پادشاه‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ چیزی‌ که‌ در 
استفاده‌ کرد.  اختیارات خود‌ سوء  مقام‌ و  از  بود،  طلبش‌ 
از قدرت‌ را در حکومت‌ها  استفاده‌  اغلب‌ سوء  ما  امروز 
و امور بازرگانی‌ شاهد هستیم‌. اما خدا رهبرانی‌ را که‌ از 
مقام‌ خود برای‌ ماجراجویی‌، فریب‌، یا لطمه‌ زدن‌ به‌ افراد 
مجازات‌  به‌سختی‌  می‌کنند،  استفاده‌  سوء  زیر دست‌ خود 
خواهد کرد. این‌ سوء استفاده‌ باعث‌ خواهد شد که‌ رشته‌ 
اعتماد بین‌ آنها و کسانی‌ که‌ به‌ ایشان‌ خدمت‌ می‌کنند، 

از هم‌ بگسلد.
12:‏1  ناتان‌ در مقام‌ نبی‌، ملزم‌ بود در مقابل گناه بایستد، 
حتی‌ گناه‌ پادشاه‌. شهامت‌، مهارت‌، و تدبیر زیادی‌ لازم‌ 



بره‌ داشت‌ كه‌ از پول‌ خود خريده‌ بود و او را همراه‌ پسرانش‌ بزرگ‌ می‌كرد. 
از بشقاب‌ خود به‌ آن‌ بره‌ خوراک می‌داد و از كاسه‌اش‌ به‌ او آب‌ می‌نوشانيد، 
آن‌ بره‌ را در آغوشش‌ می‌خوابانيد و او را مثل‌ دخترش‌ دوست‌ می‌داشت‌. 
4روزی مهمانی به‌ خانه‌ آن‌ شخص‌ ثروتمند رفت‌. ولی او بجای آنكه‌ي كی از 
گاوان‌ و گوسفندان‌ خود را بكشد تا برای مهمانش‌ غذايی تهيه‌ كند، برة آن‌ 

مرد فقير را گرفته‌، سر بريد.«
5داود چون‌ اين‌ را شنيد عصبانی شد و گفت‌: »به‌ خداوند زنده‌ قسم‌، كسی كه‌ 
چنين‌ كاری كرده‌ بايد كشته‌ شود، 6و چون‌ دلش‌ به‌ حال‌ آن‌ بيچاره‌ نسوخت‌، 

بايد بجای آن‌ بره‌، چهاربره‌ به‌ او پس‌ دهد.«
7و8آنوقت‌ ناتان‌ به‌ داود گفت‌: »آن‌ مرد ثروتمند، تو هستی!« و بعد اضافه‌ كرد 
كه‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ چنين‌ می‌فرمايد: »من‌ تو را از دست‌ شائول‌ نجات‌ 
دادم‌، كاخ‌ و حرمسرای او را به‌ تو بخشيدم‌ و تو را بري هودا و اسرائيل‌ پادشاه‌ 
ساختم‌. اگر اين‌ چيزها برای تو كافی نبود بيشتر از اينها هم‌ به‌ تو می‌دادم‌. 
9پس‌ چرا قوانين‌ مرا زير پا گذاشتی و مرتكب‌ اين‌ عمل‌ زشت‌ شدی؟ تو اوريا 
را بدست‌ عمونيها كشتی و زن‌ او را تصاحب‌ نمودی، 10بنابراين‌، از اين‌ پس‌، 
كشت‌ و كشتار از خانوادة تو دور نخواهد شد، زيرا با گرفتن‌ زن‌ اوريا، به‌ من‌ 
اهانت‌ كرده‌ای. 11بنابراين‌ من‌ هم‌ بدست‌ افراد خانواده‌ات‌، بر سرت‌ بلا نازل‌ 
می‌كنم‌. زنانت‌ را پيش‌ چشمانت‌ به‌ همسايه‌ات‌ می‌دهم‌ و او در روز روشن‌ با 
آنها همبستر می‌شود. 12تو اين‌ كار را مخفيانه‌ كردی، اما من‌ در روز روشن‌ و 

در برابر چشمان‌ همة بنی‌اسرائيل‌ اين‌ بلا را بر سر تو خواهم‌ آورد.«
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بود تا او طوری‌ با داود سخن‌ گوید که‌ او را از اعمال‌  
نادرستش‌ آگاه‌ سازد. هر وقت‌ لازم‌ باشد با کسی‌ روبرو 
شوید که‌ باید خبر ناخوشایندی‌ به‌ او بدهید، دعا کنید تا 
خدا به‌ شما شهامت‌، مهارت‌، و تدبیر لازم‌ را بدهد. اگر 
نحوه‌  دهد،  نشان‌  مثبتی‌  واکنش‌  شخص‌  آن‌  می‌خواهید 
بیان‌ پیغام‌، شاید به‌ اندازه‌ پیغامی‌ که‌ می‌دهید، مهم‌ باشد. 

سخنانتان‌ را با عقل‌ و خرد همراه‌ سازید.
12:‏5ـ7  داود به‌ قدری‌ به‌ گناهان‌ خود‌ بی‌توجه‌ شده‌ بود 
که‌ تشخیص‌ نداد که‌ جنایتکار ماجرای‌ ناتان‌ خود او است‌. 
خصوصیات‌ اخلاقی‌ای‌ که‌ ما در دیگران‌ محکوم‌ می‌کنیم‌، 
اغلب‌ نقص‌های‌ شخصیتی‌ خود ما هستند‌. انتقاد از کدامیک 
از‌ دوستان‌، همکاران‌، یا اعضای‌ خانواده‌تان‌ برایتان‌ آسان‌ 
است‌؟ پذیرفتن‌ کدامیک‌ از ایشان‌ برایتان‌ سخت‌ است‌؟ 
به‌جای‌ آنکه‌ بکوشید ایشان‌ را تغییر دهید، از خدا بخواهید 
که‌ به‌ شما کمک‌ کند تا احساس‌ آنان‌ را درک‌ کنید و 

نقص‌های‌ خود‌ را بهتر ببینید. ممکن‌ است‌ متوجه‌ شوید که‌ 
با محکوم‌ کردن‌ دیگران‌، خودتان‌ را محکوم‌ کرده‌اید.

12:‏10ـ14  پیشگویی‌های‌ موجود در این‌ آیات‌ به‌ تحقق‌ 
پیوست‌. از آنجا‌ که‌ داود اوریا را کشت‌ و همسرش را 
دور  خانواده‌اش‌  از  کشتار  و  کشت‌   )1( کرد،  غصب 
1پادشاهان‌ 12:‏23ـ25(؛  ؛  ؛ 18:‏14و15  )13:‏29و30  نشد 
)15:‏13(؛  کردند  قیام‌  او  علیه‌  خانواده‌اش‌  اعضای‌   )2(‌
شدند  داده‌  دیگران‌  به‌  روشن‌  روز  در  او  زنان‌   )3(
زاده‌  برایش‌  بتشبع‌  از  که‌  کودکی‌   )4( )16:‏20ـ23(؛ 
گناهش‌  می‌دانست‌  داود  اگر  )12:‏18(.  در گذشت‌  شد، 
نمی‌رفت‌.  موقتی‌  لذایذ  دنبال‌  داشت‌،  عواقبی‌ خواهد  چه‌ 
فراموش‌ نکنید که‌ بُرد عواقب‌ اعمالتان‌ دورتر و زیادتر از 
آن‌ است‌ که‌ حتی‌ بتوانید پیش‌بینی‌ کنید. خدا رهنمودهای‌ 
اخلاقی‌ای‌ تعیین‌ کرده‌ تا به‌ ما کمک‌ کند در همان‌ وهله‌ 

اول‌ از گناه‌ اجتناب‌ ورزیم‌.



13داود اعتراف‌ كرده‌، به‌ ناتان‌ گفت‌: »در حق‌ خداوند گناه‌ كرده‌ام‌.«
ناتان‌ گفت‌: »بلی، خداوند هم‌ تو را بخشيده‌ است‌ و بسبب‌ اين‌ گناهت‌ تو 
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12:‏13  طی‌ این‌ رویداد، داود مزمور 51 را نوشت‌ که‌ در 
آن‌ شناخت‌ عمیقی‌ از شخصیت‌ خود ارائه‌ می‌دهد و علاوه‌ 
بر این‌ به‌ ما نیز‌ امید می‌بخشد. مهم‌ نیست‌ که‌ گناه‌ باعث‌ 
شده‌ چقدر احساس‌ بدبختی‌ کنید یا چه‌ گناه‌ وحشتناکی‌ 

مرتکب‌ شده‌ باشید، چون‌ در هر حال‌ می‌توانید قلب‌ خود 
را به‌ حضور خدا بریزید و بخشش‌ او را بطلبید، درست‌ 
مانند داود. داود مزمور 32 را نیز نوشت‌ که‌ بیانگر شادی‌ 

او بعد از بخشیده‌ شدن‌ است‌.

این‌ نبی‌ مطابق‌ معنای‌ نامش‌، یعنی‌ »خدا داده‌ است‌،« زندگی‌ کرد. او هدیه‌ای‌ لازم‌ و مفید از جانب‌ 
خدا برای‌ داود پادشاه‌ بود. او به‌عنوان‌ سخنگوی‌ خدا برای‌ داود، خدمت‌ کرد و ثابت‌ نمود که‌ دوست‌ 
و مشاوری‌ شجاع‌ است‌ که‌ همیشه‌ حاضر است‌ حقیقت‌ را بگوید، حتی‌ وقتی‌ می‌داند سخنانش‌ نتایج‌ 

دردناکی‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌.
ناتان‌ برای‌ مقابله‌ با گناه‌ چندگانه‌ داود یعنی‌ طمع‌، دزدی‌، زنا، و قتل‌ که‌ در رابطه‌ نامشروعش‌ با بتشبع‌ 
مرتکب‌ شد، توانست‌ به‌ داود نشان‌ دهد که‌ خود او تحمل‌ چنین‌ اعمالی‌ را از کسی‌ دیگر نخواهد 
داشت‌، و بدینسان‌ به‌ او کمک‌ کرد که‌ خطاهای‌ خود را ببیند. توبه‌ داود به‌ ناتان‌ امکان‌ داد که‌ او را 

از بخشایش‌ الهی‌ مطمئن‌ سازد، و در عین‌ حال‌ عواقب‌ دردناک‌ گناهش‌ را به‌ او یادآوری‌ کند.
نگرش‌ و شیوه‌ برخورد ناتان‌ به‌ ما کمک‌ می‌کند که‌ اعمال‌ خود را مورد داوری‌ قرار دهیم‌. آیا چند 
بار پیش‌ آمده‌ که‌ دست‌ به‌ کارهایی‌ زده‌ایم‌ که‌ اگر دیگران‌ کرده‌ بودند، حتماً محکومشان‌ می‌کردیم‌؟ 
کار مفیدی‌ خواهد بود اگر از خود بپرسیم‌ خدا و دیگران‌ چه‌ دیدی‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ ما دارند. بدبختانه‌، 
ما توانایی‌ عظیمی‌ در دروغ‌ گفتن‌ به‌ خودمان‌ داریم‌. خدا هنوز هم‌ دو حفاظ‌ در مقابل‌ خودفریبی‌ در 
اختیار ما می‌گذارد: ‏کلامش‌، و دوستان‌ واقعی‌. به کمک این دو مورد، دیدی‌ فراسوی‌ خودمان‌ به‌ دست‌ 
می‌آوریم‌. شما کلام‌ خدا را در دست‌ دارید. پس‌ بگذارید کلام‌ خدا درباره‌ خودتان‌ با شما سخن‌ بگوید، 
حتی‌ اگر حقیقت‌ دردناک‌ باشد. اگر دوستی‌ مثل‌ ناتان‌ ندارید، از خدا بطلبید چنین‌ کسی‌ را به‌ شما عطا 

کند. همچنین‌ از خدا بخواهید که‌ شما را همچون‌ ناتان‌ برای‌ اصلاح‌ کس‌ دیگری‌ به‌کار برد.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

مشاوری‌ قابل‌ اعتماد برای‌ داود پادشاه‌ بود. 	*
نبی‌ خدا بود. 	*

در مقابله‌ با مسائل‌، شجاع‌ اما محتاط‌ بود. 	*
یکی‌ از وسائلی‌ بود که‌ خدا به‌ وسیله‌ آن‌، بر زندگی‌ داود نظارت‌ می‌کرد. 	*

نقطه‌ ضعف‌:‏
اشتیاق‌ او برای‌ بنای‌ معبدی‌ برای‌ خدا به‌دست‌ داود در اورشلیم‌، او را وادار کرد که‌ بدون‌  	*

دستور خدا سخن‌ بگوید.
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

ما نباید از گفتن‌ حقیقت‌ به‌ کسانی‌ که‌ به‌ آنها علاقمندیم‌، بترسیم‌. 	*
دوست‌ قابل‌ اعتماد یکی‌ از بزرگترین‌ هدایای‌ خدا است‌. 	*

وقتی‌ در گناه‌ هستیم‌، خدا برای‌ پیدا کردن‌ راهی‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ با ما، توجه‌ کافی‌  	*
مبذول‌ می‌دارد.

آمار حیاتی‌:‏
شغل‌:  ‏نبی‌، مشاور سلطنتی‌ 	*

هم‌عصر با:  ‏داود، بتشبع‌، سلیمان‌، صادوق‌، ادونیا 	*
 آیه‌ کلیدی‌:‏

»پس‌ ناتان‌ نزد داود بر گشته‌، آنچه‌ را که‌ خداوند فرموده‌ بود به‌ او باز گفت‌« )2سموئیل‌ 7:‏17(.
ماجرای‌ ناتان‌ در 2سموئیل‌ فصل‌ 7 تا 1پادشاهان‌ فصل‌ 1 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1تواریخ‌ 17:‏15 ؛ 

2تواریخ‌ 9:‏29 ؛ 29:‏25و26 نیز نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

ان‌
ـــ
تــ
نا



را هلاک نخواهد كرد. 14ولی چون‌ با اين‌ كارت‌ باعث‌ شده‌ای كه‌ دشمنان‌ 
خداوند به‌ او كفر گويند، پس‌ اين‌ بچه‌ای هم‌ كه‌ بدنيا آمده‌، خواهد مرد.«

فرزند داود و بتشبع‌ می‌میرد
15بعد ناتان‌ به‌ خانة خود برگشت‌ و خداوند، پسری را كه‌ بتشبع‌ زاييده‌ بود 
سخت‌ بيمار كرد. 16داود به‌ خدا التماس‌ كرد كه‌ بچه‌ را زنده‌ نگاه‌ دارد، و 
اتاق‌ خود رفته‌، تمام‌ شب‌ روی زمين‌ دراز  به‌  بدين‌ منظور روزه‌ گرفت‌ و 
كشيد. 17درباريان‌ از او خواهش‌ كردند از زمين‌ بلند شود و با آنها غذا بخورد، 
اما قبول‌ نكرد، 18تا اينكه‌ در روز هفتم‌، آن‌ بچه‌ مرد. درباريان‌ می‌ترسيدند 
اين‌ خبر را به‌ او بدهند. آنها می‌گفتند: »وقتی آن‌ بچه‌ هنوز زنده‌ بود داود 
از شدت‌ ناراحتی با ما حرف‌ نمی‌زد، حال‌ اگر به‌ او خبر بدهيم‌ كه‌ بچه‌ مرده‌ 

است‌، معلوم‌ نيست‌ چه‌ بلايی بر سر خود خواهد آورد؟«
19ولی وقتی داود ديد آنها در گوشی باهم‌ حرف‌ می‌زنند، فهميد چه‌ شده‌ است‌ 

و پرسيد: »آيا بچه‌ مرده‌ است‌؟«
گفتند: »بلی.« 20آنگاه‌ داود از زمين‌ بلند شد، شستشو نمود، سرش‌ را شانه‌ 
كرد، لباسهايش‌ را عوض‌ نمود و به‌ خيمة عبادت‌ رفت‌ و خداوند را پرستش‌ 
كرد. سپس‌ به‌ كاخش‌ برگشت‌ و خوراک خورد. 21درباريان‌ تعجب‌ كردند 
و به‌ او گفتند: »ما از رفتار تو سر در نمی‌آوريم‌. وقتی بچه‌ هنوز زنده‌ بود 
گريه‌ می‌كردی و غذا نمی‌خوردی. اما حال‌ كه‌ بچه‌ مرده‌ است‌، دست‌ از گريه‌ 

برداشته‌، غذا می‌خوری!«

12:‏14
اش‌ 52:‏5
روم‌ 2:‏23

12:‏14
اش‌ 52:‏5
روم‌ 2:‏23

‌12:‏16
2سمو 1:‏12 ؛ 13:‏31

مز 69:‏10

‌12:‏16
2سمو 1:‏12 ؛ 13:‏31

مز 69:‏10

12:‏17
2سمو 3:‏35

12:‏17
2سمو 3:‏35
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12:‏14  داود از گناهش‌ توبه‌ کرد )12:‏13(، اما داوری‌  
خدا بر این‌ قرار گرفت‌ که‌ فرزند او بمیرد. عواقب‌ گناه‌ 
داود غیر قابل‌ برگشت‌ بود. بعضی‌ اوقات‌ عذرخواهی‌ کافی‌ 
نیست‌. وقتی‌ خدا ما را می‌بخشد و رابطه‌ ما را با خود احیا 
می‌کند، همه‌ عواقب‌ خطاهای‌ ما را از بین‌ نمی‌برد. شاید 
وسوسه‌ بشویم‌ که‌ بگوییم‌: ‏»اگر این‌ خطا است‌، می‌توانم‌ 
باشیم‌  داشته‌  به ‌خاطر  باید  اما  از خدا عذرخواهی‌ کنم‌،« 
که‌ با خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌شویم‌، شاید اتفاقاتی‌ را به‌ 

جریان‌ بیندازیم‌ که‌ نتوانیم جلوِ عواقب‌ آنها را بگیریم.
12:‏14  چرا این‌ کودک‌ می‌بایست‌ بمیرد؟ این‌ داوری‌ 
به‌ این‌ علت‌ نبود که‌ آن‌ کودک‌ نامشروع‌ بود، بلکه‌ این‌ 
داوری داود بود به‌خاطر گناهش‌. داود و بتشبع‌ مستحق‌ 
در  و  پوشید  آنها چشم‌  کشتن‌  از  خدا  اما  بودند،  مرگ‌ 
عوض‌ جان‌ طفل‌ را گرفت‌. خدا هنوز در ریختن‌ شالوده‌ 
داود  برای‌  شاید  داشت‌.  داود  برای‌  کارهایی‌  حکومت‌، 

مرگ‌ طفل‌ مجازاتی‌ سخت‌تر از مرگ‌ خودش‌ بود.
این‌ احتمال‌ نیز‌ وجود دارد که‌ اگر کودک‌ زنده‌ می‌ماند، خدا 
در بین‌ همسایگان‌ بت‌پرست‌ اسرائیل‌ بدنام‌ می‌شد. آنها درباره‌ 

این‌ خدا چه‌ فکر می‌کردند، خدایی‌ که‌ قتل‌ و زنا را با دادن‌ 
وارثی‌ به‌ پادشاه‌ پاداش‌ می‌دهد؟ مرگ‌ طفل‌ غم‌انگیز است‌، اما 
اهانت‌ به‌ خدا باعث‌ مرگ‌ در میان‌ تمام‌ ملل‌ می‌شود. با آنکه‌ 
خدا گناه‌ داود را بخشید، اما جلو تمام‌ عواقب‌ آن‌ را نگرفت.

مطیع‌،  شجاع‌،  بسیار،  حکمت‌  با  نبی‌ای‌  ناتان‌،  12:‏15  
پیغام‌  سه‌  داود،  زندگی‌  در  مهم‌  زمان‌  سه‌  در  وفادار،  و 
حیاتی‌ به‌ او داد. )1( او به‌ داود گفت‌ که‌ پسرش‌ معبد 
خواهد  برقرار  ابد  تا  داود  خاندان‌  و  ساخت‌  خواهد  را 
زنایی‌  به‌خاطر  را  داود  او  ماند )2سموئیل‌ 7:‏1ـ17(. )2( 
‌که‌ مرتکب‌ شده‌ بود، توبیخ‌ کرد )2سموئیل‌ 12:‏1ـ14(. 
)3( او به‌ داود کمک‌ کرد تا سلیمان‌ را بر تخت‌ پادشاهی‌ 

بنشاند )1پادشاهان‌ 1:‏11ـ53(.
12:‏20و21  داود در گناهش‌ باقی‌ نماند؛ او به‌سوی‌ خدا 
باز گشت‌ و خدا او را بخشید و راه‌ را برای‌ او گشود تا 
زندگی‌ نوینی‌ را آغاز کند. حتی‌ لقبی‌ که‌ داود به‌ سلیمان‌ 
داد یادآور فیض‌ خدا بود )12:‏25(. وقتی‌ به‌سوی‌ خدا باز 
می‌گردیم‌ و بخشش‌ او را می‌پذیریم‌ و طرق‌ زندگی‌ خود 

را عوض‌ می‌کنیم‌، او فرصت‌ تازه‌ای‌ به‌ ما می‌دهد.



22داود جواب‌ داد: »وقتی بچه‌ زنده‌ بود، روزه‌ گرفتم‌ و گريستم‌، چون‌ فكر 
می‌كردم‌ شايد خداوند به‌ من‌ رحم‌ كند و بچه‌ را زنده‌ نگه‌دارد. 23اما حال‌ كه‌ 
بچه‌ مرده‌ است‌ ديگر چرا روزه‌ بگيرم‌؟ آيا می‌توانم‌ او را زنده‌ كنم‌؟ من‌ پيش‌ 

او خواهم‌ رفت‌، ولی او نزد من‌ بازنخواهد گشت‌.«
24سپس‌ داود بتشبع‌ رادلداری داد. بتشبع‌ بار ديگر از داود حامله‌ شده‌، پسری 
زاييد و اسم‌ او را سليمان‌ گذاشت‌. خداوند سليمان‌ را دوست‌ می‌داشت‌ 25و به‌ 
همين‌ سبب‌ ناتان‌ نبی را فرستاد تا سليمان‌ راي ديديا )يعنی »محبوب‌ خداوند«( 

لقب‌ دهد.

داود عمونی‌های‌ را شکست‌ می‌دهد
26و27در اين‌ بين‌،ي وآب‌ به‌ شهر ربه‌ پايتخت‌ عمون‌ حمله‌ برد و آن‌ را محاصره‌ 
كرد. او قاصدانی نزد داود فرستاد تابه‌ او بگويند: »ربه‌ و مخازن‌ آب‌ آن‌ در 
اختيار ماست‌. 28پس‌ بقية سربازان‌ را بياور و شهر را تصرف‌ كن‌ تاپيروزی 

به‌ نام‌ تو تمام‌ شود.«
29و30پس‌ داود به‌ ربه‌ لشكركشيد و آن‌ را تسخير كرده‌، غنيمت‌ زيادی از 
آنجا به‌ اورشليم‌ برد. داود تاج‌ گرانبهای پادشاه‌ عمونی را از سرش‌ برداشت‌ 
و بر سر خودش‌ گذاشت‌. اين‌ تاج‌، حدود سی و پنج‌ كيلو وزن‌ داشت‌ و از 
طلا و جواهرات‌ قيمتی ساخته‌ شده‌ بود. 31داود، مردم‌ آن‌ شهر را اسير كرده‌، 
اره‌ و تيشه‌ و تبر به‌ دستشان‌ داد و آنها را به‌ كارهای سخت‌ گماشت‌. او در 
كوره‌های آجرپزی از ايشان‌ كار می‌كشيد. او با اهالی شهرهای ديگر عمون‌ 

نيز همين‌گونه‌ عمل‌ كرد. سپس‌ داود و قشون‌ او به‌ اورشليم‌ بازگشتند.

2ـ آشفتگی‌ در خانواده‌ داود
امنون‌ به‌ تامار تجاوز می‌کند

ابشالوم‌، پسر داود، خواهر زيبايی داشت‌ به‌ نام‌ تامار. امنون‌، پسر  13 
ديگر داود كه‌ برادر ناتنی تامار بود، سخت‌ دلباختة او شد. 2امنون‌ 
چنان‌ خاطرخواه‌ خواهرش‌ شده‌ بود كه‌ از عشق‌ او بيمار شد. او دسترسی به‌ 
تامار نداشت‌، زيرا تامار چون‌ باكره‌ بود حق‌ نداشت‌ با مردان‌ معاشرت‌ كند. 

12:‏22
اش‌ 38:‏1ـ5
یونس‌ 3:‏9

12:‏22
اش‌ 38:‏1ـ5
یونس‌ 3:‏9
12:‏23

ایو 7:‏9ـ10
12:‏23

ایو 7:‏9ـ10

12:‏24
1توا 22:‏9
12:‏24

1توا 22:‏9

‌12:‏26
تث‌ 3:‏11

2سمو 11:‏1
1توا 20:‏1

‌12:‏26
تث‌ 3:‏11

2سمو 11:‏1
1توا 20:‏1

12:‏29
1توا 20:‏2و3

12:‏29
1توا 20:‏2و3

13:‏1
2سمو 3:‏2و3
1توا 3:‏2و9

13:‏1
2سمو 3:‏2و3
1توا 3:‏2و9
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هر شخص،   زندگی‌  تجربه‌  تلخ‌ترین‌  شاید  12:‏22و23  
شرایط‌  این‌  در  یافتن‌  تسلی‌  برای‌  باشد.  او  فرزند  مرگ‌ 
؛  ؛ 139  ؛ 17:‏15  مزامیر 16:‏9ـ11  به‌  نگاه‌ کنید  سخت‌، 

اشعیا 40:‏11.
بــود  بتشــبع‌  و  داود  12:‏24  سلیمـان‌ چهــارمین‌ پسر 
)1تواریخ‌ 3:‏5(. بنابراین‌، بین‌ مرگ‌ اولین‌ فرزند آنها و 

تولد سلیمان‌ چندین‌ سال‌ فاصله‌ بود.

13:‏1  اکنون داود در خانواده‌ خودش‌، با گناهانی‌ شبیه‌ به‌ 
گناهانی‌ که‌ خودش‌ پیشتر مرتکب‌ شده‌ بود، روبرو است. 
گناهی‌ که‌ او در زندگی‌ مرتکب‌ شد، در زندگی‌ فرزندانش‌ 
به‌ شکل‌ بزرگتری‌ بازتاب‌ یافت‌. اگر شما فرزندی دارید، 
همیشه‌ نمی‌توانید کارهایی‌ را که‌ ایشان‌ می‌کنند کنترل‌ 
کنید، اما می‌توانید با معیارهای‌ خدا زندگی‌ کنید و با این‌ 

کار الگوی‌ خوبی‌ در اختیارشان‌ قرار دهید.



و  شمعی  پسر  نام‌ي وناداب‌.ي وناداب‌  به‌  داشت‌  حيله‌گر  رفيقی  امنون‌  3ولی 
برادرزادة داود بود.

به‌ روز لاغرتر  امنون‌ گفت‌: »ای پسر پادشاه‌ چرا روز  به‌  4روزیي وناداب‌ 
می‌شوی؟ به‌ من‌ بگو چه‌ شده‌ است‌؟«

امنون‌ به‌ او گفت‌: »من‌ عاشق‌ تامار، خواهر ناتنی‌ام‌ شده‌ام‌!«
5يوناداب‌ گفت‌: »در بسترت‌ دراز بكش‌ و خودت‌ را به‌ مريضی بزن‌. وقتی 
پدرت‌ به‌ عيادتت‌ بيايد، به‌ او بگو كه‌ تامار را بفرستد تا برايت‌ خوراكی تهيه‌ 

كند. بگو كه‌ اگر از دست‌ تامار غذا بخوری خوب‌ می‌شوی.«
به‌  تقاضا كرد كه‌  او  از  آمد،  عيادتش‌  به‌  پادشاه‌  وقتی  چنين‌ كرد.  6امنون‌ 
خواهرش‌ تامار اجازه‌ دهد بيايد و برايش‌ غذايی بپزد تا بخورد. 7داود قبول‌ 
او خوراكی  برای  و  برود  امنون‌  پيش‌  فرستاد كه‌  پيغام‌  تامار  برای  و  كرد 
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13:‏3ـ5  پسر عموی‌ خود امنون‌، یوناداب‌، او را ترغیب‌ 
به‌  نسبت‌  ما  شاید  شود.  جنسی‌  گناه‌  مرتکب‌  که‌  کرد 
آنها  به‌  چون‌  باشیم‌  حساس‌تر  خود‌  خویشاوندان  توصیه‌ 

هر  که‌  کنیم‌  حاصل‌  یقین‌  باید  این‌،  وجود  با  نزدیکیم‌. 
خدا  معیارهای‌  صافی‌  از  می‌کنیم‌  که‌  کوچکی‌  توصیه‌ 

بگذرد.

مشکلات‌ 
خانوادگی‌ داود

زنان‌ متعدد داود باعث‌ 
او  برای‌  زیادی‌  اندوه‌ 
شدند. و در نتیجه‌ گناه‌ 
بتشــبع‌، خـدا  و  داود 
گفــت‌ که‌ کشـت‌ و 
خانواده‌اش‌  از  کشتار 
شــد،  نخــواهد  دور 
اعضــای‌ خانــواده‌اش‌ 
سر به‌ شورش‌ خواهند 
کســی‌  و  گذاشــت‌، 
دیگر با زنانش‌ همبستر 
این‌  همه‌  شد.  خواهد 
وقایــع‌ همانطــور که‌ 
ناتان‌ پیشگویی‌ کرده‌ 
بود، به‌ تحقق‌ پیوست‌. 
عواقب‌ گناه‌ نه‌ تنها ما 
را، بلکه‌ کسانی‌ را که‌ 
می‌شناسیم‌ و دوستشان‌ 
داریم‌، گرفتار می‌سازد. 
وسوسه‌  که‌  بعد  دفعه‌ 
می‌شوید، این‌ را به‌ یاد 

داشته‌ باشید.

زن‌

‌میکال‌
)دختر شائول‌(

‌اخینوعام‌
)اهل‌ یزرعیل‌(

‌معکه‌
)دختر تلمای‌، 
پادشاه‌ جشور(

حَجیت‌

بتشبع

بتشبع

فرزندان‌

از  تا  پنج‌  اما  نداشت‌،  فرزندی‌  او 
به‌  را  میربت‌  خواهرش‌،  پسران‌ 

فرزندی‌ پذیرفت‌.

امنون‌، اولین‌ فرزند داود

تنها  تامار،  سوم‌؛  پسر  ابشالوم‌، 
دختر داود که‌ به‌ اسم‌ از او یاد شده‌ 

است‌.

ادونیا، پسر چهارم‌. او بسیار خوش‌ 
هیچ‌  که‌  شده  گفته  اما  بود،  اندام‌ 
وقت‌ مورد سرزنش‌ قرار نگرفت‌.

نشده‌  قید  آنها  نام‌  که‌  پسرهایی‌ 
است‌.

سلیمان‌

اتفاقی‌ که‌ افتاد

داود پنج‌ پسر خواهر میکال‌ را به‌خاطر گناه‌ 
شائول‌ به‌ جبعونی‌ها داد تا آنها را بکشند.

او به‌ تامار، خواهر ناتنی‌اش‌، تجاوز کرد، و 
بعد ابشالوم‌ برای‌ گرفتن‌ انتقام‌، او را کشت‌.

تامار  به‌  تجاوز  به‌خاطر  را  امنون‌  ابشالوم‌، 
کشت‌، و بعد به‌ جشور متواری‌ شد. چند وقت‌ 
بعد او باز گشت‌، اما تنها به‌منظور شورش‌ علیه‌ 
داود. او چادری‌ روی‌ پشت‌ بامش‌ زد و در 
آنجا با ده‌ تا از کنیزان‌ پدرش‌ همبستر شد. 

غرور او باعث‌ مرگ‌ او گردید.

اعلام‌  پادشاه‌  را  داود، خود  از مرگ‌  قبل‌  او 
کرد. توطئه‌ او کشف‌ شد و داود از کشتن‌ او 
چشم‌ پوشید، اما بعداً برادر ناتنی‌اش‌، سلیمان‌، 

او را اعدام‌ کرد.

اولین فرزند آنها به‌عنوان‌ مجازات‌ خدا برای‌ 
زنای‌ داود و بتشبع‌ مرد.

پادشاه‌ بعدی‌ اسرائیل‌ شد. به‌گونه‌ای‌ طنزآلود، 
زنان‌ متعدد سلیمان‌ باعث‌ سقوط‌ او شدند.



تهيه‌ كند. 8تامار به‌ خانة امنون‌ رفت‌ و او بر بستر خوابيده‌ بود. تامار مقداری 
خمير تهيه‌ كرد و برای او نان‌ پخت‌. 9اما وقتی سينی خوراک را پيش‌ امنون‌ 
گذاشت‌، او نخورد و به‌ نوكرانش‌ گفت‌: »همه‌ از اينجا بيرون‌ برويد.« پس‌ 
همه‌ بيرون‌ رفتند. 10بعد به‌ تامار گفت‌: »دوباره‌ خوراک را به‌ اتاق‌ خواب‌ 
بياور و آن‌ را به‌ من‌ بده‌.« تامار خوراک را پيش‌ او برد. 11ولی همينكه‌ آن‌ را 

پيش‌ او گذاشت‌، امنون‌ او را گرفته‌، گفت‌: »عزيزم‌، بيا با من‌ بخواب‌!«
12تامار گفت‌: »امنون‌، اين‌ كار را نكن‌! نبايد در اسرائيل‌ چنين‌ فاجعه‌ای به‌ بار 
بياوری. 13من‌ با اين‌ رسوايی كجا می‌توانم‌ بروم‌؟ و تو در اسرائيل‌ انگشت‌ نما 
خواهی شد. تمنا می‌كنم‌ فقط‌ به‌ پادشاه‌ بگو و من‌ مطمئنم‌ اجازه‌ خواهد داد تا 

با من‌ ازدواج‌ كنی.«
14ولی گوش‌ امنون‌ بدهكار نبود، و چون‌ از تامار قويتر بود، به‌ زور به‌ او تجاوز 
كرد. 15بعد ناگهان‌ عشق‌ امنون‌ به‌ نفرت‌ تبديل‌ شد و شدت‌ نفرتش‌ بيش‌ از 

عشقی بود كه‌ قبلًا به‌ او داشت‌. او به‌ تامار گفت‌: »از اينجا برو بيرون‌!«
16تامار با التماس‌ گفت‌: »اين‌ كار را نكن‌، چون‌ بيرون‌ راندن‌ من‌ بدتر از آن‌ 

عملی است‌ كه‌ با من‌ كردی.«
ولی امنون‌ توجهی به‌ حرفهای او نكرد. 17و18او نوكرش‌ را صدا زده‌، گفت‌: 
»اين‌ دختر را از اينجا بيرون‌ كن‌ و در را پشت‌ سرش‌ ببند.« پس‌ آن‌ نوكر 

او را بيرون‌ كرد.
در آن‌ زمان‌ رسم‌ بود كه‌ دختران‌ باكرة پادشاه‌، لباس‌ رنگارنگ‌ می‌پوشيدند. 
لباس‌ رنگارنگ‌ خود را پاره‌ كرد، خاكستر بر سر خود ريخته‌،  19اما تامار 

دستهايش‌ را روی سرش‌ گذاشت‌ و گريه‌كنان‌ از آنجا دور شد.

ابشالوم‌ امنون‌ را به‌ قتل‌ می‌رساند
امنون‌ به‌ تو  ابشالوم‌ او را ديد، پرسيد: »ببينم‌، آيا برادرت‌  20وقتی برادرش‌ 
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 لاو 18:‏9و11 ؛ 20:‏17

13:‏12
 لاو 18:‏9و11 ؛ 20:‏17

13:‏17
پیدا 37:‏3و32

13:‏17
پیدا 37:‏3و32

13:‏19
پیدا 37:‏29
2سمو 1:‏11

استر 4:‏1

13:‏19
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13:‏14و15  عشق‌ و شهوت‌، با هم‌ تفاوت‌ بسیار دارند.  
امنون‌ بعد از تجاوز به‌ خواهر ناتنی‌ خود، عشقش‌ به‌ نفرت‌ 
اما  است‌،  بود که‌ عاشق‌  ادعا کرده‌  اگر چه‌  تبدیل‌ شد. 
درواقع‌ شهوت‌ بر او چیره‌ شده‌ بود. عشق‌ صبور است‌، 
اما شهوت‌ ارضای‌ جنسی‌ فوری‌ را می‌طلبد. عشق‌ مهربان‌ 
است‌، اما شهوت‌ خشن‌‌. عشق‌ طبق‌ خواسته‌ خودش‌ عمل‌ 
عمل‌  خودش‌  میل‌  و  خواسته‌  طبق‌  شهوت‌  اما  نمی‌کند، 
می‌کند. ویژگی‌های‌ عشق‌ واقعی‌ را می‌توانید در 1 قرنتیان‌ 

فصل‌ 13 مطالعه‌ کنید.
13:‏16  جرم‌ امنون‌، تجاوز و زنا با محارم‌ بود، جرائمی‌ که‌ 
خدا اکیداً منع‌ کرده‌ بود )لاویان‌ 18:‏6ـ9 ؛ 20:‏17(. چرا 

با او بود؟  بیرون‌ راندن‌ تامار جرمی‌ بزرگتر از حتی‌ زنا 
امنون‌ با بیرون‌ کردن‌ تامار جرم‌ خود را طوری‌ نشان‌ داد 
که‌ گویی‌ تامار مرتکب‌ این‌ کار ننگین‌ شده‌ و به‌ امنون‌ 
پیشنهاد همخوابگی‌ کرده‌ است‌، و در آنجا هیچ‌ شاهدی‌ 
نبود که‌ جانب‌ اورا بگیرد، چون‌ امنون‌ فکر این‌ را هم‌ کرده‌ 
و نوکرانش‌ را از اتاقش‌ مرخص‌ نموده‌ بود. جرم‌ او هر نوع‌ 
امکان‌ ازدواج‌ برای‌ تامار را از میان‌ می‌برد، زیرا او دیگر 
باکره‌ نبود و نمی‌توانست‌ ازدواج‌ کند )تثنیه‌ 22:‏23ـ29(.

را  او  و  تسلی‌ دهد  را  تامار  ابشالوم‌ سعی‌ کرد  13:‏20  
متقاعد سازد که‌ این‌ واقعه‌ را به‌ رسوایی‌ علنی‌ تبدیل‌ نکند. 
او خودش‌ در خفا نقشه‌ انتقام‌ از امنون‌ را کشید. او نقشه‌اش‌ 



تجاوز كرده‌ است‌؟ ناراحت‌ نباش‌ و نگذار اين‌ موضوع‌ از خانوادة ما به‌ بيرون‌ 
درز كند.« پس‌ تامار در خانة برادرش‌ ابشالوم‌ گوشه‌گير شد.

21وقتی اين‌ خبر به‌ گوش‌ داود پادشاه‌ رسيد، بی‌اندازه‌ عصبانی شد. 22اما ابشالوم‌ 
بسبب‌ اين‌ عمل‌ زشت‌ از امنون‌ كينه‌ به‌ دل‌ داشت‌ و دربارة اين‌ موضوع‌ با او 

هيچ‌ سخن‌ نمی‌گفت‌.
23دو سال‌ بعد، وقتی ابشالوم‌ در بعل‌ حاصور واقع‌ در افرايم‌ گوسفندان‌ خود را 
پشم‌ می‌بريد، جشنی ترتيب‌ داد و تمام‌ پسران‌ پادشاه‌ را دعوت‌ كرد. 24ابشالوم‌ 
بری  پشم‌  مناسبت‌  به‌  جشنی  پادشاه‌،  »ای  گفت‌:  رفته‌،  پادشاه‌  داود  پيش‌ 
گوسفندانم‌ ترتيب‌ داده‌ام‌، تقاضا دارم‌ همراه‌ درباريان‌ به‌ اين‌ جشن‌ تشريف‌ 

بياوريد.«
بار  تو  برای  بياييم‌  ما  همة  اگر  پسرم‌،  »نه‌  ابشالوم‌ گفت‌:  به‌  پادشاه‌  25ولی 

سنگينی می‌شويم‌.«
ابشالوم‌ خيلی اصرار نمود، ولی داود نپذيرفت‌ و از او تشكر كرد. 26ابشالوم‌ 
گفت‌: »بسيار خوب‌، پس‌ اگر شما نمی‌توانيد بياييد، برادرم‌ امنون‌ را بجای 

خودتان‌ بفرستيد.«
پادشاه‌ پرسيد: »چرا امنون‌؟«

ساير  و  امنون‌  رفتن‌  با  پادشاه‌  سرانجام‌  تا  كرد  اصرار  آنقدر  ابشالوم‌  27ولی 
پسرانش‌ موافقت‌ نمود.

28ابشالوم‌ به‌ افراد خود گفت‌: »صبر كنيد تا امنون‌ مست‌ شود، آنوقت‌ با اشارة 
من‌، او را بكشيد. نترسيد! اينجا فرمانده‌ منم‌. شجاع‌ باشيد!«

29پس‌ افراد ابشالوم‌، به‌ دستور وی امنون‌ را كشتند. پسران‌ ديگر پادشاه‌ بر 
قاطران‌ خود سوار شده‌، فرار كردند. 30وقتی ايشان‌ هنوز در راه‌ بازگشت‌ به‌ 
اورشليم‌ بودند، به‌ داود خبر رسيد كه‌ ابشالوم‌ تمام‌ پسرانش‌ را كشته‌ وي كی را 
باقی نگذاشته‌ است‌. 31پادشاه‌ از جا برخاست‌ و لباس‌ خود را پاره‌ كرد و روی 

خاک نشست‌. درباريان‌ نيز لباس‌های خود را پاره‌ كردند.

‌13:‏28
2سمو 3:‏27 ؛ 11:‏13

‌13:‏28
2سمو 3:‏27 ؛ 11:‏13

13:‏29
2سمو 18:‏9

13:‏29
2سمو 18:‏9

13:‏31
2سمو 1:‏11 ؛ 12:‏16

13:‏31
2سمو 1:‏11 ؛ 12:‏16
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را دو سال‌ بعد عملی‌ کرد )13:‏20ـ33(. ابشالوم‌ با گفتن‌  
اینکه‌ واقعه‌ اخیر صرفاً موضوعی‌ خانوادگی‌ است‌، سعی‌ 
کرد تامار را تسلی‌ دهد. اما معیارهای‌ خدا برای‌ عفت‌ و 

پاکدامنی‌، به‌خاطر مسائل‌ خانوادگی‌ معوق‌ نمی‌ماند.
13:‏21ـ24  داود از دست‌ امنون‌ به‌خاطر زنا با خواهر خودش‌ 
خشمگین‌ بود؛ با وجود این‌، داود او را تنبیه‌ نکرد. مطابق‌ 
قانون‌ خدا، داود می‌بایست‌ امنون‌ را به‌خاطر گناهش‌ تبعید 
می‌کرد )لاویان‌ 20:‏17(. احتمالًا داود در تبعید او تردید 
کرد چون‌ )1( امنون‌ پسر بزرگش‌ بود )1تواریخ‌ 3:‏1( و 
می‌بایست‌ بعد از داود پادشاه‌ شود، و )2( داود خودش‌ با زنا 

کردن‌ با بتشبع‌ مرتگب‌ گناه‌ مشابهی‌ شده‌ بود. اگر چه‌ داود 
در مقام‌ پادشاه‌ و رهبر نظامی‌ بی‌همتا بود، اما در مقام‌ همسر 

و پدر فاقد مهارت‌ و حساسیت‌های‌ لازم‌ بود.
برای‌  ابشالوم‌  می‌انجامد.  فاجعه‌  به‌  نفرت‌  13:‏21ـ24  
به‌جای‌ آنکه‌  اما  امنون‌ دلیل‌ داشت‌،  از   خشمگین‌ بودن‌ 
گناهش‌ را به‌ او گوشزد کند، اجازه‌ داد که‌ خشمش‌ به‌ 
نفرت‌ تبدیل‌ شود. و این‌ به‌جای‌ حل‌ مشکل‌، موجب‌ انتقام‌ 
شد. هر گاه‌ نسبت‌ به‌ شما خطایی‌ صورت‌ می‌گیرد، یا از 
به خشم می‌آیید، بکوشید مشکل‌ را  خطای‌ کسی‌ دیگر 

حل‌ کنید، نه‌ اینکه‌ انتقام‌ بگیرید.



32و33اما در اين‌ بين‌،ي وناداب‌ )پسر شمعی و برادرزادة داود( وارد شد و گفت‌: 
»همه‌ كشته‌ نشده‌اند! فقط‌ امنون‌ به‌ قتل‌ رسيده‌ است‌. ابشالوم‌ اين‌ نقشه‌ را وقتی 
باشيد همة پسرانتان‌  به‌ خواهرش‌ تجاوز كرد. خاطر جمع‌  امنون‌  كشيد كه‌ 

نمرده‌اند! فقط‌ امنون‌ مرده‌ است‌.«
34در اين‌ ضمن‌، ابشالوم‌ فرار كرد.

در اورشليم‌، ديده‌بانی كه‌ روی حصار شهر ديده‌بانی می‌كرد، خبر داد كه‌ از 
راه‌ كنار كوه‌، گروه‌ بزرگی بطرف‌ شهر می‌آيند.

آمدند.«  پسرانتان‌  گفتم‌،  كه‌  همانطور  »ببينيد،  گفت‌:  پادشاه‌  به‌  35يوناداب‌ 
36طولی نكشيد كه‌ همة پسران‌ پادشاه‌ وارد شدند و به‌ تلخی گريستند. پادشاه‌ 

و درباريان‌ هم‌ با آنها با صدای بلند گريه‌ كردند.
37و38اما ابشالوم‌ فرار كرد و به‌ تلمای )پسر عميهود( پادشاه‌ جشور پناه‌ برد و 
سه‌ سال‌ در آنجا ماند. داود برای پسرش‌ امنون‌ مدت‌ زيادی عزادار بود، 39اما 

كم‌كم‌ تسلیي افت‌ و مشتاق‌ ديدار پسرش‌ ابشالوم‌ شد.

زنی‌ برای‌ ابشالوم‌ شفاعت‌ می‌کند

است‌،  14  ابشالوم‌  ديدار  مشتاق‌  پادشاه‌ چقدر  كه‌  فهميد  وقتیي وآب‌ 
2بدنبال‌ زنی حكيم‌ فرستاد كه‌ در شهر تقوع‌ زندگی می‌كرد.ي وآب‌ 
به‌ آن‌ زن‌ گفت‌: »خودت‌ را به‌ قيافة زنی كه‌ مدت‌ طولانی است‌ عزادار می‌باشد 
دربياور؛ لباس‌ عزا بپوش‌ و موهايت‌ را شانه‌ نكن‌. 3بعد پيش‌ پادشاه‌ برو و اين‌ 

سخنان‌ را كه‌ به‌ تو می‌گويم‌ به‌ او بگو.« سپس‌ به‌ اوي اد داد چه‌ بگويد.
به‌ دادم‌  نزد پادشاه‌ رسيد، تعظيم‌ كرد و گفت‌: »ای پادشاه‌،  4وقتی آن‌ زن‌ 

برس‌!«
5و6پادشاه‌ پرسيد: »چه‌ شده‌ است‌؟«

عرض‌ كرد: »من‌ زن‌ بيوه‌ای هستم‌. دو پسر داشتم‌.ي ک روز آن‌ دو در صحرا 
با هم‌ دعوا كردند و چون‌ كسی نبود آنها را از هم‌ جدا كند،ي كی از ايشان‌ به‌ 
دست‌ ديگری كشته‌ شد. 7حال‌ تمام‌ قوم‌ و خويشانم‌ می‌خواهند پسر ديگرم‌ را 
به‌ آنها تسليم‌ كنم‌ تا او را به‌ جرم‌ قتل‌ برادرش‌، بكشند. ولی اگر من‌ اين‌ كار 
را بكنم‌، ديگر كسی برايم‌ باقی نمی‌ماند و نسل‌ شوهر مرحومم‌ از روی زمين‌ 

برانداخته‌ می‌شود.«
خواهم‌  را  كار  ترتيب‌  برو.  خانه‌  به‌  راحت‌  خيال‌  »با  گفت‌:  او  به‌  8پادشاه‌ 

داد.«
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تلمای‌   چون‌  کرد  فرار  جشور  به‌  ابشالوم‌  13:‏37ـ39  
پادشاه‌، پدربزرگش‌ بود )1تواریخ‌ 3:‏2(، و او می‌دانست‌ 

که‌ از او به‌خاطر همین‌ نسبت‌ خانوادگی‌ استقبال‌ خواهند 
کرد.



9زن‌ گفت‌: »ای پادشاه‌، تقصير به‌ گردن‌ من‌ و خانواده‌ام‌ باشد و پادشاه‌ و 
تختش‌ بی‌تقصير!«

10پادشاه‌ فرمود: »اگر كسی به‌ تو چيزی گفت‌، او را نزد من‌ بياور. كاری 
می‌كنم‌ كه‌ او هرگز مزاحم‌ تو نشود.«

11سپس‌ آن‌ زن‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌: »ای پادشاه‌، به‌ خداوند، خدايتان‌ قسم‌ي اد كنيد 
كه‌ نخواهيد گذاشت‌ خويشاوند من‌ انتقام‌ خون‌ پسرم‌ را از پسر ديگرم‌ بگيرد 

و او را بكشد.«
پادشاه‌ پاسخ‌ داد: »به‌ خداوند زنده‌ قسم‌، مويی از سر پسرت‌ كم‌ نخواهد شد!« 

12زن‌ گفت‌: »التماس‌ می‌كنم‌ اجازه‌ دهيدي ک چيز ديگر نيز بگويم‌.«
پادشاه‌ فرمود: »بگو!«

13گفت‌: »چرا همين‌ كاری را كه‌ قول‌ داديد برای من‌ بكنيد، برای قوم‌ خدا 

انجام‌ نمی‌دهيد؟ چطور پسر مرا بخشيديد، اما پسر خودتان‌ را كه‌ آواره‌ شده‌ 
است‌ نمی‌بخشيد؟ آيا در اين‌ مورد مقصر نيستيد؟ 14سرانجام‌ همة ما می‌ميريم‌. 
عمر ما مثل‌ آب‌ بر زمين‌ ريخته‌ می‌شود، آب‌ كه‌ ريخت‌ ديگر نمی‌توان‌ آن‌ را 
جمع‌ كرد. وقتی كسی از خدا آواره‌ می شود خدا جان‌ او را نمی گيرد، بلكه‌ 
او را به‌ سوی خود باز می‌خواند. پادشاه‌ نيز چنين‌ كنند. 15و16البته‌ من‌ برای پسر 
خودم‌ به‌ اينجا آمده‌ام‌، چون‌ می‌ترسم‌ او را بكشند. با خود گفتم‌ شايد پادشاه‌ 
به‌ عرايضم‌ توجه‌ نمايند و ما را از دست‌ كسی كه‌ می‌خواهد ما را از آب‌ و 
خاكی كه‌ خدا به‌ ما عطا كرده‌ بی‌نصيب‌ كند، برهانند. 17با خود گفتم‌ كه‌ قول‌ 
پادشاه‌، ما را آسوده‌ خاطر خواهد كرد. شما مثل‌ فرشتة خدا هستيد و خوب‌ را 

از بد تشخيص‌ می‌دهيد. خداوند، خدايتان‌ همراه‌ شما باشد.«
18پادشاه‌ گفت‌: »سؤالی از تو می‌كنم‌ و تو راستش‌ را بگو.«

عرض‌ كرد: »ای پادشاه‌، گوش‌ بفرمانم‌.«
19پادشاه‌ گفت‌: »آياي وآب‌ تو را به‌ اينجا فرستاده‌ است‌؟«

زن‌ جواب‌ داد: »چطور می‌توانم‌ حقيقت‌ را از شما، ای پادشاه‌، كتمان‌ كنم‌؟ 
بلی،ي وآب‌ مرا فرستاد و به‌ من‌ي اد داد كه‌ چه‌ بگويم‌. 20اين‌ كار را برای رفع‌ 

كدورت‌ كرد. شما مثل‌ فرشتة خدا دانا هستيد و هر چه‌ می‌شود، می‌دانيد.«
21پس‌ پادشاه‌ي وآب‌ را خواست‌ و به‌ او گفت‌: »بسيار خوب‌، برو و ابشالوم‌ را بياور.«
22يوآب‌ تعظيم‌ كرد و گفت‌: »ای پادشاه‌، امروز فهميدم‌ كه‌ به‌ من‌ نظر لطف‌ 

داريد، چون‌ درخواست‌ مرا اجابت‌ كرديد. خدا شما را بركت‌ دهد.«
23يوآب‌ به‌ جشور رفت‌ و ابشالوم‌ را با خود به‌ اورشليم‌ آورد. 24پادشاه‌ گفت‌: 
»او بايد به‌ خانة خود برود و به‌ اينجا نيايد، چون‌ نمی‌خواهم‌ رويش‌ را ببينم‌.« 

پس‌ ابشالوم‌ به‌ خانة خود رفت‌ و پادشاه‌ را نديد.
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ابشالوم‌ درخواست‌ دیدن‌ داود را می‌کند
25ابشالوم‌ مردی خوش‌قيافه‌ بود و از اين‌ لحاظ‌ در اسرائيل‌ هيچكس‌ به‌ پای او 
نمی‌رسيد. از موی سر تا نوک پا در او عيبی نبود. 26موی سرش‌ بسيار پرپشت‌ 
بود و او سالیي ک بار آن‌ را كوتاه‌ می‌كرد، زيرا بر سرش‌ سنگينی می‌نمود. 
به‌ مقياس‌ شاهی، وزن‌ آن‌ دو كيلوگرم‌ می‌شد. 27او صاحب‌ سه‌ پسر وي ک 

دختر شد. دختر او تامار نام‌ داشت‌ و بسيار زيبا بود.
28و29ابشالوم‌ دو سال‌ در اورشليم‌ ماند، ولی در اين‌ مدت‌ پادشاه‌ را نديد، پس‌ 
بار  ابشالوم‌  نيامد.  اماي وآب‌  او وساطت‌ كند؛  برای  تا  بدنبال‌ي وآب‌ فرستاد 

ديگر بدنبال‌ او فرستاد، ولی اين‌ بار هم‌ نيامد.
30بنابراين‌ ابشالوم‌ به‌ خدمتكارانش‌ گفت‌: »برويد و مزرعة جوي وآب‌ را كه‌ 

كنار مزرعة من‌ است‌، آتش‌ بزنيد.« آنها نيز چنين‌ كردند.
31پس‌ي وآب‌ نزد ابشالوم‌ آمد و گفت‌: »چرا خدمتكارانت‌ مزرعة مرا آتش‌ 

زدند؟«
32ابشالوم‌ جواب‌ داد: »چون‌ می‌خواهم‌ از پادشاه‌ بپرسی اگر نمی‌خواست‌ مرا 
ببيند، چرا مرا از جشور به‌ اينجا آورد؟ بهتر بود همانجا می‌ماندم‌. حال‌ ترتيبی 

بده‌ تا در اين‌ باره‌ با پادشاه‌ صحبت‌ كنم‌. اگر مقصرم‌، خودش‌ مرا بكشد.«
داود  سرانجام‌  رسانيد.  پادشاه‌  عرض‌  به‌  بودي وآب‌  گفته‌  ابشالوم‌  چه‌  33هر 
ابشالوم‌ را به‌ حضور پذيرفت‌. ابشالوم‌ آمده‌، در حضور پادشاه‌ تعظيم‌ كرد و 

داود او را بوسيد.

3ـ شورش‌ ملی‌ علیه‌ داود
ابشالوم‌ توطئه‌ سرنگونی‌ داود را می‌چیند

با چند اسب‌ برای خود تهيه‌ كرد و  15  ابشالوم‌ عرابه‌ای  از آن‌،  بعد 
باشند. 2او هر روز  او  نفر را استخدام‌ كرد تا گارد محافظ‌  پنجاه‌ 
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2سمو 13:‏1

14:‏27
2سمو 13:‏1

14:‏28
2سمو 14:‏24

14:‏28
2سمو 14:‏24

14:‏32
1سمو 20:‏8

14:‏32
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14:‏33  داود تلاش‌ چندانی‌ برای‌ تربیت‌ فرزندانش‌ نکرد.  
در 13:‏21ـ39، داود نه‌ امنون‌ را به‌خاطر گناهش‌ تنبیه‌ کرد 
و نه‌ برخورد قاطعی‌ با ابشالوم‌ به‌خاطر قتل‌ امنون‌ به‌عمل 
آورد. دست‌ آخر وقتی‌ اجازه‌ داد ابشالوم‌ باز گردد، دو 
سال‌ با او حرف‌ نزد. این‌ بلاتصمیمی‌ها مایه‌ تباهی‌ داود 
به‌ رنج‌ بزرگتری‌  نادیده‌ گرفته‌ می‌شود،  شد. وقتی‌ گناه‌ 

منتهی‌ خواهد شد، مگر آنکه‌ فوری‌ با آن‌ مقابله‌ شود.
15:‏1  داود طی‌ مدتی‌ که‌ ابشالوم‌ سر به‌ شورش‌ گذاشته‌ 
از  عبارتند  آنها  از  بعضی‌  نوشت‌.  متعددی‌  مزامیر  بود، 

مزامیر 39 ؛ 41 ؛ 55 ؛ 61 ؛ 62 ؛ 63.
15:‏1  هر گاه‌ شخص‌ مهمی‌ قصد عبور از خیابانهای‌ شلوغ‌ 

یا باریک‌ را داشت‌، معمولًا از گروهی‌ از مردان‌ پیاده‌ یا 
»دونده‌« به‌عنوان‌ پلیس‌ راهنمایی  استفاده‌ می‌شد تا راه‌ 
اوقات‌ آنها ضمن‌  بعضی‌  باز کنند.  او  ارابه‌  مقابل‌  را در 
این‌ روش‌،  نیز اعلان‌ می‌کردند.  نام‌ آن‌ مقام‌ را  دویدن‌، 
وسیله‌ای‌ عالی‌ برای‌ متوجه‌ کردن‌ مردم‌ برای‌ باز کردن‌ 

راه‌ به‌منظور عبور ارابه‌ بود.
15:‏2  دروازه‌ شهر محلی بود همچون ترکیبی از تالار شهر 
و مرکز خرید. از آنجا‌ که‌ اورشلیم‌ شهر اصلی‌ قوم‌ بود، 
هم‌ رهبران‌ محلی‌ و هم‌ دولتی‌ هر روز در آنجا یکدیگر را 
ملاقات‌ می‌کردند تا به‌ داد و ستد و امور دولتی‌ بپردازند. 
دروازه‌ شهر جای‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ منظور بود، زیرا برای‌ 



صبح‌ زود بلند می‌شد، كنار دروازة شهر می‌رفت‌ و در آنجا می‌ايستاد. هر وقت‌ 
كسی را می‌ديد كه‌ برای رسيدگی به‌ شكايتش‌ می‌خواهد پيش‌ پادشاه‌ برود، 
او را صدا زده‌، می‌پرسيد كه‌ از كدام‌ شهر است‌ و چه‌ مشكلی دارد. 3بعد به‌ او 
می‌گفت‌: »بلی، شكايت‌ تو بجاست‌؛ ولی افسوس‌ كه‌ پادشاه‌ كسی را ندارد 
تا به‌ اين‌ شكايات‌ رسيدگی كند. 4اگر من‌ قاضی بودم‌ نمی‌گذاشتم‌ اين‌ وضع‌ 

پيش‌ بيايد و حق‌ را به‌ حقدار می‌دادم‌.«
5هر وقت‌ كسی پيش‌ او تعظيم‌ می‌كرد، فوری دستش‌ را دراز كرده‌، او را 
بلند می‌كرد و می‌بوسيد. 6ابشالوم‌ با تمام‌ اسرائيلی‌هايی كه‌ می‌خواستند برای 
رسيدگی به‌ شكايتشان‌ نزد پادشاه‌ بروند، چنين‌ رفتار می‌كرد. به‌ اين‌ طريق‌ او 

به‌ نيرنگ‌، دل‌ مردم‌ اسرائيل‌ را بدست‌ آورد.
به‌ پادشاه‌ گفت‌: »اجازه‌ می‌خواهم‌  ابشالوم‌  7و8چهار سال‌ گذشت‌.ي ک روز 

به‌ حبرون‌ بروم‌ و نذری را كه‌ به‌ خداوند كرده‌ام‌ بجا آورم‌، زيرا وقتی در 
جشور بودم‌ نذر كردم‌ كه‌ اگر خداوند مرا به‌ اورشليم‌ برگرداند در حبرون‌ به‌ 

او قربانی تقديم‌ كنم‌.«
9پادشاه‌ گفت‌: »بسيار خوب‌، برو و نذرت‌ را بجا آور!«

پس‌ ابشالوم‌ به‌ حبرون‌ رفت‌. 10ولی وقتی به‌ آنجا رسيد جاسوسانی به‌ سراسر 
كشور فرستاد تا مردم‌ را عليه‌ پادشاه‌ بشورانند و به‌ آنها بگويند: »بمحض‌ 
شنيدن‌ صدای شيپور، بگوييد كه‌ ابشالوم‌ در حبرون‌ پادشاه‌ شده‌ است‌.« 11در 
ضمن‌، ابشالوم‌ در اين‌ سفر دويست‌ مهمان‌ از اورشليم‌ همراه‌ خود برده‌ بود، 
ولی آنها از قصد او بی‌خبر بودند. 12موقع‌ قربانی كردن‌، ابشالوم‌ بدنبال‌ اخيتوفل‌ 
فرستاد و موافقت‌ او را نيز جلب‌ كرد. )اخيتوفل‌ مشاور داود بود و در جيلوه‌ 
زندگی می‌كرد.( روزبروز طرفداران‌ ابشالوم‌ زيادتر می‌شدند و شورش‌ بالا 

می‌گرفت‌.
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قانونی‌ بودن‌ مذاکرات‌ دولتی‌ و تجاری‌، وجود شاهد لازم‌  
از  یا  شود  شهر  وارد  می‌خواست‌  که‌  کسی‌  هر  و  بود، 
آن‌ خارج‌ گردد، می‌بایست‌ از دروازه‌ شهر می‌گذشت‌. به‌ 
همین‌ دلیل‌ بازرگانان‌ خیمه‌های‌ خود را نزدیک‌ دروازه‌ بر 
پا می‌کردند. از این‌ رو، ابشالوم‌ در تلاش‌ برای‌ به‌ دست‌ 
آوردن‌ دل‌ رهبران‌ قوم اسرائیل‌ و نیز مردم‌ عادی‌، به‌ کنار 

دروازه‌ می‌رفت‌.
از  استفاده‌  با  که‌  بود  این‌  ابشالوم‌  سیاسی‌  تدبیر  15:‏6  
چهره‌ زیبایش‌، ظاهر شدن‌ در خیابانهای‌ شهر به‌طرزی‌ با 
شکوه‌، شهرت‌ به‌خاطر برقراری‌ عدل‌ و داد، و با به‌ آغوش‌ 
به‌دست‌  را  ایشان‌  دل‌  نیرنگ‌  با  مردم‌،  کشیدن‌ صمیمانه‌ 

آورد. بیشتر مردم‌ فریب‌ خوردند و از وفاداری‌ داود بر 
گشتند و به‌ او اعلام‌ وفاداری‌ کردند.

لازم‌ است‌ که‌ ما رهبران خود‌ را ارزیابی‌ کنیم‌ تا مطمئن‌ 
شویم‌ که‌ جاذبه‌ آنها مبادا نقابی‌ برای‌ پنهان‌ کردن‌ نیرنگ‌، 
فریب‌، یا عطش‌ قدرت‌ باشد. یقین‌ حاصل‌ کنید که‌ آنها 
گذشته‌ از قیافه‌ و جذابیت خود‌، قادرند به‌درستی‌ تصمیم‌ 

بگیرند و خردمندانه‌ با مردم‌ رفتار کنند.
بود  زادگاهش‌  زیرا‌  رفت،  حبرون‌  به‌  ابشالوم‌  15:‏9  
ابشالوم‌  و  بود،  نیز  داود  اول‌  پایتخت‌  حبرون‌  )3:‏2و3(. 
وفاداری‌  دوستان‌  آنجا  در  که‌  باشد  امیدوار  می‌توانست‌ 

بیابد که‌ به‌ او افتخار کنند.



داود از چنگ‌ ابشالوم‌ می‌گریزد
13در اين‌ ميان‌، قاصدی به‌ اورشليم‌ آمد و به‌ داود پادشاه‌ خبر داد كه‌ تمام‌ مردم‌ 

اسرائيل‌ به‌ ابشالوم‌ ملحق‌ شده‌اند.
15:‏13
داو 9:‏3
15:‏13
داو 9:‏3
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اشتباهات‌ پدر اغلب‌ در زندگی‌ فرزندانش‌ منعکس‌ می‌شود. داود بازتابی‌ از بسیاری‌ از گناهان‌ گذشته‌ 
خود را به‌شکلی‌ بسیار حاد در ابشالوم‌ دید. خدا از قبل‌ فرموده‌ بود که‌ خانواده‌ داود به‌خاطر گناهی‌ 
که‌ او نسبت‌ به‌ بتشبع‌ و اوریا مرتکب‌ شده‌ بود، رنج‌ و عذاب‌ خواهد کشید. وقتی‌ او متوجه‌ شد که‌ 
پیشگویی‌های‌ خدا عملی‌ می‌شود، قلبش‌ شکست‌. خدا داود را بخشید، اما عواقب‌ گناهش‌ را از میان 
بر نداشت. وقتی‌ داود دید که‌ قدرت‌ پسرش‌ به‌شکلی‌ مهارنشدنی‌ و بدون‌ محدویت‌هایی‌ که‌ خدا در 

زندگی‌ خودش‌ قرار داده‌ بود، فزونی‌ پیدا می‌کند، وحشت‌ کرد.
را  او  مردم‌  می‌شد.  فوق‌العاده‌ای‌  پادشاه‌  ابشالوم‌  می‌توان‌ گفت‌ که‌  ارزیابی‌های‌ سطحی‌،  اساس‌  بر 
دوست‌ داشتند. اما او قابلیت‌ و قدرت‌ بالقوه‌ای‌ را که‌ لازمه‌ هر رهبر خوبی‌ است‌ نداشت‌. قیافه‌، 

مهارت‌ و مقام‌ او جبران‌کننده‌ فقدان‌ استحکام‌ شخصیتش‌ نبود.
نابودی‌  به‌سوی‌  سریع‌  حرکت‌  حال‌  در  را  خود  آیا  دارید؟  ابشالوم‌  با  مشترکی‌  ویژگی‌های‌  آیا 
خویشتن‌ می‌بینید؟ ابشالوم‌ قادر نبود بگوید: ‏»من‌ اشتباه‌ کردم‌. من‌ نیازمند بخششم‌.« خدا بخشش‌ را 
به‌ ما هدیه‌ می‌کند، اما ما تا واقعاً گناه‌ خود را به‌ خدا اعتراف‌ نکنیم‌، طعم‌ این‌ بخشش‌ را نخواهیم‌ 
چشید. ابشالوم‌ محبت‌ پدرش‌ و نهایتاً محبت‌ خدا را رد کرد. چند بار تا به‌حال‌ اتفاق‌ افتاده‌ که‌ رحمت‌ 

و محبت‌ الهی‌ را از دست‌ داده‌ باشید؟

نقاط‌ ضعف‌ واشتباهات‌:‏
با کشتن‌ برادر ناتنی‌اش‌، امنون‌، انتقام‌ تجاوز به‌ خواهرش‌ را گرفت‌. 	*

برای‌ تصاحب‌ تاج‌ و تخت‌، علیه‌ پدرش‌ توطئه‌ کرد. 	*
همیشه‌ به‌ توصیه‌های‌ نادرست‌ گوش‌ فرا می‌داد. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
گناهان‌ پدر و مادر اغلب‌ در فرزندان‌ تکرار و تشدید می‌شود. 	*

شخص‌ باهوش‌ بسیار توصیه‌پذیر است‌، اما شخص‌ عاقل‌ قبل‌ از به‌کارگیری‌ توصیه‌ها، آنها  	*
را ارزیابی‌ می‌کند.

اقداماتی‌ که‌ بر ضد نقشه‌های‌ خدا صورت‌ می‌گیرد، دیر یا زود شکست‌ خواهد خورد. 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏حبرون‌ 	*

شغل‌:  ‏شاهزاده‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏داود. مادر: ‏معکه‌. برادران‌: ‏امنون‌، کیلاب‌. سلیمان‌، و بقیه‌. خواهر: ‏تامار. 	*

هم‌عصر با:  ‏ناتان‌، یوناداب‌، یوآب‌، اخیتوفل‌، حوشای‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»ولی‌ وقتی‌ به‌ آنجا رسید، جاسوسانی‌ به‌ سراسر کشور فرستاد تا مردم‌ را علیه‌ پادشاه‌ بشورانند و 
به‌ آنها بگویند: ‏به‌محض‌ شنیدن‌ صدای‌ شیپور، بگویید که‌ ابشالوم‌ در حبرون‌ پادشاه‌ شده‌ است‌« 

)2سموئیل‌ 15:‏10(.
ماجرای‌ ابشالوم‌ در 2سموئیل‌ فصل‌های‌ 13ـ19 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 2سموئیل‌ 3:‏3 نیز‌ نام‌ برده‌ 

شده‌ است‌.

وم‌
ــال

شـ
اب



14داود به‌ تمام‌ افرادش‌ كه‌ در اورشليم‌ بودند، گفت‌: »بايد هر چه‌ زودتر فرار 
كنيم‌ و گرنه‌ جان‌ سالم‌ بدر نخواهيم‌ برد! اگر قبل‌ از آمدن‌ ابشالوم‌ از شهر 

خارج‌ شويم‌، هم‌ خود را نجات‌ خواهيم‌ داد و هم‌ اهالی پايتخت‌ را.«
به‌ فرمان‌ تو هستيم‌. آنچه‌ مصلحت‌ می‌دانی  15همه‌ جواب‌ دادند: »ما گوش‌ 

انجام‌ بده‌.«
16پس‌ پادشاه‌ و اعضاء خانوادة سلطنتی با عجله‌ حركت‌ كردند. او فقط‌ ده‌ كنيز 
خود را برای نگهداری كاخ‌ درآنجا گذاشت‌. 17و18داود و افرادش‌ در كنار 
شهر ايستادند و كريتی‌ها و فليتی‌ها كه‌ گارد مخصوص‌ او بودند و نيز ششصد 
سربازی كه‌ از جت‌ همراه‌ او آمده‌ بودند، از جلو آنها گذشتند. 19ولی بعد، 
پادشاه‌ به‌ فرماندة آنان‌، ايتای، گفت‌: »تو ديگر چرا با ما می‌آيی؟ برگرد و 
به‌ پادشاه‌ جديد ملحق‌ شو، چون‌ تو از كشورت‌ تبعيد شده‌، به‌ اسرائيل‌ پناهنده‌ 
شده‌ای. 20مدت‌ زيادی نيست‌ كه‌ به‌ اسرائيل‌ آمده‌ای، پس‌ چرا می‌خواهی تو 
را همراه‌ خود در بيابانها سرگردان‌ كنم‌؟ خود ما هم‌ نمی‌دانيم‌ كجا می‌رويم‌. 

برگرد و هموطنانت‌ را همراه‌ خود ببر. خدا پشت‌ و پناهت‌ باشد.«
21ولی ايتای پاسخ‌ داد: »به‌ خداوند زنده‌ و به‌ جانت‌ قسم‌، هر جا بروی من‌ هم‌ 

می‌آيم‌؛ با تو زندگی می‌كنم‌ و با تو می‌ميرم‌.«
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شورش‌ ابشالوم‌ 
حبــرون‌  در  ابشـالوم‌ 
پادشـــاه‌  را  خـــود 
و  داود  کـرد.  اعـلام‌ 
اورشلیم‌  از  افــرادش‌ 
فـرار کردنــد، از رود 
اردن‌ گذشتـند، و بــه‌ 
محـنایم‌ رفتند. ابشالوم‌ 
را  آنان  سپاهیانش‌  و 
تعقــیب‌ کردنــد، اما 
افرایـم‌  جنگلهـای‌  در 
شکـست‌ خوردنــد و 
ابشالوم‌ در آنجا کشته‌ 

شد.

جنگی‌  بود،  نکرده‌  فرار  اورشلیم‌  از  داود  اگر  15:‏14  
حتمی‌ او و ساکنان‌ بی‌گناه‌ شهر را نابود می‌کرد. بعضی‌ 
از نزاع‌ها و مناقشاتی‌ که‌ فکر می‌کنیم‌ ضروری‌ هستند، 
باشند.  مخرب‌  و  زیانبار  اطرافیانمان‌  برای‌  است‌  ممکن‌ 
نزاع‌ و  از  باشد که‌  عاقلانه‌ آن‌  شاید  مواردی‌،  در چنین‌ 
دیگری‌  وقت‌  به‌  را  آن‌  یا  کنیم‌  نظر  صرف‌  درگیری‌ 
موکول‌ نماییم‌، حتی‌ اگر این‌ کار غرور ما را جریحه‌دار 

سازد. مقاومت‌ و مبارزه‌ شهامت‌ می‌خواهد، اما اگر لازم‌ 
باشد به‌خاطر دیگران‌ از درگیر شدن‌ صرف‌نظر کنید، این‌ 

نیز شهامت‌ می‌خواهد.
را  این‌ شورش‌  نتوانست‌  موقع‌  همان‌  داود  15:‏14  چرا 
او تصمیم‌ گرفت‌ که‌  متعددی‌  به‌ دلایل‌  سرکوب‌ کند؟ 
فرار کند: ‏)1( شورش‌ سرتاسری‌ بود )15:‏10ـ13(، و به‌ 
سادگی‌ نمی‌شد آن‌ را فرو نشاند؛ )2( داود نمی‌خواست‌ 
پسرش‌  نگران‌  هنوز  داود   )3( شود؛  نابود  اورشلیم‌  شهر 
او برسد. ما می‌دانیم‌ که‌  به‌  بود و نمی‌خواست‌ صدمه‌ای‌ 
داود انتظار داشت‌ به‌زودی‌ به‌ اورشلیم‌ باز گردد، چون‌ ده‌ 
تن‌ از زنانش‌ را در اورشلیم‌ گذاشت‌ تا از کاخ‌ نگه‌داری‌ 

کنند )15:‏16(.
در  زیادی‌  اسرائیلی‌  غیر  وفادارِ  افراد  داود  15:‏17و18  
سپاه‌ خود داشت‌. جَتی‌هایی‌ که‌ اهل‌ شهر فلسطینی‌ جت‌ 
بودند، از قرار معلوم‌ دوستان‌ داود بودند که‌ زمانی با آنان 
جت‌  در  شائول‌  دست‌  از  را  خودش‌  که‌  بود‌  شده  آشنا 
سرزمین‌  از  نیز  فلیتی‌ها  و  کریتی‌ها  بود.  کرده‌  مخفی‌ 
که‌  بودند  موظف‌  اسرائیل‌  قوم  چه‌  اگر  بودند.  فلسطین‌ 
دشمنان‌ شریرش‌ را نابود کند، اما می‌بایست‌ با کسانی‌ که‌ 
از در دوستی‌ با آنها وارد می‌شدند، رفتار دوستانه‌ای‌ داشته‌ 
باشند )خروج‌ 23:‏9 ؛ تثنیه‌ 10:‏19( و می‌کوشیدند اهمیتِ 

اطاعت‌ کردن‌ از خدا را به‌ ایشان تعلیم‌ دهد.
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22داود جواب‌ داد: »بسيارخوب‌، پس‌ همراه‌ ما بيا.« آنگاه‌ ايتای و همة افرادش‌ 
و خانواده‌هايشان‌ همراه‌ داود رفتند.

23وقتی پادشاه‌ و همراهانش‌ از پايتخت‌ بيرون‌ می‌رفتند، مردم‌ با صدای بلند 
گريه‌ می‌كردند. پادشاه‌ و همراهانش‌ از نهر قدرون‌ عبور كرده‌، سر به‌ بيابان‌ 
نهادند. 24ابياتار كاهن‌ و صادوق‌ كاهن‌ و لاويها صندوق‌ عهد خدا را برداشته‌، 
در كنار جاده‌ بر زمين‌ گذاشتند تا اينكه‌ همه‌ از شهر خارج‌ شدند. 25و26بعد داود 
به‌ صادوق‌ گفت‌: »صندوق‌ عهد را به‌ شهر برگردان‌. اگر خواست‌ خداوند باشد، 
اجازه‌ می‌دهد بسلامت‌ برگردم‌ و بار ديگر صندوق‌ عهد و خيمة عبادت‌ را ببينم‌. 
اما اگر او از من‌ راضی نيست‌، بگذار هر چه‌ می‌خواهد بر سرم‌ بياورد.« 27سپس‌ 
اضافه‌ كرد: »ببين‌، بهتر است‌ تو و ابياتار با اخيمعص‌، پسرت‌، وي وناتان‌، پسر 
ابياتار، به‌ شهر برگرديد. 28من‌ در كنار رود اردن‌ می‌مانم‌ تا به‌ من‌ خبر دهيد.«

29پس‌ صادوق‌ و ابياتار صندوق‌ عهد خدا را به‌ شهر اورشليم‌ برگرداندند و در 
آنجا ماندند.

برهنه‌  پای  و  پوشيده‌  با سر  او  رفت‌.  بالا  زيتون‌  از كوه‌  30داود گريه‌كنان‌ 
راه‌ می‌رفت‌. مردمی هم‌ كه‌ همراهش‌ بودند سرهای خود را پوشانده‌، گريه‌ 
ابشالوم‌ شده‌  نيز طرفدار  اخيتوفل‌  دادند كه‌  داود خبر  به‌  31وقتی  می‌كردند. 
است‌، او چنين‌ دعا كرد: »ای خداوند، خواهش‌ می‌كنم‌ كاری كن‌ اخيتوفل‌ 
پيشنهاد احمقانه‌ به‌ ابشالوم‌ بدهد!« 32وقتی آنها به‌ محل‌ عبادت‌ خدا كه‌ در 
لباس‌ پاره‌ و  با  بالای كوه‌ بود رسيدند، داود به‌ حوشای اركی برخورد كه‌ 

خاک بر سر ريخته‌، منتظر او بود.
33داود به‌ او گفت‌: »اگر همراه‌ من‌ بيايی كمكی برای من‌ نخواهی بود. 34ولی 
ابشالوم‌  به‌  می‌توانی  تو  واقع‌ شوی.  مفيد  می‌توانی  برگردی‌  اورشليم‌  به‌  اگر 
بگويی: همانطور كه‌ قبلًا به‌ پدرت‌ خدمت‌ می‌كردم‌ بعد از اين‌ تو را خدمت‌ 
خواهم‌ كرد. سعی كن‌ پيشنهادهای اخيتوفل‌ را بی‌اثر كنی. 35و36صادوق‌ و 
ابياتار كاهن‌ در آنجا هستند. هر چه‌ دربارة من‌ در كاخ‌ پادشاه‌ می‌شنوی، به‌ 
آنها بگو. آنها پسران‌ خود اخيمعص‌ وي وناتان‌ را نزد من‌ می‌فرستند و مرا در 

جريان‌ می‌گذارند.«
37پس‌ حوشای، دوست‌ داود، به‌ پايتخت‌ برگشت‌ و همزمان‌ با ابشالوم‌ وارد 

اورشليم‌ شد.

صیبا به‌ داود ملحق‌ می‌شود

خدمتگزار  16  صيبا،  به‌  كه‌  می‌شد  سرازير  كوه‌  طرف‌  آن‌  از  داود 
مفيبوشت‌ كه‌ منتظر او بود برخورد. صيبا با خودي ک جفت‌ الاغ‌ 
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پالان‌ شده‌ آورده‌ بود كه‌ روی آنها دويست‌ نان‌ معمولی، صد نان‌ كشمشی، 
صد خوشه‌ انگور وي ک مشک شراب‌ بود. 2پادشاه‌ از صيبا پرسيد: »اينها را 

برای چه‌ آورده‌ای؟«
صيبا جواب‌ داد: »الاغها را برای اهل‌ خانة تو آورده‌ام‌ تا بر آنها سوار شوند. 
نان‌ و ميوه‌ برای خوراک افرادت‌ می‌باشد تا آنها را بخورند و شراب‌ هم‌ برای 

كسانی كه‌ در بيابان‌ خسته‌ می‌شوند.«
3پادشاه‌ از او پرسيد: »پس‌ مفيبوشت‌ كجاست‌؟«

صيبا پاسخ‌ داد: »در اورشليم‌ ماند، چون‌ فكر می‌كند اسرائيلی‌ها امروز تاج‌ و 
تخت‌ پدر بزرگش‌ شائول‌ را به‌ او بازمی‌گردانند.«

4پادشاه‌ به‌ صيبا گفت‌: »در اينصورت‌، هر چه‌ مال‌ او بود از اين‌ پس‌ مال‌ تو 
باشد.«

صيبا گفت‌: »من‌ غلام‌ شما هستم‌؛ لطفتان‌ از سر من‌ كم‌ نشود.«

16:‏2
داو 5:‏10 ؛ 10:‏4

2سمو 17:‏28
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2سمو 17:‏28
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به‌  بود.  مفیبوشت‌  پدربزرگ‌  پادشاه‌،  شائول‌  ‌16:‏3  
احتمال‌ زیاد صیبا دروغ‌ می‌گفت‌ به‌ این‌ امید که‌ پاداشی‌ 
از  ماجرا  از  اطلاع‌  )برای‌ کسب‌  کند.  دریافت‌  داود  از 
خلاف‌  بر  19:‏24ـ30(.  به‌  کنید  نگاه‌  مفیبوشت‌،  دهان‌ 
وفادار  داود  به‌  مفیبوشت‌  معلوم‌  قرار  از  صیبا،  گزارش‌ 

مانده‌ بود.

16:‏4  داود بدون‌ تحقیق‌ درباره‌ صحت‌ تهمتی‌ که‌ صیبا به‌ 
مفیبوشت‌ زد، آن‌ را باور کرد. در پذیرفتن‌ حرفهای‌ کسی‌ 
به‌خصوص‌  نکنید،  که‌ دیگران‌ را محکوم‌ می‌کند شتاب‌ 
از  تا  داود  می‌برد.  سودی‌  کار  این‌  از  متهم‌کننده‌  وقتی‌ 
صحت‌ گفته‌های‌ صیبا مطمئن‌ نمی‌شد، نمی‌بایست‌ آنها را 

به‌یکباره‌ بپذیرد.

فراز و نشیبهای‌ 
زندگی‌ داود

نبود که‌ زندگی‌  این‌ بدان‌ معنا  اما  کتاب‌مقدس‌ داود را محبوب‌ دل‌ خدا می‌نامد )اعمال‌ 13:‏22(، 
نتیجه‌  از فراز و نشیب‌ بود. بعضی‌ از مشکلات‌ داود  او به‌دور از مشکلات‌ ماند. زندگی‌ داود پر 
گناهان‌ خودش‌ بود، برخی‌ نیز‌ نتیجه‌ گناهان‌ دیگران. ما نمی‌توانیم‌ همیشه‌ بر افت‌ و خیزهای‌ خود 
کنترل‌ داشته‌ باشیم‌، اما می‌توانیم‌ هر روز به‌ خدا اعتماد کنیم‌. ما می‌توانیم‌ یقین‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ او 
در گرفتاریها به‌ ما کمک‌ خواهد کرد، درست‌ همانطور که‌ به‌ داود کمک‌ کرد. در پایان‌، او به‌ ما 

به‌خاطر ایمان‌ استوارمان‌ پاداش‌ خواهد داد.

داود در سرشماری‌
گناه‌ می‌کند

)2سموئیل‌ 24(

جلیات‌ را
می‌کشد

)1سموئیل‌ 17(

از دست‌ شائول‌
فرار می‌کند

)1سموئیل‌ 18 تا 31(

داود نقشه‌ معبد
را می‌کشد

)1پادشاهان‌ 2(
برای‌ پادشاهی‌

بر یهودا
تدهین‌ می‌شود
)2سموئیل‌ 2(

صقلغ‌ نابود
می‌شود

)1سموئیل‌ 30(

برای‌ پادشاهی‌
تدهین‌ می‌شود 
)1سموئیل‌ 16(

برای‌ پادشاهی‌
بر تمام‌ اسرائیل‌
تدهین‌ می‌شود
)2سموئیل‌  5(

خدا عهدی‌ استثنایی‌
با او می‌بندد؛

صلح‌ بر اسرائیل‌
حاکم‌ می‌شود

)2سموئیل‌ 7و8(

داود مرتکب‌ زنا
و قتل‌ می‌شود
)2سموئیل‌ 11(

سلیمان‌ متولد
می‌شود

)2سموئیل‌ 12(

ابشالوم‌ شورش‌
می‌کند

)2سموئیل‌ 15ـ18(

داود دوباره‌
پادشاهی‌ را به‌
دست‌ می‌گیرد
)2سموئیل‌ 19(



شمعی‌ به‌ داود ناسزا می‌گوید
5وقتی داود و همراهانش‌ به‌ بحوريم‌ رسيدند، با مردی روبرو شدند كه‌ از شهر 
خارج‌ می‌شد. او با ديدن‌ داود شروع‌ كرد به‌ ناسزا گفتن‌. اين‌ مرد شمعی پسر 
جيرا، از طايفة شائول‌ بود. 6با اينكه‌ داود توسط‌ محافظان‌ و افرادش‌ از دو طرف‌ 
محافظت‌ می‌شد، با اينحال‌ شمعی بسوی او و درباريانش‌ سنگ‌ می‌انداخت‌، 
7و فرياد می‌زد: »از اينجا دور شو ای قاتل‌! ای جنايتكار! 8خداوند انتقام‌ خون‌ 
خاندان‌ شائول‌ را از تو می‌گيرد. تو تاج‌ و تخت‌ او را دزديدی و حال‌، خداوند 
آن‌ را به‌ پسرت‌ ابشالوم‌ داده‌ است‌! ای آدمكش‌ بالاخره‌ به‌ سزايت‌ رسيدی!«
9ابيشای پسر صرويه‌ گفت‌: »ای پادشاه‌، چرا اجازه‌ می‌دهيد اين‌ سگ‌ مرده‌ به‌ 

شما دشنام‌ بدهد؟ اجازه‌ بفرماييد بروم‌ سرش‌ را از تنش‌ جدا كنم‌!«
10پادشاه‌ خطاب‌ به‌ ابيشای و برادرش‌ي وآب‌ گفت‌: »شما چكار داريد؟ اگر 
خداوند به‌ او گفته‌ است‌ كه‌ به‌ من‌ دشنام‌ دهد، من‌ كی هستم‌ كه‌ مانع‌ كار او 
شوم‌؟ 11پسر خودم‌ به‌ خونم‌ تشنه‌ است‌، اين‌ كه‌ي ک بنيامينی است‌ و فقط‌ به‌ 
من‌ ناسزا می‌گويد. بگذاريد دشنام‌ دهد، بدون‌ شک دست‌ خداوند در اين‌ كار 
است‌. 12شايد خداوند ظلمی را كه‌ به‌ من‌ می‌شود ببيند و بجای اين‌ ناسزاها، 

مرا بركت‌ بدهد.«
13پس‌ داود و افرادش‌ راه‌ خود را پيش‌ گرفتند و شمعی همچنان‌ بدنبال‌ آنها از 
كنار كوه‌ می‌رفت‌ و دشنام‌ می‌داد، سنگ‌ پرت‌ می‌كرد و خاک به‌ هوا می‌پاشيد. 

14پادشاه‌ و همراهانش‌ خسته‌ به‌ مقصد خود رسيدند و استراحت‌ كردند.

ابشالوم‌ تاج‌ و تخت‌ را تصاحب‌ می‌کند
15در اين‌ هنگام‌، ابشالوم‌ و افرادش‌ وارد اورشليم‌ شدند. اخيتوفل‌ هم‌ با آنهابود. 
16حوشای اركی دوست‌ داود وقتی ابشالوم‌ را ديد بسوی او رفت‌ و گفت‌: 

»زنده‌ باد پادشاه‌! زنده‌ باد پادشاه‌!«
17ابشالوم‌ از او پرسيد: »با دوست‌ خود داود اينطور رفتار می‌كنی؟ چرا همراه‌ 

او نرفتی؟«
18حوشای جواب‌ داد: »من‌ به‌ كسی خدمت‌ می‌كنم‌ كه‌ از طرف‌ خداوند و قوم‌ 

اسرائيل‌ انتخاب‌ شده‌ باشد. 19حال‌، چه‌ كسی بهتر از پسر اربابم‌؟ من‌ پيش‌ از 
اين‌ به‌ پدرت‌ خدمت‌ می‌كردم‌، ولی از اين‌ پس‌ در خدمت‌ تو خواهم‌ بود!«
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16:‏10ـ12  شمعی‌ بدون‌ وقفه‌ و با لحنی‌ شدید علیه‌ داود  
نطق‌ سر داد. با آنکه‌ ناسزاهای‌ او بر حق‌ نبود، چون‌ داود 
نقشی‌ در مرگ‌ شائول‌ ایفا نکرده‌ بود، داود و همراهانش‌ 
ساکت‌ ماندند و در مقابل‌ فحش‌ و ناسزا رواداری‌ نشان‌ 
انتقادهای‌ ناحق‌ ممکن‌  دادند. حفظ‌ خونسردی‌ در مقابل‌ 

است‌ سخت‌ باشد و از نظر روانی‌ بر شما فشار آورد، اما 
اگر نمی‌توانید جلو انتقاد را بگیرید، بهترین‌ کار این‌ است‌ 
که‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بی‌توجه‌ باشید. مانند داود، به ‌خاطر داشته‌ 
باشید که‌ خدا می‌داند شما چه‌ رنجی‌ می‌کشید و اگر حق‌ 

با شما باشد، او حق‌ را به‌ شما خواهد داد.



بايد  اينجا رسيديم‌ چه‌  20ابشالوم‌ رو به‌ اخيتوفل‌ كرده‌، پرسيد: »حال‌ كه‌ به‌ 
كرد؟«

21اخيتوفل‌ به‌ او گفت‌: »برو و با كنيزان‌ پدرت‌ همبستر شو. داود آنها را در 
اينجا گذاشته‌ تا از كاخ‌ او نگهداری كنند. با اين‌ كار، تمام‌ اسرائيلی‌ها متوجه‌ 
می‌شوند كه‌ تو و داود واقعاً دشمن‌ي كديگر شده‌ايد، آنگاه‌ پيروانت‌ با دلگرمی 

از تو پشتيبانی خواهند كرد.«
22پس‌ روی پشت‌ بام‌ كاخ‌ سلطنتی، جايی كه‌ در معرض‌ ديد همه‌ بود، چادری 

زدند و ابشالوم‌ به‌ داخل‌ چادر رفت‌ تا با كنيزان‌ پدرش‌ همبستر شود.
23در آن‌ روزها، هر نصيحتی كه‌ اخيتوفل‌ می‌داد، ابشالوم‌ آن‌ را مانند كلام‌ 
را  اخيتوفل‌  نصيحت‌های  شكل‌  همين‌  به‌  قبلًا  هم‌  داود  می‌پذيرفت‌.  خدا 

می‌پذيرفت‌.

ابشالوم‌ مشورت‌ نادرست‌ را می‌پذیرد

اخيتوفل‌ به‌ ابشالوم‌ گفت‌: »دوازده‌ هزار سرباز به‌ من‌ بده‌ تا همين‌  17 
امشب‌ داود را تعقيب‌ كنم‌. 2حال‌ كه‌ او خسته‌ و درمانده‌ است‌ به‌ 
او حمله‌ می‌كنم‌ تا افرادش‌ پراكنده‌ شوند. آنگاه‌ فقط‌ پادشاه‌ را می‌كشم‌ 3و 
تمام‌ افرادش‌ را به‌ نزد تو باز می‌گردانم‌. با كشته‌ شدن‌ پادشاه‌ مطمئناً همة 

همراهانش‌ بدون‌ اينكه‌ آسيبی ببينند نزد تو برخواهند گشت‌.«
4ابشالوم‌ و همة بزرگان‌ اسرائيل‌ اين‌ نقشه‌ را پسنديدند. 5ولی ابشالوم‌ گفت‌: 

»نظر حوشای اركی را نيز در اين‌ باره‌ بپرسيد.«
6وقتی حوشای آمد، ابشالوم‌ نقشة اخيتوفل‌ را برای او تعريف‌ كرد و از او 

پرسيد: »نظر تو چيست‌؟ آيا با نقشة او موافقیي ا طرح‌ ديگری داری؟«
7حوشای جواب‌ داد: »فكر می‌كنم‌ پيشنهادی كه‌ اين‌ بار اخيتوفل‌ داده‌ خوب‌ 

آنها جنگجويان‌ شجاعی  می‌شناسی.  را خوب‌  او  افراد  و  پدرت‌  8تو  نيست‌. 
عصبانی  باشند  دزديده‌  را  بچه‌هايش‌  كه‌  ماده‌ای  خرس‌  مانند  حال‌،  هستند. 
هستند. پدرت‌ سرباز كهنه‌كار و با تجربه‌ای است‌ و شب‌ در ميان‌ سربازان‌ 
خود نمی‌ماند. 9احتمالًا در غاریي ا جای ديگری مخفی‌ شده‌ است‌. كافی است‌ 
بيرون‌ بيايد و حمله‌ كند و چند نفر از افراد تو را بكشد، آنگاه‌ همه‌ جا شايع‌ 
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بود   گفته‌  ناتان‌ که‌  پیشگویی‌  به‌  واقعه‌  این‌  16:‏21و22  
به‌خاطر گناه‌ داود، کس‌ دیگری‌ با زنانش‌ همبستر خواهد شد، 
جامه‌ عمل‌ پوشاند )12:‏11و12(. )در مورد اهمیت‌ فرهنگی‌ 

این‌ عمل‌، مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 3:‏6و7(.
ابشالوم‌ بود. بیشتر فرمانروایان‌  16:‏23  اخیتوفل‌ مشاور 
امور  درباره‌  تصمیم‌گیری‌  در  که‌  داشتند  مشاورینی‌ 

احتمالًا  می‌کردند.  کمک‌  آنها  به‌  سیاسی‌  و  حکومتی‌ 
آنها ترتیب‌ ازدواج‌های‌ پادشاه‌ را هم‌ می‌دادند، چون‌ این‌ 
پیوندها معمولًا با‌ انگیزه‌های‌ سیاسی‌ بسته‌ می‌شد. اما خدا 
اخیتوفل‌ را وا داشت‌ تا مشورت‌های‌ احمقانه‌ای‌ به‌ ابشالوم‌ 
بدهد، درست‌ همانطور که‌ داود دعا کرده‌ بود )15:‏31 ؛ 

17:‏14(.



می‌شود كه‌ پيروان‌ تو سركوب‌ شده‌اند. 10آنوقت‌ شجاع‌ترين‌ افرادت‌، حتی 
اگر دل‌ شير هم‌ داشته‌ باشند، از ترس‌ روحية خود را خواهند باخت‌. چون‌ تمام‌ 
اسرائيليها می‌دانند كه‌ پدرت‌ چه‌ مرد جنگاوری است‌ و سربازانش‌ چقدر شجاع‌ 
هستند. 11پس‌ پيشنهاد من‌ اين‌ است‌ كه‌ تمام‌ سربازان‌ اسرائيل‌ را از سراسر 
كشور جمع‌ كنی تا نيروی بزرگی داشته‌ باشی، و خودت‌ هم‌ شخصاً فرماندهی 
آنها را بعهده‌ بگيری. 12داود و افرادش‌ را هر جا باشند، پيدا می‌كنيم‌ و آنها 
را غافلگير كرده‌، همه‌ را از بين‌ می‌بريم‌ تاي ک نفرشان‌ هم‌ زنده‌ نماند. 13اگر 
داود به‌ شهری فرار كند، تمام‌ سپاه‌ اسرائيل‌ كه‌ در اختيار تو است‌ ديوارهای 
شهر را با كمند به‌ نزديكترين‌ دره‌ سرنگون‌ می‌كنند تا با خاکي كسان‌ شود 

و سنگی در آن‌ نماند.«
14پس‌ ابشالوم‌ و تمام‌ مردان‌ اسرائيل‌ گفتند: »پيشنهاد حوشای بهتر از پيشنهاد 
اخيتوفل‌ است‌.« خداوند ترتيبی داده‌ بود كه‌ پيشنهاد خوب‌ اخيتوفل‌ پذيرفته‌ 
نظر  15بعد حوشای  سازد.  مصيبت‌  را گرفتار  ابشالوم‌  وسيله‌  اين‌  به‌  تا  نشود 
اخيتوفل‌ و پيشنهادی را كه‌ خودش‌ بجای آن‌ كرده‌ بود، به‌ صادوق‌ و ابياتار 

كاهن‌ گزارش‌ داد.
16حوشای به‌ آنها گفت‌: »زود باشيد! داود را پيدا كنيد و به‌ او بگوييد كه‌ 

امشب‌ در كنار رود اردن‌ نماند، بلكه‌ هر چه‌ زودتر از رود عبور كند و گر نه‌ 
او و تمام‌ همراهانش‌ كشته‌ خواهند شد.«

17يوناتان‌ و اخيمعص‌، برای اينكه‌ ديده‌ نشوند كنار چشمه‌ عين‌ روجل‌ پنهان‌ 
داود  به‌  را  نيز خبر  آنها  تا  ايشان‌ خبر می‌آورد  برای  بودند و كنيزی  شده‌ 
پادشاه‌ برسانند. 18اما وقتی می‌خواستند از عين‌ روجل‌ پيش‌ داود بروند، پسری 
آنها را ديد و به‌ ابشالوم‌ خبر داد. پس‌ي وناتان‌ و اخيمعص‌ به‌ بحوريم‌ گريختند 
19زن‌  كرد.  پنهان‌  بود  خانه‌اش‌  حيات‌  در  كه‌  چاهی  در  را  آنها  شخصی  و 
صاحبخانه‌، سرپوشی روی چاه‌ گذاشت‌ و مقداری حبوبات‌ روی آن‌ ريخت‌ تا 

كسی از موضوع‌ باخبر نشود.
20وقتی افراد ابشالوم‌ آمدند و سراغ‌ اخيمعص‌ وي وناتان‌ را از آن‌ زن‌ گرفتند او 
گفت‌: »از رودخانه‌ عبور كردند.« آنها پس‌ از جستجوی زياد، دست‌ خالی به‌ 
اورشليم‌ برگشتند. 21بعد ازرفتن‌ افراد ابشالوم‌، اخيمعص‌ وي وناتان‌ از چاه‌ بيرون‌ 
آمدند و بدون‌ معطلی پيش‌ پادشاه‌ رفتند و گفتند: »زود باشيد امشب‌ از رود 
عبور كنيد!« سپس‌ برايش‌ تعريف‌ كردند كه‌ چگونه‌ اخيتوفل‌ نقشة كشتن‌ او 
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17:‏11  حوشای‌ با چاپلوسی‌ توجه‌ ابشالوم‌ را جلب‌ کرد،  
و ابشالوم‌ در دام‌ غرور خود‌ افتاد. حوشای‌ پیش‌بینی‌ کرد 
داود  با  جنگ‌  در  را  سپاه‌  تمام‌  شخصاً  ابشالوم‌  اگر  که‌ 

رهبری‌ کند، به‌ شکوه‌ و جلال‌ زیادی‌ دست‌ خواهد یافت‌. 
»تکبر به‌ سقوط‌ می‌انجامد« )امثال‌ 18:‏12(؛ این‌ مَثَل‌ در 

شرح‌ وضعیت‌ ابشالوم‌ بسیار مناسب‌ است‌.



را كشيده‌ است‌. 22پس‌ داود و همراهانش‌ شبانه‌ از رود اردن‌ عبور كردند و 
قبل‌ از سپيدة صبح‌، همه‌ به‌ آن‌ طرف‌ رسيدند.

23وقتی اخيتوفل‌ ديد ابشالوم‌ پيشنهاد او را رد كرده‌ است‌، الاغ‌ خود را پالان‌ 
كرد و به‌ شهر خود رفت‌. او به‌ كارهايش‌ سروسامان‌ بخشيد و رفت‌ خود را به‌ 

دار آويخت‌. مردم‌ جنازة او را در كنار قبر پدرش‌ به‌ خاک سپردند.
را  اسرائيل‌  سپاه‌  تمام‌  ابشالوم‌ هم‌  محنايم‌ رسيد.  به‌  داود  نكشيد كه‌  24طولی 
بسيج‌ كرد و به‌ آن‌ طرف‌ رود اردن‌ برد. 25ابشالوم‌، عماسا را بجایي وآب‌ 
بود. پدرش‌ي ترای  پسر خالةي وآب‌  تعيين‌ كرد. )عماسا  فرماندهی سپاه‌  به‌ 
اسماعيلی و مادرش‌ ابيجايل‌، دختر ناحاش‌ و خواهر صرويه‌ مادري وآب‌ بود.( 

26ابشالوم‌ و سپاه‌ اسرائيل‌ در سرزمين‌ جلعاد اردو زدند.
27وقتی داود به‌ محنايم‌ رسيد، شوبی )پسر ناحاش‌ كه‌ از اهالی شهرربة عمون‌ 
بود( و ماخير )پسر عمی‌ئيل‌ از لودبار( و برزلائی جلعادی )از روجليم‌( به‌ 
استقبال‌ او آمدند. 28و29آنها برای داود و همراهانش‌ وسايل‌ خواب‌ و خوراک 
آوردند، از جمله‌ ديگهای خوراک پزی، كاسه‌ها، گندم‌ و آرد جو، غلة برشته‌، 
باقالی، عدس‌، نخود، عسل‌، كره‌، پنير و چند گوسفند. آنها می‌دانستند بعد از 

اين‌ راه‌ پيمايی طولانی در بيابان‌، حتماً خسته‌ و گرسنه‌ و تشنه‌ هستند.

یوآب‌ ابشالوم‌ را می‌کشد

داود تمام‌ افراد خود را جمع‌ كرده‌، به‌ واحدهای هزار نفره‌ و صد  18 
نفره‌ تقسيم‌ كرد، و برای هري ک فرمانده‌ای تعيين‌ نمود. 2سپس‌ 
آنها را در سه‌ دستة بزرگ‌ اعزام‌ كرد. دستة اول‌ را به‌ي وآب‌ داد، دومی را به‌ 
برادري وآب‌، ابيشای و دستة سوم‌ را به‌ ايتای جتی. خود داود هم‌ می‌خواست‌ 
به‌ ميدان‌ جنگ‌ برود، 3ولی افرادش‌ گفتند: »تو نبايد با ما بيايی! چون‌ اگر ما 
عقب‌نشينی كرده‌، فرار كنيم‌ و نصف‌ افراد ما نيز بميرند، برای دشمن‌ اهميتی 
نفر ماست‌.  ارزش‌ ده‌ هزار  از  بيش‌  تو  ارزش‌  تو را می‌خواهند.  ندارد. آنها 
بهتر است‌ در شهر بمانی تا اگر لازم‌ شد نيروهای تازه‌ نفس‌ به‌ كمک ما 

بفرستی.«
4پادشاه‌ پاسخ‌ داد: »بسيار خوب‌، هر چه‌ شما صلاح‌ می‌دانيد انجام‌ می‌دهم‌.« 

پس‌ او كنار دروازة شهر ايستاد و تمام‌ سربازان‌ از برابرش‌ گذشتند.
5پادشاه‌ به‌ي وآب‌ و ابيشای و ايتای دستور داده‌، گفت‌: »بخاطر من‌ به‌ ابشالوم‌ 

جوان‌ صدمه‌ای نزنيد.« اين‌ سفارش‌ پادشاه‌ را همة سربازان‌ شنيدند.
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18:‏1  داود همچون‌ سالهای‌ گذشته،‌ فرماندهی‌ را به‌ دست‌  
و  دودلی‌  او  زندگی‌  مشخصه‌  اخیر،  سالهای‌  در  گرفت‌. 

به‌  را  آن‌ شد که‌ کارها  بر  او  بود. حالا  اخلاقی‌  ضعف‌ 
دست‌ بگیرد و به‌ وظیفه‌اش‌ عمل‌ کند.
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شورش‌
بــه‌  کتـاب‌مقـــدس‌ 
شورشـــهای‌ زیــادی‌ 
بیشتر  می‌کند.  اشاره‌ 
شورشها علیه‌ رهبران‌ 
بـود.  خــدا  منتخـب‌ 
محکوم‌  شورشها  این‌ 
بودند.  شکست‌  به‌ 
بقیه‌ شورشها را افراد 
شرور علیه‌ سایر افراد 
شرور به‌پا می‌کردند. 
از  قبیل‌  این‌  آنکه‌  با 
شورشها بعضی‌ اوقات‌ 
بــود،  موفقــیت‌آمیز 
شورشیان‌  زندگی‌  اما 
معمـولًا پایــان‌ بـدی‌ 
از  برخی‌  اما  داشت‌. 
شورشها را افراد نیک‌ 
یا  شرور  افراد  علیه‌ 
آنها  ناعادلانه‌  اعمال‌ 
این‌  می‌دادند.  ترتیب‌ 
بعضی‌  شورشها  گونه‌ 
اوقات‌ به‌خاطر رهایی‌ 
مردم‌ عادی‌ از ظلم‌ و 
ستم‌ و دادن‌ آزادی‌ به‌ 
بازگشت‌  برای‌  آنها 
مفید  خدا،  سوی‌  به‌ 

بودند.

‌چه‌ کسی‌
شورش‌ کرد؟

آدم‌ و حوا

اسرائیلی‌ها

قورح‌

اسرائیلی‌ها

‌ابشالوم‌
)پسر داود(

صیبا

ادونیا
)پسر داود(

یوآب‌

ده‌ قبیله‌ از 
اسرائیل‌

بعشا، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

زمری‌، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

ییهو، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

یوآش‌، پادشاه‌ 
یهودا

یهویاداع‌ کاهن‌

شلوم‌، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

مِنَحیم‌، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

هوشع‌، پادشاه‌ 
اسرائیل‌

صدقیا، پادشاه‌ 
یهودا

‌شورش‌ علیه‌ چه‌
کسی‌ بود؟

خدا

خدا، موسی‌

موسی‌

خدا

داود

داود

داود، سلیمان‌

داود، سلیمان‌

رحبعام‌

ناداب‌، پادشاه‌ اسرائیل‌

ایله‌، پادشاه‌ اسرائیل‌

یورام‌، پادشاه‌ اسرائیل‌
اخزیا، پادشاه‌ یهودا

عتلیا، ملکه‌ یهودا

زکریا، پادشاه‌ اسرائیل‌

شلوم‌، پادشاه‌ اسرائیل‌

آشوری‌ها

بنوکدنصر، پادشاه‌ 
بابل‌

‌اتفاقی‌ که‌ افتاد

از عدن‌ اخراج‌ شدند.

40 سال‌ در بیابان‌ آواره‌ شدند.

زمین‌ او را بلعید.

بر  مبنی‌  خود  قول‌  از  خدا 
حفاظت‌ از آنها بر گشت‌.

در جنگ‌ کشته‌ شد.

در جنگ‌ کشته‌ شد.

به‌خاطر خیانت‌ کشته‌ شد.

بدون‌ کسب‌ تکلیف‌ از خدا، از 
کرد.  حمایت‌  ادونیا  پادشاهی‌ 

به‌خاطر خیانت‌ کشته‌ شد.

حکومت‌ تجزیه‌ شد. ده‌ قبیله‌ خدا 
را فراموش‌ کردند، شرور شدند، 

و عاقبت‌ به‌ اسارت‌ رفتند.

و  کرد  سرنگون‌  را  حکومت‌ 
پادشاه‌ شد. خدا نسل‌ او را نابود 

کرد.

اما  حکومت‌ را سرنگون‌ کرد، 
پذیرفته‌  او  فرمانروایی‌  وقتی‌ 

نشد، خودش‌ را کشت‌.

هر دو پادشاه‌ را کشت‌. بعدها 
از خدا رو برگرداند و سلسله‌اش‌ 

بر چیده‌ شد.

عتلیا، ملکه‌ شرور، سرنگون‌ شد. 
این‌، شورش‌ »مفید« بود.

اما  حکومت‌ را سرنگون‌ کرد، 
خودش‌ ترور شد.

اما  حکومت‌ را سرنگون‌ کرد، 
بعد مورد هجوم‌ آشوری‌ها قرار 

گرفت‌.

قوم‌  شد،  نابود  سامرده‌  شهر 
اسرائیل‌ به‌ اسارت‌ رفت.

قوم‌  شد،  نابود  اورشلیم‌  شهر 
یهودا به‌ اسارت‌ رفت.
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1پادشاهان‌ 16:‏8ـ16
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2پادشاهان‌ 15:‏8ـ15

2پادشاهان‌ 15:‏17-‏22

2پادشاهان‌ 17

2پادشاهان‌ 24و25



6افراد داود با سربازان‌ اسرائيلی در جنگل‌ افرايم‌ وارد جنگ‌ شدند. 7نيروهای داود، 
سربازان‌ اسرائيلی را شكست‌ دادند. در آن‌ روز، كشتار عظيمی شد و بيست‌ هزار 
نفر جان‌ خود را از دست‌ دادند. 8جنگ‌ به‌ دهكده‌های اطراف‌ نيز كشيده‌ شد و 
كسانی كه‌ در جنگل‌ از بين‌ رفتند، تعدادشان‌ بيشتر از كسانی بود كه‌ با شمشير 
كشته‌ شدند. 9در حين‌ جنگ‌، ابشالوم‌ ناگهان‌ با عده‌ای از افراد داود روبرو شد 
و در حاليكه‌ سوار بر قاطر بود، زير شاخه‌هایي ک درخت‌ بلوط‌ بزرگ‌ رفت‌ 
و موهای سرش‌ به‌ شاخه‌ها پيچيد. قاطر از زيرش‌ گريخت‌ و ابشالوم‌ در هوا 

آويزان‌ شد. 10يكی از سربازان‌ داود او را ديد و به‌ي وآب‌ خبر داد.
11يوآب‌ گفت‌: »تو ابشالوم‌ را ديدی و او را نكشتی؟ اگر او را می‌كشتی ده‌ 

مثقال‌ نقره‌ وي ک كمربند به‌ تو می‌دادم‌.«
12آن‌ مرد پاسخ‌ داد: »اگر هزار مثقال‌ نقره‌ هم‌ به‌ من‌ می‌دادی اين‌ كار را 
نمی‌كردم‌؛ چون‌ ما همه‌ شنيديم‌ كه‌ پادشاه‌ به‌ تو و ابيشای و ايتای سفارش‌ 
فرمان‌  از  13اگر  نزنيد.  ابشالوم‌ جوان‌ صدمه‌ای  به‌  من‌  بخاطر  و گفت‌:  كرد 
پادشاه‌ سرپيچی می‌كردم‌ و پسرش‌ را می‌كشتم‌، سرانجام‌ پادشاه‌ می‌فهميد چه‌ 
كسی او را كشته‌، چون‌ هيچ‌ امری از او مخفی نمی‌ماند، آنگاه‌ تو خود نيز مرا 

طرد می‌كردی!«
14يوآب‌ گفت‌: »ديگر بس‌ است‌! وقتم‌ را با اين‌ مهملات‌ نگير!« پس‌ خودش‌ 
سه‌ تير گرفت‌ و در قلب‌ ابشالوم‌ كه‌ هنوز زنده‌ به‌ درخت‌ آويزان‌ بود، فرو 
كرد. 15سپس‌ ده‌ نفر از سربازان‌ي وآب‌ دور ابشالوم‌ را گرفتند و او را كشتند. 
16آنگاه‌ي وآب‌ شيپور توقف‌ جنگ‌ را به‌ صدا درآورد و سربازان‌ او از تعقيب‌ 
جنگل‌  در  گودال‌  دري ک  را  ابشالوم‌  17جنازة  ايستادند.  باز  اسرائيل‌  قشون‌ 
انداختند و روی آن‌ را با تودة بزرگی از سنگ‌ پوشاندند. سربازان‌ اسرائيلی نيز 

به‌ شهرهای خود فرار كردند.
18)ابشالوم‌ در زمان‌ حيات‌ خودي ک بنایي اد بود در »درة پادشاه‌« برپا كرده‌ 
بود، چون‌ پسری نداشت‌ تا اسمش‌ را زنده‌ نگه‌ دارد؛ پس‌ او اسم‌ خود را بر آن‌ 
بنایي اد بود گذاشت‌ و تا به‌ امروز آن‌ بنا »يادبود ابشالوم‌« ناميده‌ می‌شود.(

داود در مرگ‌ ابشالوم‌ عزاداری‌ می‌کند
19آنگاه‌ اخيمعص‌، پسر صادوق‌ كاهن‌، به‌ي وآب‌ گفت‌: »بگذاريد نزد داود 
پادشاه‌ بروم‌ و به‌ او مژده‌ دهم‌ كه‌ خداوند او را از شر دشمنانش‌ نجات‌ داده‌ 

است‌.«
20يوآب‌ گفت‌: »نه‌، برای پادشاه‌ خبر مرگ‌ پسرش‌ مژده‌ نيست‌.ي ک روز 

ديگر می‌توانی اين‌ كار را بكنی، ولی نه‌ امروز.«

18:‏6
یوش‌ 17:‏15

18:‏7
2سمو 2:‏17

18:‏6
یوش‌ 17:‏15

18:‏7
2سمو 2:‏17

18:‏9
2سمو 14:‏26

18:‏9
2سمو 14:‏26

18:‏11
2سمو 3:‏27 ؛ 11:‏15 ؛

14:‏20

18:‏11
2سمو 3:‏27 ؛ 11:‏15 ؛

14:‏20

18:‏16
2سمو 2:‏28 ؛ 20:‏22

18:‏16
2سمو 2:‏28 ؛ 20:‏22

18:‏18
1سمو 15:‏12
2سمو 14:‏27

18:‏18
1سمو 15:‏12
2سمو 14:‏27

18:‏19
2سمو 15:‏35و36 ؛ 17:‏17

18:‏19
2سمو 15:‏35و36 ؛ 17:‏17

802 دوم‌ سموئیل‌ 18	



پادشاه‌  به‌  ديدی  آنچه‌  و  »برو  به‌ غلام‌ سودانی خود گفت‌:  21سپس‌ي وآب‌ 
بگو.« او هم‌ تعظيم‌ كرد و با سرعت‌ رفت‌.

22اما اخيمعص‌ به‌ي وآب‌ گفت‌: »خواهش‌ می‌كنم‌ اجازه‌ بده‌ من‌ هم‌ بروم‌. هر 
چه‌ می‌خواهد بشود.«

يوآب‌ جواب‌ داد: »نه‌ پسرم‌، لازم‌ نيست‌ بروی؛ چون‌ خبر خوشی نداری كه‌ ببری.«
23ولی او با التماس‌ گفت‌: »هر چه‌ می‌خواهد باشد. بگذار من‌ هم‌ بروم‌.«

بالاخره‌ي وآب‌ گفت‌: »بسيار خوب‌ برو.« پس‌ اخيمعص‌ از راه‌ ميان‌بر رفت‌ و 
پيش‌ از آن‌ غلام‌ سودانی به‌ شهر رسيد. 24داود كنار دروازة شهر نشسته‌ بود. 
وقتی ديده‌بان‌ به‌ بالای حصار رفت‌ تا ديده‌بانی‌ كند، ديد مردی تنها دوان‌ دوان‌ 

از دور بطرف‌ شهر می‌آيد.
25پس‌ با صدای بلند به‌ داود خبر داد. پادشاه‌ گفت‌: »اگر تنهاست‌، مژده‌ می‌آورد.«
در حاليكه‌ آن‌ قاصد نزديک می‌شد، 26ديده‌بان‌ي ک نفر ديگر را هم‌ ديد كه‌ 
بطرف‌ شهر می‌دود. پس‌ فرياد زد: »يک نفر ديگر هم‌ بدنبال‌ او می‌آيد!« 

پادشاه‌ گفت‌: »او هم‌ مژده‌ می‌آورد.«
27ديده‌بان‌ گفت‌: »اولی شبيه‌ اخيمعص‌ پسر صادوق‌ است‌.« پادشاه‌ گفت‌: »او 

مرد خوبی است‌؛ حتماً خبر خوشی می‌آورد.«
28اخيمعص‌ به‌ پادشاه‌ نزديک شد و پس‌ از سلام‌ و درود او را تعظيم‌ كرده‌، 

گفت‌: »سپاس‌ بر خداوند، خدايت‌ كه‌ تو را بر دشمنانت‌ پيروزی بخشيد.«
29پادشاه‌ پرسيد: »از ابشالوم‌ جوان‌ چه‌ خبر؟ حالش‌ خوب‌ است‌؟« اخيمعص‌ 
جواب‌ داد: »وقتیي وآب‌ به‌ من‌ گفت‌ كه‌ به‌ خدمت‌ شما بيايم‌، صدای داد و 

فرياد بلند بود و من‌ نتوانستم‌ بفهمم‌ چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌.«
30پادشاه‌ به‌ او گفت‌: »كنار بايست‌ و منتظر باش‌.« پس‌ اخيمعص‌ به‌ كناری 

رفته‌ در آنجا ايستاد.
31سپس‌ آن‌ غلام‌ سودانی رسيد و گفت‌: »من‌ برای پادشاه‌ خبری خوش‌ دارم‌. 

خداوند امروز شما را از شر دشمنانتان‌ نجات‌ داده‌ است‌.«
32پادشاه‌ پرسيد: »از ابشالوم‌ جوان‌ چه‌ خبر؟ آيا سالم‌ است‌؟«

آن‌ مرد جواب‌ داد: »اميدوارم‌ همة دشمنانتان‌ به‌ سرنوشت‌ آن‌ جوان‌ دچار شوند!«
33غم‌ وجود پادشاه‌ را فرا گرفت‌. او در حاليكه‌ به‌ اتاق‌ خود كه‌ بالای دروازه‌ 
پسرم‌  »ای  می‌گفت‌:  و  می‌كرد  گريه‌  بلند  صدای  با  می‌رفت‌،  داشت‌  قرار 
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18:‏21ـ23  یوآب‌ می‌خواست‌ غلام‌ سودانی‌اش‌ خبر مرگ‌  
ابشالوم‌ را برساند، نه‌ اخیمعص‌. شاید یوآب‌ می‌ترسید که‌ 
داود با شنیدن‌ خبر بد، واکنش‌ خشونت‌آمیزی‌ نشان‌ دهد 

)نگاه‌ کنید به‌ 1:‏15 ؛ 4:‏12(.

18:‏29  با آنکه‌ اول‌ اخیمعص‌ به‌ شهر رسید، اما ترسید 
حقیقت‌ مرگ‌ پسرش‌، ابشالوم‌ را به‌ او بگوید.

18:‏33  چرا داود از مرگ‌ پسر یاغی‌اش‌ تا این‌ حد آشفته‌ 
شد؟ )1( داود فهمید که‌ تا حدی‌ خودش‌ مسؤول‌ مرگ‌ 



ابشالوم‌، پسرم‌،  ای  تو می‌مردم‌!  بجای  ابشالوم‌! كاش‌ من‌  ای پسرم‌  ابشالوم‌، 
پسرم‌!«

یوآب‌ داود را سرزنش‌ می‌کند

است‌ و  19  ابشالوم‌ عزا گرفته‌  برای  پادشاه‌  دادند كه‌  به‌ي وآب‌ خبر 
گريه‌ می‌كند. 2وقتی مردم‌ شنيدند كه‌ پادشاه‌ برای پسرش‌ غصه‌دار 
است‌، شادی پيروزی بزرگ‌ آن‌ روز ايشان‌، به‌ غم‌ مبدل‌ شد. 3سربازان‌ مثل‌ 

نيروی شكست‌ خورده‌ بی‌سر و صدا و با سرهای افكنده‌ وارد شهر شدند.
4پادشاه‌ صورت‌ خود را با دستهايش‌ پوشانده‌ بود و به‌ تلخی می‌گريست‌ و 

می‌گفت‌: »ای پسرم‌ ابشالوم‌، ای پسرم‌ ابشالوم‌، ای پسرم‌!«
5يوآب‌ به‌ خانة پادشاه‌ رفت‌ و به‌ او گفت‌: »ما امروز جان‌ تو و زندگی پسران‌ 
و دختران‌، زنان‌ و كنيزانت‌ را نجات‌ داديم‌؛ ولی تو با اين‌ رفتار خود ما را تحقير 
كردی. 6اينطور كه‌ به‌ نظر می‌رسد تو كسانی را دوست‌ داری كه‌ از تو متنفرند 
و از كسانی نفرت‌ داری كه‌ دوستت‌ دارند. گويی سرداران‌ و افرادت‌ برای تو 
هيچ‌ ارزش‌ ندارند. اگر ابشالوم‌ زنده‌ می‌ماند و همة ما می‌مرديم‌، تو خوشحال‌ 
می‌شدی. 7حال‌، بلند شو و بيرون‌ بيا و به‌ سربازانت‌ تبريک بگو. به‌ خداوند زنده‌ 
قسم‌ اگرچنين‌ نكنی، امشب‌ حتیي كی ازآنها در اينجا باقی نخواهد ماند، واين‌ 

از تمام‌ بلاهايی كه‌ تاكنون‌ برايت‌ پيش‌ آمده‌، بدتر خواهد بود.«

داود به‌ اورشلیم‌ باز می‌گردد
را  اين‌  افرادش‌  وقتی  نشست‌.  شهر  دروازة  كنار  رفته‌،  بيرون‌  پادشاه‌  8پس‌ 

شنيدند، دورش‌ جمع‌ شدند.
در ضمن‌، تمام‌ سربازان‌ اسرائيلی به‌ خانه‌های خود گريخته‌ بودند. 9و10در سراسر 
مملكت‌، اين‌ بحث‌ درگرفته‌ بود كه‌ چرا نمی‌رويم‌ پادشاه‌ خود را كه‌ بسبب‌ 
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19:‏4
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ابشالوم‌ است‌. ناتان‌ نبی‌ گفته‌ بود که‌ چون‌ داود اوریا را  
کشته‌ است‌، پسران‌ خودش‌ علیه‌ او شورش‌ خواهند کرد. 
)2( داود از دست‌ یوآب‌ و افسرانش‌ خشمگین‌ بود زیرا‌ 
بر خلاف‌ میل‌ او، ابشالوم‌ را کشته‌ بودند. )3( داود واقعاً 
پسرش‌ را دوست‌ داشت‌. ابشالوم‌ کاری‌ که‌ شایسته‌ عشق‌ 
ما  به‌  را  لطفی‌  همانطور که‌ خدا  بود.  نکرده‌  باشد،  داود 
ارزانی‌ می‌دارد که‌ شایستگی‌اش‌ را نداریم‌، داود هم‌ چنین‌ 

محبتی‌ به‌ ابشالوم‌ داشت‌.
ما  بر  که‌  را  کسانی‌  باید  ما  اوقات‌  بعضی‌  19:‏4ـ7  
با  دارند، سرزنش‌ کنیم‌. یوآب‌ می‌دانست‌ که‌  حاکمیت‌ 
او را فراهم‌  از پادشاه‌، موجبات‌ ناخشنودی‌  انتقاد کردن‌ 
کار  چه‌  که‌  می‌دانست‌  نیز  را  این‌  اما  آورد،  خواهد 

می‌بایست‌ بکند. یوآب‌ به‌ داود گفت‌ که‌ اگر سربازانش‌ 
عواقب‌  او،  کار  این‌  نکند،  تحسین‌  پیروزی‌  به‌خاطر  را 
وحشتناکی‌ به‌ دنبال‌ خواهد آورد. وقتی‌ باید کسانی‌ را که‌ 
بر ما حاکمیت‌ دارند نصیحت‌ کنیم‌، عملکرد یوآب‌ برای‌ 

این‌ مواقع‌ نمونه‌ مفیدی‌ است‌.
مردم‌  ابشالوم‌ دل‌  پیش‌،  تا چند روز  19:‏8ـ10  درست‌ 
اسرائیل‌ را از داود بر گردانده‌ بود. حالا مردم‌ می‌خواستند 
داود باز گردد و پادشاهشان‌ باشد. از آنجا‌ که‌ انسان‌ها زود 
تغییر عقیده می‌دهند، برای‌ تشخیص‌ خوب‌ و بد باید از 
معیاری‌ بالاتر از خشنودی‌ اکثریت‌ پیروی‌ کرد. پیروی‌ 
از اصول‌ اخلاقی‌ کلام‌ خدا، به‌ شما کمک‌ خواهد کرد که‌ 

از تأثیرپذیری‌ از نظر عامه‌ دور بمانید.
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یوآب‌، رهبر بزرگ‌ نظامی‌، دو برادر داشت‌ که‌ آنها هم‌ سربازان‌ مشهوری‌ بودند: ‏ابیشای‌ و عسائیل‌. 
یوآب‌ ثابت‌ کرد که‌ در بین‌ سه‌ برادر، بزرگترین‌ رهبر است‌، و در بخش‌ عمده‌ای‌ از سلطنت‌ داود، 

فرمانده‌ سپاه‌ داود بود. هیچ‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌ که‌ سربازانش‌ هرگز در جنگی‌ شکست‌ خورده‌ باشند.
یوآب‌ مانند برادرانش‌ رزمنده‌ بی‌باکی‌ بود. اما او بر خلاف‌ آنها، سیاستمدار باهوش‌ و سنگدلی‌ هم‌ بود. 
نقشه‌های‌ او معمولًا نتیجه‌بخش‌ بود، اما او به‌ ندرت‌ به‌ فکر کسانی‌ بود که‌ در نتیجه‌ نقشه‌هایش‌ آسیب‌ 
می‌دیدند یا کشته‌ می‌شدند. او برای‌ رسیدن‌ به‌ اهدافش‌ از خیانت‌ و قتل‌ چشم‌پوشی‌ نمی‌کرد. زندگی‌ 
او حکایت‌ موفقیت‌های‌ بزرگ‌ و اعمال‌ ننگ‌آور است‌. او اورشلیم‌ و اقوام‌ اطراف‌ آن‌ را شکست‌ داد، 
ابنیر را مغلوب‌ نمود، و ابشالوم‌ و داود را آشتی‌ داد. اما از طرفی‌ ابنیر، عماسا، و ابشالوم‌ را به‌ قتل‌ رساند، 

در قتل‌ اوریا شرکت‌ داشت‌، و علیه‌ سلیمان‌ با ادونیا توطئه‌ کرد. این‌ توطئه‌ به‌ اعدام‌ او منجر شد.
یوآب‌ معیارهایش‌ را خودش‌ تعیین‌ می‌کرد، طبق آنها می‌زیست، و به‌خاطر آنها مرد. تقریباً مدرکی‌ 
وجود ندارد که‌ نشان‌ دهد یوآب‌ هرگز معیارهای‌ خدا را پذیرفته‌ باشد. در یک‌ مورد او با داود 
به‌خاطر خطر سرشماری‌ بدون‌ فرمان‌ خدا، رودررو شد، اما این‌ کار او چیزی نبود‌ جز محافظت‌ از 
خود. خودخواهی‌ یوآب‌ عاقبت‌ او را نابود کرد. او فقط‌ نسبت‌ به‌ خودش‌ صادق‌ بود، و برای‌ حفظ‌ 

قدرتش‌ حتی‌ حاضر شد به‌ رابطه‌ دیرینه‌اش‌ با داود پشت‌ پا بزند.
نتایج‌ فاجعه‌آمیز زندگی‌ یوآب‌ ناشی‌ از این‌ بود که‌ معیارهای‌ اخلاقی‌اش‌ را خودش‌ تعیین‌ می‌کرد. 
هوش‌ و قدرت‌ بدون‌ نیروی‌ هدایت‌کننده‌ خدا تباه‌کننده‌ است‌. فقط‌ خدا می‌تواند هدایتی‌ را که‌ نیاز 
داریم‌ به‌ ما بدهد. برای‌ همین‌ منظور، او کلامش‌ یعنی‌ کتاب‌مقدس‌ را در اختیار ما گذاشته‌ است‌، و 

حاضر است‌ شخصاً در زندگی‌ کسانی‌ که‌ نیاز خود را به‌ او می‌پذیرند، حضور یابد.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

طراح‌ و سیاستمداری‌ باهوش‌ بود. 	*
جنگ‌آوری‌ بی‌باک‌ و فرمانده‌ای‌ مقتدر بود. 	*

رهبری‌ بود با اعتمادبه‌نفس‌ که‌ حتی‌ از رودررو شدن‌ با پادشاه‌ تردید به‌ خود راه‌ نمی‌داد. 	*
کمک‌ کرد که‌ ابشالوم‌ و داود با هم‌ صلح‌ کنند. 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
بارها نشان‌ داد که‌ مردی‌ ظالم‌، بی‌رحم‌، و انتقام‌ جو است‌. 	*
نقشه‌ داود را برای‌ کشتن‌ اوریا، شوهر بتشبع‌، عملی‌ کرد. 	*

با کشتن‌ ابنیر، انتقام‌ مرگ‌ برادرش‌ را گرفت‌. 	*
بر خلاف‌ دستور‌ داود، ابشالوم‌ را کشت‌. 	*
علیه‌ داود و سلیمان‌ با ادونیا توطئه‌ کرد. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
کسانی‌ که‌ با خشونت‌ زندگی‌ می‌کنند، اغلب‌ با خشونت‌ می‌میرند. 	*

حتی‌ رهبران‌ باهوش‌ نیاز به‌ هدایت‌ دارند. 	*
آمار حیاتی‌:‏

شغل‌:  ‏فرمانده‌ کل‌ سپاه‌ داود 	*
خویشاوندان‌:  ‏مادر: ‏صرویه‌. برادران‌: ‏ابیشای‌، عسائیل‌. عمو: ‏داود 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»او بدون‌ اطلاع‌ پدرم‌، ابنیر، فرمانده‌ سپاه‌ اسرائیل‌ و عماسا، فرمانده‌ سپاه‌ یهودا را که‌ بهتر از وی‌ 
بودند، کشت‌. پس‌ خداوند هم‌ انتقام‌ این‌ دو بی‌گناه‌ را از او خواهد گرفت‌. و خون‌ ایشان‌ تا به‌ ابد 
برگردن‌ یوآب‌ و فرزندان‌ او خواهد بود. اما خداوند نسل‌ داود را که‌ بر تخت‌ او می‌نشینند، تا به‌ ابد 

برکت‌ خواهد داد« )1پادشاهان‌ 2:‏32و33(.
ماجرای‌ یوآب‌ در 1سموئیل‌ 22 تا 1پادشاهان‌ 2 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1تواریخ‌ 2:‏16 ؛ 11:‏5-39 ؛ 

19:‏8ـ10 ؛ 20:‏1 ؛ 21:‏2ـ6 ؛ 26:‏28، و در توضیحات‌ آغازین‌ مزمور 60 نیز‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌.
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ابشالوم‌ از مملكت‌ فرار كرده‌، باز گردانيم‌؟ او بود كه‌ ما را از شر دشمنان‌ 
فلسطينی نجات‌ داد. ابشالوم‌ هم‌ كه‌ بجای پدرش‌ به‌ پادشاهی انتخاب‌ كرديم‌، 

اينک مرده‌ است‌. پس‌ بياييد داود را باز گردانيم‌ تا دوباره‌ پادشاه‌ ما شود.
11و12داود، صادوق‌ و ابياتار كاهن‌ را فرستاد تا به‌ بزرگان‌ي هودا بگويند: »چرا 
شما در باز آوردن‌ پادشاه‌، آخر همه‌ هستيد؟ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ آمادة حركتند 
بجز شما كه‌ برادران‌ و قبيله‌ و گوشت‌ و خون‌ من‌ هستيد.« 13در ضمن‌، به‌ 
صادوق‌ و ابياتار گفت‌ كه‌ به‌ عماسا بگويند: »تو خويشاوند من‌ هستی، پس‌ 
خدا مرا بكشد اگر تو را بجایي وآب‌ به‌ فرماندهی سپاه‌ خود نگمارم‌.« 14پيغام‌ 
داود تمام‌ قبيله‌ي هودا را خشنود كرد و آنها با دل‌ و جان‌ جواب‌ مثبت‌ داده‌، 

برای پادشاه‌ پيغام‌ فرستادند كه‌ همراه‌ افرادش‌ پيش‌ آنها بازگردد.
اردن‌ رسيد تمام‌ مردم‌ي هودا  به‌ رود  پايتخت‌ شد. وقتی  15پس‌ پادشاه‌ عازم‌ 
16آنگاه‌  اردن‌ عبور دهند.  از رود  را  او  تا  به‌ جلجال‌ آمدند  استقبالش‌  برای 
شمعی )پسر جيرای بنيامينی( كه‌ از بحوريم‌ بود، با عجله‌ همراه‌ مردان‌ي هودا 
به‌ استقبال‌ داود پادشاه‌ رفت‌. 17هزار نفر از قبيلة بنيامين‌ و صيبا خدمتگزار 
خاندان‌ شائول‌ با پانزده‌ پسرش‌ و بيست‌ نوكرش‌ همراه‌ شمعی بودند. آنها قبل‌ 
از پادشاه‌ به‌ رود اردن‌ رسيدند. 18بعد، از رودخانه‌ گذشتند تا خاندان‌ سلطنتی را 

به‌ آنطرف‌ رودخانه‌ بياورند و هرچه‌ خواست‌ پادشاه‌ باشد، انجام‌ دهند.
پيش‌ از اينكه‌ پادشاه‌ از رودخانه‌ عبور كند، شمعی در برابر او به‌ خاک افتاد 
19و گفت‌: »ای پادشاه‌، التماس‌ می‌كنم‌ مرا ببخشيد و فراموش‌ كنيد آن‌ رفتار 
زشتی را كه‌ هنگام‌ بيرون‌ آمدنتان‌ از اورشليم‌، مرتكب‌ شدم‌. 20چون‌ خودم‌ 
خوب‌ می‌دانم‌ كه‌ چه‌ اشتباه‌ بزرگی مرتكب‌ شده‌ام‌! به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ امروز 

زودتر از تمام‌ افراد قبيلةي وسف‌ آمده‌ام‌ تا به‌ پادشاه‌ خوش‌ آمد بگويم‌.«
ناسزا  برگزيدة خداوند  پادشاه‌  به‌  اينكه‌  بسبب‌  21ابيشای گفت‌: »آيا شمعی 

گفت‌، نبايد كشته‌ شود؟«
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و   داود  گرداندن‌  باز  در  یهودا  قبیله‌  چرا  19:‏11ـ13  
پذیرفتن‌ پادشاهی‌ او درنگ‌ کردند؟ از قرار معلوم‌، بزرگان‌ 
یهودا با شورش‌ ابشالوم‌ موافقت‌ کرده‌ بودند. تعجبی‌ ندارد 
از  ابشالوم‌ حمایت کرده‌ بودند، قبل‌  از  که‌ رهبرانی‌ که‌ 

دعوت‌ از داود برای‌ باز گشتن‌، درنگ‌ کنند.
داود با انتخاب‌ عماسا، اقدام‌ سیاسی‌ زیرکانه‌ای‌ کرد. اولًا، 
عماسا فرمانده‌ سپاه‌ ابشالوم‌ بود؛ داود با انتصاب‌ عماسا به‌ 
فرماندهی‌ سپاه‌ خود، وفاداری‌ سربازان‌ یاغی‌ را به‌ دست‌ 
می‌آورد؛ ثانیاً، داود با تعویض‌ یوآب‌ از مقام‌ فرماندهی‌ کل‌ 
لشکر، او را به‌خاطر جرائم‌ قبلی‌اش‌ تنبیه‌ کرد )3:‏26ـ29(. 
ثالثاً، عماسا نفوذ زیادی‌ بر رهبران‌ یهودا داشت‌ )19:‏14(. 

همه‌ ایـن‌ اقدامـات‌ به‌ اتحاد پادشـاهی‌ کمک‌ می‌کـرد.
19:‏19و20  شمعی‌ با پذیرفتن‌ اشتباهش‌ و طلب‌ بخشش‌ 
از داود، سعی‌ داشت‌ جان‌ خود‌ را نجات‌ دهد. نقشه‌ او برای‌ 
مدتی‌ عملی‌ شد. اما در 1پادشاهان‌ 2:‏8و9 می‌خوانیم‌ که‌ 

داود به‌ سلیمان‌ توصیه‌ کرد که‌ شمعی‌ را از بین‌ ببرد.
19:‏21  داود در بازگشتش‌ به‌ اورشلیم‌، رحم‌ و سخاوت‌ 
فوق‌العاده‌ای‌ از خود نشان‌ داد. او از کشتن‌ شمعی‌ چشم‌ 
پوشید، خانه‌ و زندگی‌ مفیبوشت‌ را دوباره‌ به‌ او باز گرداند، 
و به‌ بزرلایی باوفا پاداش‌ داد. مهربانی‌ داود معیاری‌ برای‌ 
حکومت‌ کردن‌ تعیین‌ کرد که‌ در فرمانروایی‌ عادلانه‌ مسیح‌ 

در سلطنت‌ آینده‌اش‌ به‌طور کامل‌ تحقق‌ خواهد یافت‌.



22داود جواب‌ داد: »چرا در كار من‌ دخالت‌ می‌كنی؟ چرا می‌خواهی دردسر ايجاد 
كنی؟ امروز در اسرائيل‌ منم‌ كه‌ سلطنت‌ می‌كنم‌، پس‌ نبايد كسی كشته‌ شود!«
23سپس‌ رو به‌ شمعی كرد و قسم‌ خورده‌، گفت‌: »تو كشته‌ نخواهی شد.«

24و25در اين‌ بين‌، مفيبوشت‌، نوة شائول‌ از اورشليم‌ به‌ استقبال‌ پادشاه‌ آمد. از 
لباس‌های خود را  از پايتخت‌ رفته‌ بود، مفيبوشت‌ پاها و  روزی كه‌ پادشاه‌ 
نشسته‌ بود و سر و صورتش‌ را نيز اصلاح‌ نكرده‌ بود. پادشاه‌ از او پرسيد: »ای 

مفيبوشت‌، چرا همراه‌ من‌ نيامدی؟«
26عرض‌ كرد: »ای پادشاه‌، صيبا، خادم‌ من‌، مرا فريب‌ داد. به‌ او گفتم‌ كه‌ 
اين‌ كار را نكرد.  او  بتوانم‌ همراه‌ پادشاه‌ بروم‌، ولی  تا  الاغم‌ را آماده‌ كند 
چنانكه‌ می‌دانيد من‌ لنگ‌ هستم‌. 27در عوض‌ مرا متهم‌ كرده‌ است‌ به‌ اينكه‌ 
نخواسته‌ام‌ همراه‌ شما بيايم‌. اما من‌ می‌دانم‌ شما مثل‌ فرشتة خدا هستيد. پس‌ هر 

چه‌ می‌خواهيد با من‌ بكنيد.
پادشاه‌ كشته‌ می‌شديم‌، ولی در  به‌ دست‌  بستگانم‌ می‌بايست‌  28»من‌ و همة 
عوض‌ به‌ من‌ افتخار داديد بر سر سفره‌تان‌ خوراک بخورم‌! پس‌ من‌ چه‌ حق‌ 

دارم‌ از پادشاه‌ توقع‌ بيشتری داشته‌ باشم‌؟«
29پادشاه‌ گفت‌: »لازم‌ نيست‌ اين‌ چيزها را بگويی. دستور داده‌ام‌ تو و صيبا، 

مِلک شائول‌ را بين‌ خودتان‌ تقسيم‌ كنيد.«
30مفيبوشت‌ عرض‌ كرد: »ای آقا، تمام‌ ملک را به‌ او بدهيد. همين‌ كه‌ می‌بينم‌ 

پادشاه‌ بسلامت‌ به‌ خانه‌ بازگشته‌ برای من‌ كافی است‌!«
31و32برزلائی كه‌ از داود و سربازان‌ او در طی مدتی كه‌ در محنايم‌ بودند پذيرايی 
می‌كرد، از روجليم‌ آمد تا پادشاه‌ را تا آنطرف‌ رود اردن‌ مشايعت‌ كند. او 
پيرمردی هشتاد ساله‌ و بسيار ثروتمند بود. 33پادشاه‌ به‌ او گفت‌: »همراه‌ من‌ 

بيا و در اورشليم‌ زندگی كن‌. من‌ در آنجا از تو نگه‌داری می‌كنم‌.«
34برزلائی جواب‌ داد: »مگر از عمرم‌ چقدر باقی است‌ كه‌ همراه‌ تو به‌ اورشليم‌ 
خوراک  ببرم‌.  لذت‌  چيزی  از  نمی‌توانم‌  و  هستم‌  ساله‌  هشتاد  35الان‌  بيايم‌؟ 
و شراب‌ ديگر برايم‌ مزه‌ای ندارد. صدای ساز و آواز نيز گوشم‌ را نوازش‌ 
نمی‌دهد. بنابراين‌، برای پادشاه‌ باری خواهم‌ بود. 36همين‌قدر كه‌ می‌توانم‌ همراه‌ 
شما به‌ آنطرف‌ رودخانه‌ بيايم‌، برای من‌ افتخار بزرگی است‌. 37اجازه‌ دهيد 
به‌ شهر خود برگردم‌ و در كنار پدر و مادرم‌ دفن‌ بشوم‌. ولی پسرم‌ كمهام‌ 
اينجاست‌؛ اجازه‌ بفرماييد او همراه‌ شما بيايد تا پادشاه‌ هر چه‌ صلاح‌ می‌داند 

در مورد او انجام‌ دهد.«
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19:‏24ـ30  داود نتوانست‌ یقین‌ حاصل‌ کند که‌ حق‌ با  
مفیبوشت‌ است‌ یا با صیبا، و کتاب‌مقدس‌ هم‌ این‌ سؤال‌ را 

بی‌جواب‌ می‌گذارد )برای‌ دستیابی‌ به‌ کل‌ ماجرای‌ مفیبوشت‌، 
مراجعه‌ کنید به‌ 9:‏1ـ13 و 16:‏1ـ4 ؛ و 19:‏24ـ30(.



38پادشاه‌ قبول‌ كرد و گفت‌: »بسيار خوب‌، او را همراه‌ خود می‌برم‌ و هر چه‌ 
تو صلاح‌ بدانی برای او می‌كنم‌. آنچه‌ بخواهی برای تو انجام‌ می‌دهم‌.«

39پس‌ تمام‌ مردم‌ با پادشاه‌ از رود اردن‌ عبور كردند. آنگاه‌ داود برزلائی را 
بوسيد و برايش‌ دعای بركت‌ كرد و او به‌ خانه‌اش‌ بازگشت‌. 40سپس‌ داود به‌ 
جلجال‌ رفت‌ و كمهام‌ را نيز با خود برد. تمام‌ قبيلةي هودا و نصف‌ اسرائيل‌ در 
عبور دادن‌ پادشاه‌ از رودخانه‌ شركت‌ داشتند. 41ولی مردان‌ اسرائيل‌ به‌ پادشاه‌ 
شكايت‌ نمودند كه‌ چرا مردان‌ي هودا پيش‌ دستی كرده‌اند تا فقط‌ خودشان‌ 

پادشاه‌ و خاندان‌ و افراد او را از رودخانه‌ عبور دهند؟
42مردان‌ي هودا جواب‌ دادند: »ما حق‌ داشتيم‌ اين‌ كار را بكنيم‌، چون‌ پادشاه‌ از 
قبيلة ماست‌. چرا شما از اين‌ موضوع‌ ناراحتيد؟ پادشاه‌ به‌ ما نه‌ خوراكی داده‌ 

است‌ و نه‌ انعامی!«
اكثريت‌  پس‌  است‌.  قبيله‌  ده‌  اسرائيل‌  »ولی  دادند:  جواب‌  اسرائيل‌  43مردان‌ 
با ماست‌ و ما ده‌ برابر بيشتر از شما به‌ گردن‌ پادشاه‌ حق‌ داريم‌. چرا با نظر 
حقارت‌ به‌ ما نگاه‌ می‌كنيد؟ فراموش‌ نكنيد كه‌ موضوع‌ بازگرداندن‌ پادشاه‌ را 

ما پيشنهاد كرديم‌.«
مردان‌  سخنان‌  از  مردان‌ي هودا  سخنان‌  اما  ادامه‌ي افت‌،  گفتگو  و  بحث‌  اين‌ 

اسرائيل‌ قويتر بود.

شبع‌ علیه‌ داود شورش‌ می‌کند

بنيامينی(  20  بكری  )پسر  شبع‌  نام‌  به‌  آشوبگری  مرد  وقت‌  اين‌  در 
شيپورش‌ را به‌ صدا در آورده‌، مردم‌ را دور خود جمع‌ كرد و گفت‌: 
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شورش‌ شبع‌ 
از شکست‌  داود پس‌ 
به‌  محنایم‌  از  ابشالوم‌، 
گشت‌.  باز  اورشلیم‌ 
اما شبع‌ علیه‌ داود سر 
گذاشت‌.  شورش‌  به‌ 
داود  رو،  ایــن‌  از 
به‌  سپاه‌ کوچــکی‌ را 
و  یوآب‌  سرکردگی‌ 
تعقیب‌  برای‌  ابیشای‌ 
یــوآب‌  فرســتاد.  او 
آبــل‌،  و سربــازانش‌ 
را  شبع‌  مخفی‌گـاه‌ 
تا  کردنــد  محاصـره‌ 
آبــل‌  مردم‌  اینـکه‌ 
را  شــبع‌  خودشــان‌ 

کشتند.

اما  بود،  متحدی‌  اسرائیل‌ حکومت‌  آنکه‌  با  19:‏41ـ43  
هنوز از 12 قبیله‌ مجزا تشکیل‌ شده‌ بود. این‌ قبایل‌ اغلب‌ بر 
سر اهداف‌ ملی‌ )کل‌ قبایل‌( با هم‌ توافق‌ نداشتند. در اصل‌ 
حسادت‌های‌ قبیله‌ای‌ بود که‌ مانع‌ از این‌ می‌شد که‌ اسرائیل‌ 
یوشع‌  )کتاب‌  یابد  دست‌  موعود  سرزمین‌  کامل‌  فتح‌  به‌ 
را بخوانید(، و حالا حسادت‌های‌ قبیله‌ای‌ با دادن‌ فرصت‌ 

شورش‌ به‌ شبع‌، ثبات‌ حکومت‌ داود را تهدید می‌کرد.
همراه‌  قتل‌  با  که‌  یوآب‌  خیانت‌  دیگر  بار  20:‏7ـ10  
بود، بدون‌ مجازات‌ ماند، درست‌ مانند زمانی‌ که‌ ابنیر را 
به‌قتل‌ رساند )3:‏26و27(. اما سرانجام‌ عدل‌ گریبان‌ او را 
گرفت‌ )1پادشاهان‌ 2:‏28ـ35(. شاید به‌نظر برسد که‌ گناه‌ 
و خیانت‌، اغلب‌ بدون‌ مجازات‌ می‌ماند، اما عدالت‌ خدا به‌ 
پاداشها یا جزاهایی‌ که‌ در این‌ زندگی‌ می‌گیریم‌ محدود 
نمی‌شود. حتی‌ اگر یوآب‌ به‌خاطر کهولت‌ می‌مرد، باید با 

داوری‌ خدا روبرو می‌شد.
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»ما داود را نمی‌خواهيم‌. او رهبر ما نيست‌. ای مردم‌ اسرائيل‌ به‌ خانه‌هايتان‌ 
برويد.«

2پس‌ همه‌، غير از قبيله‌ي هودا، داود را ترک گفته‌، بدنبال‌ شبع‌ رفتند. اما مردان‌ 
يهودا نزد پادشاه‌ خود ماندند و از اردن‌ تا اورشليم‌ او را همراهی كردند. 3وقتی 
پادشاه‌ به‌ كاخ‌ خود در اورشليم‌ رسيد، دستور داد آن‌ ده‌ كنيزی را كه‌ برای 
نگهداری كاخ‌ در آنجا گذاشته‌ بود، از ديگران‌ جدا كرده‌، به‌ خانه‌ای كه‌ زير 
نظر نگهبانان‌ قرار داشت‌ ببرند و هر چه‌ لازم‌ دارند به‌ ايشان‌ بدهند. ولی داود 
ديگر هرگز با آنها همبستر نشد. پس‌ آن‌ ده‌ زن‌ تا آخر عمرشان‌ در انزوا 

ماندند.
4بعد از آن‌، پادشاه‌ به‌ عماسا دستور داد كه‌ در عرض‌ سه‌ روز سپاه‌ي هودا را 
آماده‌ سازد تا نزد او حاضر شوند. 5عماسا برای جمع‌آوری سربازان‌ بيرون‌ 

رفت‌، ولی اين‌ كار بيش‌ از سه‌ روز طول‌ كشيد.
خواهد  خطرناک‌تر  ابشالوم‌  از  ما  برای  »شبع‌  گفت‌:  ابيشای  به‌  داود  6پس‌ 
بود. بنابراين‌ تو افراد مرا برداشته‌، او را تعقيب‌ كن‌ پيش‌ از اينكه‌ وارد شهر 

حصارداری شده‌، از دست‌ ما فرار كند.«
7پس‌ ابيشای با محافظين‌ دربار وي وآب‌ با بهترين‌ سربازان‌ خود از اورشليم‌ 
در  كه‌  بزرگی  سنگ‌  به‌  8و9وقتی  پرداختند.  شبع‌  تعقيب‌  به‌  شده‌،  خارج‌ 
پوشيده‌  نظامی  لباس‌  شدند.ي وآب‌  روبرو  عماسا  با  رسيدند،  بود  جبعون‌ 
احوال‌پرسی  عماسا  با  تا  می‌آمد  پيش‌  وقتی  بود.  بسته‌  به‌ كمر  و خنجری 
كند، آهسته‌ خنجرش‌ را از غلاف‌ بيرون‌ كشيد. او به‌ بهانة اينكه‌ می‌خواهد 
عماسا را ببوسد با دست‌ راستش‌ ريش‌ او را گرفت‌ و گفت‌: »ای برادر، از 
ديدنت‌ خوشحال‌ هستم‌.« 10عماسا متوجه‌ خنجری كه‌ در دست‌ چپ‌ي وآب‌ 
برزمين‌  او  روده‌های  و  كرد  فرو  او  شكم‌  به‌  را  خنجر  نشد.ي وآب‌  بود، 
او  به‌  نديد ضربة ديگری  بطوريكه‌ي وآب‌ لازم‌  ريخت‌. عماسا جابجا مرد 
بزند.ي وآب‌ و برادرش‌ او را به‌ همان‌ حال‌ واگذاشته‌، به‌ تعقيب‌ شبع‌ ادامه‌ 

دادند.
11يكی از سرداران‌ي وآب‌، به‌ سربازان‌ عماسا گفت‌: »اگر طرفدار داود هستيد، 
بياييد و به‌ي وآب‌ ملحق‌ شويد.« 12عماسا در وسط‌ راه‌ غرق‌ در خون‌ افتاده‌ بود. 
آن‌ سردار وقتی ديد عدة زيادی دور جنازة عماسا حلقه‌ زده‌اند و به‌ آن‌ خيره‌ 
شده‌اند، جسد را از ميان‌ راه‌ برداشت‌ و آن‌ را به‌ صحرا برد و پوششی بر آن‌ 
انداخت‌. 13وقتی جنازة عماسا برداشته‌ شد، همه‌ بدنبال‌ي وآب‌ رفتند تا شبع‌ را 

تعقيب‌ كنند.
14در اين‌ ميان‌ شبع‌ به‌ نزد تمام‌ قبايل‌ اسرائيل‌ رفت‌. هنگامی كه‌ به‌ شهر آبل‌ 
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واقع‌ در بيت‌معكه‌ رسيد، همة افراد طايفة بكری دور او جمع‌ شدند. 15نيروهای 
يوآب‌ نيز به‌ آبل‌ رسيدند و آن‌ شهر را محاصره‌ كردند و در برابر حصار شهر، 

سنگرهای بلند ساخته‌، به‌ تخريب‌ حصار پرداختند.
16در آن‌ شهر زن‌ حكيمی زندگی می‌كرد. او از داخل‌ شهر،ي وآب‌ را صدا زده‌ 

گفت‌: »ایي وآب‌، به‌ من‌ گوش‌ كن‌. به‌ اينجا بيا تا با تو حرف‌ بزنم‌.«
17وقتیي وآب‌ به‌ آن‌ زن‌ نزديک شد، زن‌ پرسيد: »آيا توي وآب‌ هستی؟«

گفت‌: »بلی.«
زن‌ گفت‌: »به‌ حرفهای كنيزت‌ گوش‌ بده‌.«

گفت‌: »بگو، گوش‌ می‌دهم‌.«
18زن‌ گفت‌: »از قديم‌ گفته‌اند: اگر مشكلی داريد به‌ آبل‌ برويد و جوابتان‌ را 
بگيريد. چون‌ ما هميشه‌ با پندهای حكيمانة خود، مشكل‌ مردم‌ را حل‌ می‌كنيم‌. 
19شما می‌خواهيد شهر ما را كه‌ در اسرائيل‌ شهری قديمی و صلح‌جو و وفادار 
است‌ خراب‌ كنيد. آيا انصاف‌ است‌ شهری كه‌ به‌ خداوند تعلق‌ دارد خراب‌ 

شود؟«
20يوآب‌ پاسخ‌ داد: »نه‌، اينطور نيست‌. 21من‌ فقط‌ بدنبال‌ شبع‌ هستم‌. او از اهالی 
كوهستان‌ افرايم‌ است‌ و بضد داود پادشاه‌ شورش‌ نموده‌ است‌. اگر او را به‌ من‌ 

تسليم‌ كنيد شهر را ترک خواهيم‌ كرد.«
زن‌ گفت‌: »بسيار خوب‌، ما سر او را از روی حصار جلو تو می‌اندازيم‌.« 22بعد 
آن‌ زن‌ پيش‌ اهالی شهر رفت‌ و نقشة خود را با آنان‌ در ميان‌ گذاشت‌. آنها نيز 
سر شبع‌ را از تنش‌ جدا كردند و پيش‌ پایي وآب‌ انداختند.ي وآب‌ شيپور زد 
و سربازانش‌ را از حمله‌ به‌ شهر بازداشت‌. سپس‌ ايشان‌ به‌ اورشليم‌ نزد پادشاه‌ 

بازگشتند.
23يوآب‌ فرماندة سپاه‌ اسرائيل‌ بود و بناياهو فرماندة محافظين‌ دربار، 24ادونيرام‌ 
سرپرست‌ كارهای اجباری، وي هوشافات‌ وقايع‌نگار بود. 25شيوا منشی دربار 
بود و صادوق‌ و ابياتار هر دو كاهن‌ بودند. 26عيرایي ائيری نيزي كی از كاهنان‌ 

داود به‌ شمار می‌آمد.
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20:‏16  مردان‌ یوآب‌ به‌ شهر طوری‌ حمله‌ بردند که‌ مشخص‌  
بود آن‌ را فتح‌ خواهند کرد. با آنکه‌ در جامعه‌ آن‌ روزگار، 
زنان‌ معمولًا نمی‌بایست‌ در جمع‌ سخن‌ گویند، اما این‌ زن‌ با 
صدای‌ بلند سخن‌ گفت‌. او حمله‌ یوآب‌ را نه‌ با اسلحه‌، بلکه‌ 
با سخنان‌ خردمندانه‌ و اقدامی‌ حساب‌شده‌ متوقف‌ ساخت‌. 
بعضی‌ اوقات‌ داشتن‌ شهامت‌ برای‌ بیان‌ چند کلام‌ عاقلانه‌، 

می‌تواند از بروز فاجعه‌ بزرگی‌ جلوگیری‌ کند.

عضو  و  پادشاه‌  داود  محافظین‌  فرمانده‌  بنایاهو  20:‏23  
مشهورِ آن‌ گروه‌ از مردان‌ استثنایی‌ بود که‌ با عنوان‌ »سی‌ 
سردار ارشد« شناخته‌ می‌شد. او در مدتی‌ که‌ ابشالوم‌ علیه‌ 
داود شورش‌ کرد، به‌ داود وفادار ماند. بعداً کمک‌ کرد 
؛  1:‏32ـ40  )1پادشاهان‌  شود  تثبیت‌  سلیمان‌  پادشاهی‌  تا 
2:‏28ـ34( و عاقبت‌ به‌جای‌ یوآب‌ به‌ فرماندهی‌ کل‌ سپاه‌ 

منصوب‌ شد )1پادشاهان‌ 2:‏35(.



4ـ سالهای‌ آخر سلطنت‌ داود
اعدام‌ پسران‌ شائول‌

در دوران‌ سلطنت‌ داود، قحطی شد و اين‌ قحطی سه‌ سال‌ طول‌ كشيد.  21 
داود به‌ درگاه‌ خداوند دعا كرد و خداوند فرمود: »اين‌ قحطی بسبب‌ 

خطای شائول‌ و خاندان‌ اوست‌، زيرا آنها جبعونی‌ها را كشتند.«
بلكه‌  نبودند،  اسرائيل‌  نمود. )آنها جزو قوم‌  2پس‌ داود جبعونی‌ها را احضار 
بنی‌اسرائيل‌ قسم‌ خورده‌ بودند كه‌ آنها را  از اموريها بودند.  گروه‌ كوچكی 

نكشند؛ اما شائول‌ كه‌ تعصب‌ نژادی داشت‌ سعی كرد آنها را نابود كند.(
3داود از ايشان‌ پرسيد: »چطور می‌توانم‌ ظلمی را كه‌ در حق‌ شما شده‌، جبران‌ 

كنم‌ تا شما قوم‌ خداوند را بركت‌ دهيد؟«
4آنها جواب‌ دادند: »ما از خاندان‌ شائول‌ طلا و نقره‌ نمی‌خواهيم‌. در ضمن‌ 

راضی هم‌ نيستيم‌ كه‌ بخاطر ما كسی از اسرائيلی‌ها كشته‌ شود.«
داود گفت‌: »شما هر چه‌ بخواهيد برايتان‌ انجام‌ می‌دهم‌.«

5و6آنها گفتند: »هفت‌ نفر از پسران‌ شائول‌ را بدست‌ ما بدهيد،ي عنی پسران‌ 
مردی را كه‌ می‌كوشيد ما را از بين‌ ببرد تا از ما كسی در اسرائيل‌ باقی نماند. 
ما آنها را در حضور خداوند در جبعه‌، شهر شائول‌ كه‌ پادشاه‌ برگزيدة خداوند 

بود، به‌ دار می‌آويزيم‌.«
پادشاه‌ گفت‌: »بسيار خوب‌، اين‌ كار را می‌كنم‌.«

7داود بخاطر عهد و پيمانی كه‌ در حضور خداوند باي وناتان‌ بسته‌ بود، پسر 
او مفيبوشت‌ را كه‌ نوة شائول‌ بود به‌ دست‌ ايشان‌ نداد. 8ولی دو پسر شائول‌ 
يعنی ارمونی و مفيبوشت‌ را كه‌ مادرشان‌ رصفه‌، دختر ايَه‌ بود، به‌ ايشان‌ داد. 
همچنين‌ پنج‌ پسر ميرب‌ را هم‌ كه‌ از دختر شائول‌، زن‌ عدرئيل‌ پسر برزلای 
محولاتی بدنيا آمده‌ بودند، به‌ دست‌ آنها سپرد. 9جبعونی‌ها آنها را روی كوه‌ 
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21:‏‌1  چهار فصل‌ بعدی‌ حالت‌ ضمیمه‌ کتاب‌ را دارند.  
وقایع‌ مشروح‌ در این‌ فصل‌ها به‌ ترتیب‌ وقوع‌ بیان‌ نشده‌ 
است‌. وقایع‌ مزبور دلاوری‌های‌ داود را در دفعات‌ مختلف‌ 

در طول‌ سلطنتش‌ نقل‌ می‌کند.
21:‏1  کشاورزان‌ برای‌ محصول‌ خود شدیداً به‌ بارانهای‌ 
یا  می‌شد  قطع‌  باران‌  اگر  بودند.  متکی‌  پاییزی‌  و  بهاری‌ 
یا اگر محصول‌ مورد حمله‌  نامناسب‌ می‌بارید،  در وقت‌ 
حشرات‌ قرار می‌گرفت‌، در آن‌ سال‌ کمبود شدید غذایی‌ 
به‌ شرایط‌  عارض‌ می‌شد. کشاورزی‌ در آن‌ زمان‌ کاملًا 
طبیعی‌ وابسته‌ بود. هیچ‌ نوع‌ روش‌ آبیاری‌، کود شیمیایی‌، 
یا آفت‌کش‌ وجود نداشت‌. حتی‌ تغییرات‌ کوچک‌ جوی‌ 
یا هجوم‌ حشرات‌ می‌توانست‌ کل‌ محصول‌ را نابود سازد.

انتقام‌جویانه‌  عمل‌  به‌  کتاب‌مقدس‌  گرچه‌  21:‏1ـ14  
شائول‌ علیه‌ جبعونی‌ها اشاره‌ای‌ نمی‌کند، اما ظاهراً اقدام‌ 
شائول‌  پسران‌  این‌، چرا  با وجود  بود.  بزرگ‌  او جرمی‌ 
کشته‌  بود،  شده‌  مرتکب‌  پدرشان‌  که‌  قتل‌هایی‌  به‌خاطر 
شدند؟ در بسیاری‌ از جوامع‌ خاور نزدیک‌، از جمله‌ در 
جرم‌  به‌خاطر  خانواده‌  اعضای‌  کل‌  اسرائیل‌،  قوم  میان 
واحدی‌  خانواده‌،  زیرا  می‌آمدند،  حساب‌  به‌  مجرم‌  پدر، 
که‌  را  سوگندی‌  شائول‌  می‌شد.  محسوب‌  تجزیه‌ناپذیر 
پا  زیر  بودند،  کرده‌  یاد  جبعونی‌ها  برای‌  اسرائیلی‌ها 
قانون‌  به‌  جدی‌  توهینی‌  این‌  9:‏16ـ20(.  )یوشع‌  گذاشت‌ 

خدا بود )اعداد 30:‏1و2(.
21:‏9و10  رصفه‌ در تمام‌ طولِ فصل‌ دروِ محصول‌ که‌ 



در حضور خداوند به‌ دار آويختند. بدين‌ ترتيب‌، اين‌ هفت‌ نفر در آغاز فصل‌ 
درو جو مردند.

10سپس‌ رصفه‌، كنيز شائول‌، پلاسی گرفت‌ و آن‌ را رویي ک تخته‌ سنگ‌ 
نزديک اجساد انداخت‌ و تمام‌ فصل‌ درو در آنجا ماند تا نگذارد پرندگان‌ در 
روز و درندگان‌ در شب‌ اجساد را بخورند. 11وقتی داود شنيد كه‌ رصفه‌ چه‌ 
كرده‌ است‌، 12و13و14ترتيبی داد كه‌ استخوانهای مردگان‌ را دفن‌ كنند. درضمن‌ 
از مردان‌ي ابيش‌ جلعاد خواهش‌ كرد استخوانهای شائول‌ و پسرش‌ي وناتان‌ را 
برايش‌ بياورند. )وقتی شائول‌ وي وناتان‌ در جنگی كه‌ در كوه‌ جلبوع‌ واقع‌ شد 
مردند، فلسطينی‌ها جنازه‌های آنها را در ميدان‌ شهر بيتشان‌ به‌ دار آويختند، 
پس‌  دزديدند.(  را  آنها  جنازه‌های  و  رفتند  شبانه‌  جلعاد  مردان‌ي ابيش‌  ولی 
استخوانهای شائول‌ وي وناتان‌ را نزد داود آورده‌، آنها را در قبر قيس‌، پدر 
شائول‌، واقع‌ در صيلع‌ در ملک بنيامين‌ دفن‌ كردند. سرانجام‌ خداوند دعای داود 

را مستجاب‌ نمود و قحطی تمام‌ شد.

افراد داود مردان‌ غول‌پیکر را می‌کشند
در  افرادش‌  و  داود  می‌جنگيدند،  اسرائيلی‌ها  با  فلسطينی‌ها  وقتی  بار  15يک 
بحبوحة جنگ‌ خسته‌ و درمانده‌ شدند. 16يک غول‌ فلسطينی به‌ نام‌ي شبی بنوب‌ 
كه‌ وزن‌ نيزة مفرغی او در حدود سه‌ كيلو و نيم‌ بود و زره‌ای نو بر تن‌ داشت‌، 
به‌ داود حمله‌ كرد و نزديک بود او را بكشد. 17ولی ابيشای پسر صرويه‌ به‌ 

كمک داود شتافت‌ و آن‌ فلسطينی را كشت‌.
بنابراين‌ افراد داود به‌ تأكيد به‌ او گفتند: »تو اميد اسرائيل‌ هستی و ديگر نبايد 

به‌ ميدان‌ جنگ‌ بيايی. ما نمی‌خواهيم‌ تو را از دست‌ بدهيم‌.«
18در جنگی كه‌ بعد در جُب‌ با فلسطينی‌ها درگرفت‌، سبكای حوشاتیي ک 
غول‌ فلسطينی ديگر به‌ نام‌ ساف‌ را كشت‌. 19بار ديگر در همان‌ محل‌، الحانان‌ 
برادر جليات‌ جتی را كه‌ چوب‌ نيزه‌اش‌ به‌ كلفتی چوب‌ نساجها بود، كشت‌. 
20و21يک بار هم‌ وقتی فلسطينی‌ها در جت‌ با اسرائيلی‌ها می‌جنگيدند،ي ک غول‌ 
فلسطينی كه‌ در هر دست‌ و پايش‌ شش‌ انگشت‌ داشت‌، نيروهای اسرائيلی 
را  او  بود،  شمعا  پسر  كه‌  داود  برادرزادة  آنگاه‌ي وناتان‌،  آورد.  ستوه‌  به‌  را 
كشت‌. 22اين‌ چهار مرد كه‌ به‌ دست‌ داود و سربازان‌ او كشته‌ شدند از نسل‌ 

غول‌پيكران‌ جت‌ بودند.

21:‏10
تث‌ 21:‏23

1سمو 17:‏44

21:‏10
تث‌ 21:‏23

1سمو 17:‏44

21:‏12
2سمو 2:‏4و5 ؛ 24:‏25

21:‏12
2سمو 2:‏4و5 ؛ 24:‏25

21:‏15
2سمو 5:‏17

21:‏15
2سمو 5:‏17

21:‏16
اعد 13:‏28
تث‌ 1:‏28

21:‏16
اعد 13:‏28
تث‌ 1:‏28
21:‏17

2سمو 18:‏2 ؛ 20:‏6
21:‏17

2سمو 18:‏2 ؛ 20:‏6

21:‏18
1توا 11:‏29 ؛ 20:‏4ـ8 ؛

27:‏11

21:‏18
1توا 11:‏29 ؛ 20:‏4ـ8 ؛

27:‏11
21:‏19

1سمو 17:‏4ـ7
21:‏19

1سمو 17:‏4ـ7

21:‏22
1توا 20:‏8
21:‏22

1توا 20:‏8
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از اردیبهشت‌ تا ماه‌ مهر ادامه‌ داشت‌، از اجساد محافظت‌  
کرد.

و  جلیات‌  درباره‌  بیشتر  اطلاعات‌  کسب‌  برای‌  21:‏18  

و  17:‏4ـ7  1سموئیل‌  به‌  کنید  مراجعه‌  غول‌پیکر،  مردان‌ 
توضیحات‌ مربوط‌ به‌ پیدایش‌ 6:‏4.

22:‏1  داود آهنگساز ماهری‌ بود که‌ برای‌ شائول‌ پادشاه‌ چنگ‌ 



سرود پرستشی‌ داود

وقتی كه‌ خداوند داود را از دست‌ شائول‌ و دشمنان‌ ديگرش‌ رهانيد،  22 
او اين‌ سرود را برای خداوند سراييد:

2خداوند قلعة من‌ است‌.

او صخرة من‌ است‌ و مرا نجات‌ می‌بخشد.

22:‏1
خرو 15:‏1
تث‌ 31:‏30

داو 5:‏1
مز 18 )عنوان‌(

22:‏2
تث‌ 32:‏4
1سمو 2:‏2

مز 31:‏3 ؛ 71:‏3

22:‏1
خرو 15:‏1
تث‌ 31:‏30

داو 5:‏1
مز 18 )عنوان‌(

22:‏2
تث‌ 32:‏4
1سمو 2:‏2

مز 31:‏3 ؛ 71:‏3
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می‌نواخت‌ )1سموئیل‌ 16:‏23(، و برنامه‌هایی‌ همراه‌ با موسیقی‌ 
و آواز در معبد بر پا می‌کرد )1تواریخ‌ 25(، و اکثر مزامیر را 
او نوشت‌. تصنیف‌ سرودی‌ مانند‌ این‌، برای‌ داود غیرعادی‌ نبود. 

این‌ سرود مذهبی‌ شاهانه‌ و مبتنی بر شکرگزاری‌، تقریباً عین‌ 
مزمور 18 است‌ )برای‌ آگاهی‌ از سایر سروده‌های‌ کتاب‌مقدس‌، 

مراجعه‌ کنید به‌ جدول‌ موجود در خروج‌ 15(.

اکثر رهبران‌ بزرگ‌ با عده‌ قلیلی‌ از پیروان‌ خود که‌ به‌ جان‌ برای‌ رهبران‌ خود می‌کوشیدند، مشکل‌ 
داشتند. ابیشای‌ برای‌ داود از این‌ قبیل‌ پیروان‌ بود. باید از مخرب‌ شدن‌ وفاداری‌ شدید او به‌ داود جلوگیری‌ 
می‌شد، چون‌ او بسیار مشتاق‌ بود که‌ خود را سپر بلای‌ رهبرش‌ سازد. داود هرگز وفاداری‌ مشتاقانه‌ 
ابیشای‌ را سرکوب‌ نکرد، بلکه‌ صبورانه‌ کوشید به‌ نیروی عظیم او جهت‌ بخشد. این‌ نگرش‌ گرچه‌ کاملًا 
موفقیت‌آمیز نبود، اما حداقل‌ در یک‌ مورد، زندگی‌ داود را از مرگ‌ نجات‌ داد. با وجود این‌، حداقل‌ در 

سه‌ مورد دیگر اگر داود مانع‌ ابیشای‌ نشده‌ بود، او خود را به‌خاطر پادشاه‌ به‌ کشتن‌ داده‌ بود.
ابیشای‌ سرباز فوق‌العاده‌ای‌ بود، اما فرمانبرداری‌اش‌ بهتر از فرمان‌ دادنش‌ بود. اگر گاهی‌ دستورهای‌ 
داود را اجرا نمی‌کرد، معمولًا به‌خاطر این‌ بود که‌ از برادر کوچکترش‌، یوآب‌، فرمان‌ می‌برد. این‌ 
دو برادر در کنار اعمال‌ ظالمانه‌ و شرم‌آور، نظیر کمک‌ ابیشای‌ به‌ یوآب‌ برای‌ قتل‌ ابنیر و عماسا، 
شاهکارهای‌ عظیم‌ نظامی‌ نیز به‌وجود آوردند. او رهبر کارآمدی‌ بود، و اکثراً از روی‌ اصول‌ رهبری‌ 

می‌کرد. اما غالباً قبل‌ از عمل‌ کردن‌ فکر نمی‌کرد.
بی‌باکی‌ و وفاداری‌ ابیشای‌ که‌ از ویژگی‌های‌ قابل‌ تحسین‌ او است‌، باید ما را انگیزش دهد؛ از طرفی‌ 
باید از گرایش‌ او به‌ عمل‌ کردن‌ بدون‌ فکر کردن‌، دوری‌ کرد. قوی‌ و کارآمد بودن‌ کافی‌ نیست‌، 
ما باید کنترل‌ نفس‌ و خردی‌ را نیز که‌ خدا به‌ ما می‌دهد، داشته‌ باشیم‌. ما باید با فکر و با قلب‌ خود 

از خدا پیروی‌، و از او اطاعت‌ کنیم‌.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

در بین‌ جنگجویان‌ داود، به‌ یکی‌ از قهرمانان‌ داود معروف‌ بود. 	*
بی‌باک‌ بود و مشتاقانه‌ داوطلب‌ می‌شد و شدیداً به‌ داود وفادار بود. 	*

زندگی‌ داود را نجات‌ داد. 	*
نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏

گرایش‌ به‌ این‌ داشت‌ که‌ بدون‌ فکر کردن‌ عمل‌ کند. 	*
در قتل‌ ابنیر و عماسا به‌ یوآب‌ کمک‌ کرد. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
خادمین‌ کارآمد، تفکر دقیق‌ و عمل‌ را با هم‌ تلفیق‌ می‌کنند. 	*
وفاداری‌ کورکورانه‌ می‌تواند موجب‌ شرارت‌ زیادی‌ شود. 	*

آمار حیاتی‌:‏
شغل‌:  ‏رزم‌آور 	*

خویشاوندان‌:  ‏مادر: ‏صرویه‌. برادران‌: ‏یوآب‌ و عسائیل‌. عمو: ‏داود. 	*
 آیات‌ کلیدی‌:‏

»رهبر سی‌ سردار ارشد داود، ابیشای‌ برادر یوآب‌ )پسر صرویه‌( بود. او یک‌ بار به‌ سیصد نفر 
بین‌ سی‌ سردار  نیزه‌ خود همه‌ آنها را کشت‌ و در  با  تنهایی‌  به‌  نیروی‌ دشمن‌ حمله‌ کرد و  از 
ارشد داود، صاحب‌ نامی‌ شد؛ ولی‌ شهرت‌ او به‌ پای‌ شهرت‌ سه‌ سردار معروف‌ داود نمی‌رسید« 

)2سموئیل‌ 23:‏18و19(.
ماجرای‌ ابیشای‌ در 2سموئیل‌ 2:‏18 ـ 23:‏19 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1سموئیل‌ 26:‏1ـ13 و 1تواریخ‌ 2:‏16 ؛ 

11:‏20 ؛ 18:‏12 ؛ 19:‏11و15 نیز نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

ای‌
شـ
ابی



3خدايم‌ صخرة محكمی است‌ كه‌ به‌ آن‌ پناه‌ می‌برم‌.

او همچون‌ سپر از من‌ محافظت‌ می‌كند،
به‌ من‌ پناه‌ می‌دهد و با قدرتش‌ مرا می‌رهاند.

نجات‌ دهندة من‌، مرا از ظلم‌ می‌رهاند.
4او را به‌ كمک خواهم‌ طلبيد و از چنگ‌ دشمنان‌ رهايی خواهم‌ي افت‌.

ای خداوند تو شايستة پرستش‌ هستی!
5مرگ‌، مرا در چنگال‌ خود گرفتار كرده‌ بود
و موجهای ويرانگرش‌ مرا در بر گرفته‌ بود.

6مرگ‌ برای من‌ دام‌ نهاده‌ بود تا مرا به‌ كام‌ خود بكشد.
7اما من‌ در اين‌ پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم‌

و از خدايم‌ كمک خواستم‌.
فرياد من‌ به‌ گوش‌ او رسيد

و او از خانة مقدسش‌ نالة مرا شنيد.
8آنگاه‌ زمين‌ تكان‌ خورد و لرزيد

و بنياد آسمان‌ مرتعش‌ شد و به‌ لرزه‌ درآمد،
زيرا خداوند به‌ خشم‌ آمده‌ بود.

9دود از بينی او برآمد
و شعله‌های سوزانندة آتش‌ از دهانش‌ زبانه‌ كشيد.

10او آسمان‌ را شكافت‌ و نزول‌ كرد،
زير پايش‌ ابرهای سياه‌ قرار داشت‌.

11بر عرابة آسمانی خويش‌ سوار شد و با سرعت‌ باد پرواز نمود.
12او خود را با تاريكی پوشاند

و ابرهای غليظ‌ و پرآب‌ او را احاطه‌ كردند.
13درخشندگی حضور او، شعله‌های آتش‌ پديد آورد.

14آنگاه‌ خداوند، خدای متعال‌،
با صدای رعدآسا از آسمان‌ سخن‌ گفت‌.

22:‏3
پیدا 15:‏1
تث‌ 33:‏29

مز 3:‏3 ؛ 9:‏9
لو 1:‏69
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مز 69:‏14 ؛ 93:‏4
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مز 97:‏4
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تث‌ 32:‏22
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داود در سرود 
پرستشی‌اش‌ 

حقایق‌ زیادی‌ 
درباره‌ خدا 

آشکار می‌کند

برای‌ داود خدا اینچنین‌ است‌:

صخره‌، قلعه‌، نجات‌دهنده‌، پناهگاه‌، 
سپر، نجات‌، قلعه‌ بلند، نور

داود این‌ خصوصیات‌ خدا را نام‌ می‌برد:

او ‏نجات‌ می‌دهد، شایسته‌ پرستش‌ است‌، می‌شنود، )نسبت‌ به‌ دشمنان‌( 
به‌ خشم‌ می‌آید، رهاننده‌ است‌، پاداش‌ می‌دهد، می‌بیند، رحیم‌ است‌، 
را( مجازات‌  فاسد  )افراد  نشان‌ می‌دهد )آشکار می‌سازد(،  را  خود 
می‌کند، قدرتمند است‌، قوی‌ است‌، کامل‌ است‌، حقیقت‌ است‌، )از 
ما در مقابل‌ دشمنانمان‌( محافظت‌ می‌کند، بخشنده‌، مهربان‌، حافظ‌، 

زنده‌، و رهایی‌دهنده‌ است‌.



15او با تيرهای آتشين‌ خود،
دشمنانم‌ را پراكنده‌ و پريشان‌ ساخت‌.

16آنگاه‌ به‌ فرمان‌ او آب‌ دريا به‌ عقب‌ رفت‌
و با دميدن‌ نفس‌ او خشكی پديد آمد.

17خداوند از آسمان‌ دست‌ خود را دراز كرد

و مرا از اعماق‌ آبهای بسيار بيرون‌ كشيد.
18مرا از چنگ‌ دشمنان‌ نيرومندی‌
كه‌ از من‌ تواناتر بودند، رهانيد

19وقتی در سختی و پريشانی بودم‌،
دشمنان‌ بر من‌ هجوم‌ آوردند،

اما خداوند مرا حفظ‌ كرد.
20او مرا به‌ جای امنی برد، او مرا نجات‌ داد،

زيرا مرا دوست‌ می‌داشت‌.
21خداوند پاداش‌ درستكاری و پاكی مرا داده‌ است‌،

22زيرا از دستورات‌ او اطاعت‌ نموده‌ام‌
و به‌ خدای خود گناه‌ نورزيده‌ام‌.
23همة احكامش‌ را بجا آورده‌ام‌
و از فرمان‌ او سرپيچی نكرده‌ام‌.
24در نظر خداوند بی‌عيب‌ بوده‌ام‌،
خود را از گناه‌ دور نگاه‌ داشته‌ام‌.
25خداوند به‌ من‌ پاداش‌ داده‌ است‌،

زيرا در نظر او پاک و درستكار بوده‌ام‌.
26خدايا، تو نسبت‌ به‌ كسانی كه‌ به‌ تو وفادارند، امين‌ هستی‌

و كسانی را كه‌ كاملند محبت‌ می‌كنی.
27اشخاص‌ پاک را بركت‌ می‌دهی‌
و افراد فاسد را مجازات‌ می‌كنی.
28تو افتادگان‌ را نجات‌ می‌دهی،
اما متكبران‌ را سرنگون‌ می‌كنی.
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22:‏22ـ24  داود نمی‌گوید که‌ هرگز گناه‌ نکرده‌ است‌.  
به‌  نسبت‌  که‌  گناهی‌  به‌خاطر  را  داود  عذاب‌   51 مزمور 
اما داود  بود، نشان‌ می‌دهد.  بتشبع‌ مرتکب‌ شده‌  اوریا و 
خدا  دید  از  را  سرود  این‌  و  بود  آگاه‌  خدا  وفاداری‌  از 
پاک‌ کرده‌،  را  او  دوباره‌  می‌دانست‌ که‌ خدا  او  نوشت‌. 

چنانکه‌ در مزمور 51:‏7 می‌گوید: ‏»سفیدتر از برف‌،« و 
در مزمور 51:‏10 می‌گوید: ‏»دلی‌ پاک‌«. از طریق‌ مرگ‌ 
و قیام‌ عیسی‌ مسیح‌، ما نیز پاک‌ و بی‌عیب‌ می‌شویم‌. پاکی‌ 
و بخشش‌ او جایگزین‌ گناه‌ ما می‌شود، و خدا دیگر گناه‌ 

ما را نمی‌بیند.



29ای خداوند، تو نور من‌ هستی،
تو تاريكی مرا به‌ روشنايی تبديل‌ می‌كنی.

30با كمک تو به‌ صفوف‌ دشمن‌ حمله‌ خواهم‌ برد
و قلعه‌های آنها را در هم‌ خواهم‌ كوبيد.
31اعمال‌ خداوند كامل‌ و بی‌نقص‌ است‌

و وعده‌های او پاک و قابل‌ اعتماد!
خداوند از كسانی كه‌ به‌ او پناه‌ می‌برند

مانند سپر محافظت‌ می‌كند.
32كيست‌ خدا غير از خداوند

و كيست‌ صخرة نجات‌ غير از خدای ما؟
33خدا به‌ من‌ قوت‌ می‌بخشد

و در راه‌هايی كه‌ می‌روم‌ مرا حفظ‌ می‌كند.
34پاهايم‌ را چون‌ پاهای آهو می‌گرداند

تا بتوانم‌ بر بلنديها بايستم‌.
35او دستهای مرا برای جنگ‌ تقويت‌ می‌كند

تا بتوانم‌ كمان‌ برنجين‌ را خم‌ كنم‌.
36خداوندا، تو با سپرت‌ مرا نجات‌ داده‌ای،

و از لطف‌ توست‌ كه‌ به‌ اين‌ عظمت‌ رسيده‌ام‌.
37زمين‌ زير پايم‌ را وسيع‌ ساخته‌ای تا نلغزم‌.

38دشمنانم‌ را تعقيب‌ می‌كنم‌ و آنها را شكست‌ می‌دهم‌
و تا آنهارا از بين‌ نبرم‌، باز نمی‌گردم‌.

39آنها را چنان‌ بر زمين‌ می‌كوبم‌
كه‌ زير پاهايم‌ بيافتند و برنخيزند.

40تو برای جنگيدن‌ مرا قوت‌ بخشيده‌ای‌
و دشمنانم‌ را زير پاهای من‌ انداخته‌ای.

41تو آنها را وادار به‌ عقب‌نشينی و فرار می‌نمايی‌
و من‌ آنها را نابود می‌كنم‌.

42فرياد برمی‌آورند،
ولی كسی نيست‌ كه‌ آنها را برهاند.

از خداوند كمک می‌خواهند،
اما او نيز به‌ داد ايشان‌ نمی‌رسد.

43من‌ آنها را خرد كرده‌، بصورت‌ غبار درمی‌آورم‌،
و آنها را مانند گل‌ كوچه‌ها لگد مال‌ می‌كنم‌.
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44تو مرا از شورش‌ قومم‌ نجات‌ داده‌ای‌
و مرا رهبر قومها ساخته‌ای.

مردمی كه‌ قبلًا آنها را نمی‌شناختم‌
اكنون‌ مرا خدمت‌ می‌كنند.

45بيگانه‌ها در حضور من‌ سر تعظيم‌ فرود می‌آورند
و بمحض‌ شنيدن‌ دستوراتم‌، آنها را اجرا می‌كنند.

46آنها روحية خود را باخته‌اند
و با ترس‌ و لرز از قلعه‌های خود بيرون‌ می‌آيند.

47خداوند زنده‌ است‌!

شكر و سپاس‌ بر خدای متعال‌ باد كه‌ صخرة نجات‌ من‌ است‌!
48خدايی كه‌ انتقام‌ مرا می‌گيرد،

ملتها را مغلوب‌ من‌ می‌گرداند،
49و مرا از چنگ‌ دشمنان‌ می‌رهاند.

خداوندا، تو مرا بر دشمنانم‌ پيروز گردانيدی‌
و از دست‌ ظالمان‌ رهايی دادی.

50ای خداوند، تو را در ميان‌ قومها خواهم‌ ستود
و در وصف‌ تو خواهم‌ سراييد.

51خدا پيروزيهای بزرگی‌

نصيب‌ پادشاه‌ برگزيدة خود، داود، می‌سازد،
و بر او و نسلش‌ هميشه‌ رحمت‌ می‌فرمايد.

آخرین‌ سخنان‌ داود

داود پسريسی مردی بودكه‌ خدا پيروزيهای درخشان‌ نصيبش‌ كرد.  23 
او برگزيدة خدایي عقوب‌ و شاعر شيرين‌ سخن‌ اسرائيل‌ بود. اين‌ 

آخرين‌ سخنان‌ داود است‌:
2روح‌ خداوند بوسيلة من‌ سخن‌ گفت‌ و كلام‌ او بر زبانم‌ جاری شد. 3خدا كه‌ 

مثل‌ صخره‌ از اسرائيل‌ پشتيبانی می‌كند، به‌ من‌ گفت‌:
»فرمانروايی كه‌ با عدل‌ و انصاف‌ حكومت‌ كند

و با اطاعت‌ از خدا سلطنت‌ نمايد،
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فرمانروایی‌   ظهور  از  نبی‌،  یک‌  سبک‌  به‌  داود  23:‏3  
عادل‌ سخن‌ می‌گوید. این‌ پیشگویی‌ زمانی‌ تحقق‌ خواهد 
صلح‌  و  عدالت‌  با  تا  گردد  باز  مسیح‌  عیسی‌  که‌  یافت‌ 
پیشگویی‌های‌  از  آگاهی‌  برای‌  نماید.  سلطنت‌  کامل‌ 

مشابه‌، مراجعه‌ کنید به‌ اشعیا 11:‏1ـ10 ؛ ارمیا 23:‏5و6 ؛ 
33:‏15-18 ؛ زکریا 9:‏9و10. برای‌ اطلاع‌ از تحقق‌ برخی‌ 
؛  4:‏14ـ16  متی‌  به‌  کنید  مراجعه‌  پیشگویی‌ها،  این‌  ‌از 

لوقا 24:‏25ـ27‏،44ـ49 ؛ یوحنا 5:‏45ـ47 ؛ 8:‏28و29.



4همچون‌ خورشيد خواهد بود كه‌
در آسمان‌ بی‌ابر ظاهر می‌شود،

وي ا پس‌ از باران‌ بر سبزه‌ها می‌درخشد.«
5و اين‌ خاندان‌ من‌ است‌ كه‌ خدا آن‌ را برگزيده‌ است‌.

بلی، خدا با من‌ پيمانی هميشگی بسته‌ است‌.
پيمان‌ او پيمانی است‌ محكم‌ كه‌ هرگز تغيير نمی‌يابد.

او نجات‌ مرا به‌ ثمر خواهد رساند و هر آرزوی مرا برآورده‌ خواهد ساخت‌.
6ولی خدانشناسان‌ مثل‌ خارهايی هستند كه‌ دور ريخته‌ می‌شوند،

هيچ‌ كس‌ نمی‌تواند به‌ آنها دست‌ بزند،
7آنها را بايد با ابزار آهنیي ا نيزه‌ برداشت‌.

عاقبت‌، همة آنها می‌سوزند و از بين‌ می‌روند.

افسران معروف داود
8داود سه‌ سردار معروف‌ داشت‌. اسم‌ اولیي وشيب‌ بشََبَت‌ اهل‌ تحكمون‌ كه‌ به‌ 
عدينوعصنی معروف‌ بود. اوي ک بار هشتصد نفر را دري ک جنگ‌ كشت‌. 
9دومی، العازار پسر دودو، نوة اخوخی بود.ي ک روز كه‌ فلسطينی‌ها برای جنگ‌ 
با اسرائيلی‌ها جمع‌ شده‌ بودند، سربازان‌ اسرائيلی پا به‌ فرار گذاشتند، اما العازار 
به‌ اتفاق‌ داود با فلسطينی‌ها به‌ مبارزه‌ پرداخت‌. 10او آنقدر از سربازان‌ فلسطينی 
را كشت‌ كه‌ دستش‌ خسته‌ شد و از دستة شمشير جدا نمی‌شد! خداوند پيروزی 

بزرگی نصيب‌ او كرد. سربازان‌ اسرائيلی فقط‌ برای غارت‌ بازگشتند!
از حملات‌  بار طیي كی  بود كه‌ي ک  پسر آجی حراری  11و12سومی، شمه‌ 
فلسطينی‌ها، درحاليكه‌ تمام‌ سربازانش‌ فرار كرده‌ بودند، او تنها در وسط‌ي ک 
مزرعة عدس‌ با فلسطينی‌ها جنگيده‌، آنها را كشت‌ و مزرعه‌ را از دست‌ آنها 

آزاد ساخت‌. در آن‌ روز، خداوند پيروزی بزرگی نصيب‌ او كرد.
13زمانی كه‌ داود در غار عَدُلام‌ بسر می‌برد، و فلسطينی‌های مهاجم‌ در درة 
رفائيم‌ بودند، سه‌ نفر از سی سردار ارشد سپاه‌ اسرائيل‌ در وقت‌ حصاد پيش‌ 
داود رفتند. 14داود آن‌ موقع‌ در پناهگاه‌ خود بود، چون‌ غارتگران‌ فلسطينی 

شهر بيت‌لحم‌ را اشغال‌ كرده‌ بودند.
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23:‏8ـ39  این‌ آیات‌ از دلاوری‌هایی‌ سخن‌ می‌گوید که‌  
به‌ دست‌ گروه‌ ویژه‌ای‌ از سپاه‌ داود صورت‌ گرفت‌. دو 
گروه‌ طراز اول‌ در سپاه‌ داود وجود داشت‌: ‏»سی‌ سردار« 
اگر  11:‏11ـ25(.  1تواریخ‌  ؛  )23:‏18ـ39  سردار«  »سه‌  و 
کسی‌ می‌خواست‌ عضو این‌ گروه‌ شود، می‌بایست‌ علاوه‌ 
بر داشتن‌ حکمت‌ در رهبری‌، شهامتی‌ بی‌نظیر در جنگ‌ از 

خود نشان‌ می‌داد. »سه‌ سردار« نخبه‌ترین‌ گروه‌ بود. گروه‌ 
»سی‌ سردار« عملًا از 37 نفر تشکیل‌ می‌شد، اما عدد سی‌ 
اشاره‌ به‌ این‌ دارد که‌ برخی‌ از جنگجویان‌ معروف‌ مرده‌ 
بودند )برای‌ مثال‌، اوریا در 23:‏39(. ظاهراً اعضای‌ جدید 
را برای‌ جانشینی‌ کسانی‌ می‌گماشتند که‌ در جنگ‌ کشته‌ 

شده‌ بودند.



15داود گفت‌: »چقدر دلم‌ می‌خواهد از آب‌ چاهی كه‌ نزديک دروازة شهر 
بيت‌لحم‌ هست‌، بنوشم‌!«

16پس‌، آن‌ سه‌ سردار شجاع‌ قلب‌ اردوی فلسطينی‌ را شكافتند و از آن‌ چاه‌، آب‌ 
كشيدند و برای داود آوردند. اما داود آن‌ را ننوشيد، بلكه‌ آن‌ را چون‌ هديه‌ به‌ 
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23:‏16  داود آب‌ را چون‌ هدیه‌ به‌ حضور خدا ریخت‌، 
زیرا از ایثاری که برای آن به‌عمل آمده بود، متأثر شده 
بود. وقتی‌ عبرانیان‌ قربانی‌ تقدیم‌ می‌کردند، هرگز خون‌ آن‌ 

را مصرف‌ نمی‌کردند. خون‌ حیوان‌ مظهر حیات‌ بود و به‌ 
حضور خدا ریخته‌ می‌شد. داود آبی‌ را که‌ نمایانگر زندگی‌ 

سربازانش‌ بود نخورد، بلکه‌ آن‌ را به‌ خدا تقدیم‌ کرد.

یک‌ راه‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ راز موفقیت‌ داود، این‌ است‌ که‌ به‌ مردانی‌ توجه کنیم‌ که‌ از او پیروی‌ می‌کردند. 
در مدتی‌ که‌ شائول‌ در تعقیب‌ او بود، داود به‌تدریج‌ نیرویی‌ جنگی‌ متشکل‌ از چند صد مرد را به‌وجود 
آورد. بعضی‌ از این‌ مردان‌، خویشاوندان‌، برخی‌ از مطرودین‌ جامعه‌، و بسیاری‌ از آنها کسانی‌ بودند که‌ به‌ 
نحوی‌ با قوانین‌ موجود درگیر بودند. همه‌ آنها حداقل‌ در یک‌ چیز با هم‌ اشتراک‌ داشتند و آن‌ وفاداری‌ 
کامل‌ به‌ داود بود. موفقیت‌های‌ ایشان‌، آنان‌ را به‌ شهرت‌ رساند. در میان‌ این‌ عده‌، گروه‌هایی‌ از مردان‌ 

جنگی‌ خبره‌ تحت‌ عنوان‌ »سه‌ سردار« و »سی‌ سردار« وجود داشت‌. آنها قهرمانان‌ واقعی‌ بودند.
را رهبری‌  مردان‌  این‌  برداشت‌ می‌شود که‌ خصوصیات‌ شخصی کسی‌ که‌  از کتاب‌مقدس‌ چنین‌ 
می‌کرد، ایشان‌ را بر می‌انگیخت‌ تا به‌ مردان‌ بزرگی‌ تبدیل‌ شوند. داود به‌ آنان‌ الهام‌ بخشید تا به‌ 
چیزهایی‌ فراسوی‌ اهداف‌ خود دست‌ یابند و قابلیت‌های‌ واقعی‌ اما نهفته‌ خود را شکوفا سازند. به‌ 
همین‌ ترتیب‌، رهبرانی‌ که‌ ما از آنها پیروی‌ می‌کنیم‌ و اهدافی‌ که‌ خود را وقف‌ آن‌ می‌سازیم‌، 
زندگی‌ ما را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند. کارآیی‌ داود به‌طور مسلم‌ به‌ شناخت‌ او از رهبری‌ خدا 
مربوط‌ می‌شد. هر گاه‌ که‌ او از رهبرش‌ )خدا( پیروی‌ می‌کرد، رهبر خوبی‌ بود. آیا کسانی‌ که‌ شما 
پیروی‌شان‌ می‌کنید، سزاوار وفاداری‌تان‌ می‌باشند؟ آیا رهبری‌ خدا را نیز در زندگی‌تان‌ احساس‌ 

می‌کنید؟ هیچ‌ کس‌ به‌ خوبی‌ خالقتان‌ نمی‌تواند شما را رهبری‌ کند؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
رزمندگانی‌ توانا و رهبران‌ نظامی‌ بودند. 	*
از مهارت‌های‌ زیادی‌ برخوردار بودند. 	*

اگرچه‌ اغلب‌ از حیث‌ تعداد از دشمنانشان‌ کمتر بودند، اما همیشه‌ پیروز بودند. 	*
به‌ داود وفادار بودند. 	*

نقطه‌ ضعف‌:‏
به‌ جز وفاداری‌ به‌ داود و مهارت‌های‌ نظامی‌شان‌، چیز مشترکی‌ نداشتند. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ آنها:‏
بزرگی‌ افراد پیرو اغلب‌ برانگیخته‌ از ویژگی‌ و شخصیت‌ رهبر است‌. 	*

حتی‌ گروه‌ کوچکی‌ از مردان‌ توانا و وفادار می‌تواند به‌ دلاوری‌های‌ بزرگی‌ دست‌ یابند. 	*
آمار حیاتی‌:‏

محل‌ زندگی‌:  ‏آنها از سرتاسر اسرائیل‌ )عمدتاً یهودا و بنیامین‌(، و نیز برخی‌ از اقوام‌ مجاور بودند. 	*
شغل‌:  ‏پیشینه‌های‌ متفاوت‌ داشتند و تقریباً همگی‌ فراری‌ بودند. 	*

آیات‌ کلیدی‌:‏
»داود از جَت‌ فرار کرده‌، به‌ غار عدولام‌ رفت‌ و طولی‌ نکشید که‌ در آنجا برادران‌ و سایر بستگانش‌ 
به‌ او ملحق‌ شدند. همچنین‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ رنجدیده‌، قرضدار و ناراضی‌ بودند نزد وی‌ جمع‌ شدند. 

تعداد آنها به‌ چهار صد نفر می‌رسید و داود رهبر آنها شد« )1سموئیل‌ 22:‏1و2(.
ماجرای‌ آنها در 1سموئیل‌ 22 تا 2سموئیل‌ 23:‏39 نقل‌ شده‌ است‌. از آنها در 1تواریخ‌ 11و12 نیز نام‌ 

برده‌ شده‌ است‌.
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حضور خداوند ريخت‌، 17و گفت‌: »نه‌ ای خداوند، من‌ اين‌ آب‌ را نمی‌خورم‌! 
اين‌ آب‌، خون‌ اين‌ سه‌ نفری است‌ كه‌ جان‌ خود را به‌ خطر انداختند.«

18و19رهبر سی سردار ارشد داود، ابيشای برادري وآب‌ )پسر صرويه‌( بود. او 
يک بار به‌ سيصد نفر از نيروی دشمن‌ حمله‌ كرد و به‌ تنهايی با نيزة خود همة 
آنها را كشت‌ و در بين‌ سی سردار ارشد داود، صاحب‌ نامی شد؛ ولی شهرت‌ 

او به‌ پای شهرت‌ سه‌ سردار معروف‌ داود نمی‌رسيد.
20سرباز معروف‌ ديگری نيز بود به‌ نام‌ بنايا پسري هوياداع‌ اهل‌ قبص‌ئيل‌ كه‌ 
كارهای متهورانه‌ انجام‌ می‌داد. بنايا، دو سردار معروف‌ موآبی را كشت‌. او 
همچنين‌ دري ک روز برفی به‌ حفره‌ای داخل‌ شد و شيری را كشت‌. 21يک 
بار باي ک چوبدستیي ک جنگجوی مصری قوی هيكل‌ را از پای درآورد. 
آن‌ مصری نيزه‌ای در دست‌ داشت‌ و بنايا نيزه‌ را از دست‌ او ربود و وی را 
بنايا كه‌ او را مانند سه‌ سردار ارشد،  با آن‌ نيزه‌ كشت‌. 22اين‌ بود كارهای 
معروف‌ ساخت‌. 23او از آن‌ سی نفر معروف‌تر بود، ولی به‌ پای سه‌ سردار ارشد 

نمی‌رسيد. داود او را به‌ فرماندهی محافظين‌ دربار گماشت‌.
24-39همچنين‌ عسائيل‌ برادري وآب‌ي كی از آن‌ سی سردار ارشد به‌ شمار می‌آمد 

و سايرين‌ عبارت‌ بودند از:
الحانان‌ )پسر دودو( اهل‌ بيت‌لحم‌،

شمه‌ اهل‌ حرود،
اليقا اهل‌ حرود،
حالص‌ اهل‌ فلط‌،

عيرا )پسر عقيش‌( اهل‌ تقوع‌،
ابيعزر اهل‌ عناتوت‌،
مبونای اهل‌ حوشات‌،
صلمون‌ اهل‌ اخوخ‌،
مهرای اهل‌ نطوفات‌،

حالب‌ )پسر بعنه‌( اهل‌ نطوفات‌،
ايتای )پسر ريبای( اهل‌ جبعة بنيامين‌،

بنايا اهل‌ فرعاتون‌،
هدای اهل‌ وادی های جاعش‌

ابوعلبون‌ اهل‌ عربات‌،
عزموت‌ اهل‌ بحوريم‌،
اليحبا اهل‌ شعلبون‌،

پسران‌ي اشن‌،

23:‏18
2سمو 10:‏10 ؛ 18:‏2

1توا 11:‏20

23:‏18
2سمو 10:‏10 ؛ 18:‏2

1توا 11:‏20

23:‏20
یوش‌ 15:‏21

2سمو 8:‏18 ؛ 20:‏23
1پاد 4:‏1ـ6

23:‏20
یوش‌ 15:‏21

2سمو 8:‏18 ؛ 20:‏23
1پاد 4:‏1ـ6

820 دوم‌ سموئیل‌ 23	



يوناتان‌، پسر شمه‌ اهل‌ حرار،
اخيام‌ )پسر شارر( اهل‌ حرار،

اليفلط‌ )پسراحسبای( اهل‌ معكه‌،
اليعام‌ )پسر اخيتوفل‌( اهل‌ جيلوه‌،

حصرو اهل‌ كرمل‌،
فعرای اهل‌ اربه‌،

يجال‌ )پسر ناتان‌( اهل‌ صوبه‌،
بانی اهل‌ جاد،

صالق‌ اهل‌ عمون‌،
نحرای اهل‌ بئيروت‌ كه‌ سلاحداري وآب‌ )پسر صرويه‌( بود.

عيرا اهل‌ي تر،
جارب‌ اهل‌ي تر،
اوريا اهل‌ حيت‌.

اين‌ سرداران‌ معروف‌، جمعاً سی و هفت‌ نفر بودند.

داود سرشماری‌ به‌ عمل‌ می‌آورد

بار ديگر خشم‌ خداوند بر قوم‌ اسرائيل‌ شعله‌ور شد، پس‌ او برای تنبيه‌  24 
ايشان‌ داود را بر آن‌ داشت‌ تا اسرائيل‌ وي هودا را سرشماری كند.

2پادشاه‌ به‌ي وآب‌ فرماندة سپاه‌ خود گفت‌: »از مردان‌ جنگی سراسر كشور، 
سرشماری بعمل‌آور تا بدانم‌ تعدادشان‌ چقدر است‌.«

3اماي وآب‌ جواب‌ داد: »خداوند، خدايت‌ به‌ تو عمر طولانی دهد تا آن‌ روزی 
را به‌ چشم‌ ببينی كه‌ او سپاهت‌ را به‌ صد برابر افزايش‌ داده‌ باشد. چرا سرورم‌ 

می‌خواهد دست‌ به‌ سرشماری بزند؟«
4اما پادشاه‌ نظرش‌ را عوض‌ نكرد وي وآب‌ و ساير فرماندهان‌ سپاه‌ را واداشت‌ 
تا بروند و مردان‌ جنگی را بشمارند. 5پس‌، آنها از رود اردن‌ عبور كردند 
و در عروعير واقع‌ در جنوب‌ شهری كه‌ در ميان‌ دره‌ جاد، نزديکي عزير 
است‌، اردو زدند. 6آنگاه‌ به‌ جلعاد و تَحتيم‌ حُدشی رفتند و از آنجا به‌ دان‌ي عََن‌ 
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24:‏1ـ3  سرشماری‌ چه‌ اشکالی‌ داشت‌؟ در کتاب‌ اعداد  
یک‌ سرشماری‌ برای‌ آماده‌ کردن‌ سپاهی‌ به‌منظور تسخیر 
سرزمین‌  26:‏2(.  ؛  1:‏2  )اعداد  شد  انجام‌  موعود  سرزمین‌ 
موعود حالا در صلح‌ بود، پس‌ نیازی‌ به‌ سرشماری‌ نبود. 
اسرائیل‌ مرزهایش‌ را وسیع‌ کرده‌ بود و تبدیل‌ به‌ قدرتی‌ شده‌ 
بود که‌ کشورهای‌ همسایه‌ آن‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناختند. 
گناه‌ داود در سرشماری‌ مردم‌ این‌ بود که‌ می‌خواست‌ به‌ 

تعداد نفرات‌ قوم‌ و سپاه‌، یعنی‌ به‌ قدرت‌ و نیروی‌ دفاعی‌اش‌ 
فخر بفروشد. داود با این‌ کار به‌جای‌ آنکه‌ برای‌ محافظت‌ 
اسرائیل‌ به‌ خدا تکیه‌ کند، ایمان‌ و اعتمادش‌ را بر تعداد 
نفرات‌ سپاه‌ خود بنا نهاد. حتی‌ یوآب‌ می‌دانست‌ سرشماری‌ 
کار خطایی‌ است‌، اما داود به‌ توصیه‌ او اعتنایی‌ نکرد. وقتی‌ 
ما پول‌، ثروت‌، یا حتی‌ قدرت‌ ملت‌ خود را تکیه‌گاه‌ خود 
می‌سازیم‌، ما نیز به‌ طریقی‌ مشابه‌ مرتکب‌ گناه‌ می‌شویم‌.



رفته‌، بطرف‌ صيدون‌ دور زدند. 7پس‌ از آن‌ به‌ قلعه‌ صور رفتند و سپس‌ تمام‌ 
شهرهای حوی‌ها و كنعانی‌ها و جنوب‌ي هودا تا بئرشبع‌ را سركشی كردند. 
8آنها در عرض‌ نه‌ ماه‌ و بيست‌ روز سراسر مملكت‌ را پيمودند و به‌ اورشليم‌ 

بازگشتند.
9يوآب‌ گزارش‌ كار را تقديم‌ پادشاه‌ كرد. تعداد مردان‌ جنگی اسرائيل‌ هشتصد 

هزار و مردان‌ جنگیي هودا پانصد هزار نفر بودند.

داود به‌ مجازات‌ خدا تن‌ در می‌دهد
10ولی بعد از اين‌ سرشماری، وجدان‌ داود ناراحت‌ شد. پس‌ به‌ خداوند گفت‌: 
اين‌  می‌كنم‌  التماس‌  شده‌ام‌.  مرتكب‌  بزرگی  گناه‌  اين‌ كاری كه‌ كردم‌  »با 

حماقت‌ مرا ببخش‌.«
11صبح‌ روز بعد، قبل‌ از اينكه‌ داود از خواب‌ بيدار شود، كلام‌ خداوند به‌ جاد، 

نبی داود نازل‌ شد. 12خداوند به‌ جاد فرمود: »به‌ داود بگو كه‌ من‌ سه‌ چيز پيش‌ 
او می‌گذارم‌ و او می‌تواندي كی را انتخاب‌ كند.«

13پس‌ جاد نزد داود آمده‌، پيام‌ خداوند را به‌ او رساند و گفت‌: »بين‌ اين‌ سه‌، 
يكی را انتخاب‌ كن‌: سه‌ سال‌ قحطی در كشور، سه‌ ماه‌ فرار از دست‌ دشمنانت‌ 
يا سه‌ روز مرض‌ مهلک در سرزمينت‌؟ در اين‌ باره‌ فكر كن‌ و به‌ من‌ بگو كه‌ 

به‌ خدا چه‌ جوابی بدهم‌.«
14داود گفت‌: »در تنگنا هستم‌. بهتر است‌ به‌ دست‌ خداوند بيفتم‌ تا به‌ دست‌ 

انسان‌، زيرا رحمت‌ خداوند عظيم‌ است‌.«
15بنابراين‌ خداوند آن‌ صبح‌ بيماری مهلک طاعون‌ بر اسرائيل‌ فرستاد كه‌ تا 
سه‌ روز ادامه‌ داشت‌ و هفتاد هزار نفر در آن‌ كشور مردند. 16ولی وقتی فرشته‌ 
فرمود:  فرشته‌  به‌  و  شد  متأسف‌  خداوند  می‌شد،  نزديک  پايتخت‌  به‌  مرگ‌ 
»كافی است‌! دست‌ نگه‌دار.« در اين‌ موقع‌ فرشته‌ به‌ زمين‌ خرمن‌كوبی ارونة 

يبوسی رسيده‌ بود.
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24:‏12ـ14  هم‌ داود و هم‌ اسرائیلی‌ها مرتکب‌ گناه‌ شدند  
)24:‏1(. گناه‌ داود غرور بود، اما کتاب‌مقدس‌ نمی‌گوید 
که‌ چرا خدا از مردم‌ اسرائیل‌ به خشم آمد. شاید به‌خاطر 
حمایت‌ از شورشهای‌ ابشالوم‌ )فصل‌های‌ 15ـ18( و صیبا 
)فصل‌ 20(، یا شاید هم‌ برای‌ آن‌ بود که‌ آنها مانند‌ داود 
چیزهای‌ دیگر را به‌ جز خدا تکیه‌گاه‌ و مأمن‌ خود قرار 
گناهان‌  در  کاملًا  ملتی‌  هر  واقعه‌ای‌،  هر  در  بودند.  داده‌ 

رهبرشان‌ سهیم‌ است‌.
از  یک‌  هر  داد.  قرار  داود  مقابل‌  در  انتخاب‌  سه‌  خدا 
انتخاب‌ها، شکلی‌ از مجازاتی‌ بود که‌ خدا به‌ مردم‌ گفته‌ 

انتظارشان‌  در  قوانینش‌،  از  نااطاعتی‌  صورت‌  در  بود 
خواهد بود )بیماری،‌ تثنیه‌ 28:‏20ـ22؛ قحطی‌، 28:‏23و24؛ 
جنگ‌، 28:‏25و26(. داود کار عاقلانه‌ای‌ کرد و شکلی‌ از 
مجازات‌ را انتخاب‌ کرد که‌ بیشتر از بقیه‌، به‌طور مستقیم‌ 
از جانب‌ خدا بود. او می‌دانست‌ که‌ انسان‌ قادر است‌ در 
جنگها چقدر ظالم‌ و بی‌رحم‌ شود؛ او از رحمت‌ خدا نیز‌ 
باز  به‌سوی‌ خدا  می‌کنید،  بزرگی‌  گناه‌  وقتی‌  بود.  آگاه‌ 
گردید. اگر خدا شما را مجازات‌ کند به‌ مراتب‌ بهتر از 
آن‌ است‌ که‌ بدون‌ او از فرصت‌های‌ خود نهایت‌ استفاده‌ 

را بکنید.



17داود وقتی فرشته‌ را ديد، به‌ خداوند گفت‌: »من‌ مقصر و گناهكار هستم‌، اما 
اين‌ مردم‌ بيچاره‌ چه‌ كرده‌اند؟ مرا و خاندان‌ مرا مجازات‌ كن‌!«

18آن‌ روز جاد نبی نزد داود آمد و گفت‌: » برو، برای خداوند قربانگاهی 
به‌ دستور خداوند  تا  داود رفت‌  19پس‌  بنا كن‌.«  ارونةي بوسی  در خرمنگاه‌ 
عمل‌ كند. 20وقتی ارونه‌، پادشاه‌ و همراهانش‌ را ديد كه‌ بطرف‌ او می‌آيند، 
اينجا  به‌  برای چه‌  »قربان‌  پرسيد:  پادشاه‌  21از  افتاده‌،  به‌ خاک  و  جلو رفت‌ 

آمده‌ايد؟«
برای  قربانگاهی  آن‌  در  و  بخرم‌  را  تو  خرمنگاه‌  »آمده‌ام‌  داد:  جواب‌  داود 

خداوند بسازم‌ تا مرض‌ رفع‌ شود.«
22ارونه‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌: »همه‌ چيز در اختيار شماست‌: گاو برای قربانی، و 
خرمن‌ كوب‌ وي وغ‌ گاوها برای روشن‌ كردن‌ آتش‌ قربانی. 23همه‌ را به‌ پادشاه‌ 

تقديم‌ می‌كنم‌. خداوند قربانی شما را قبول‌ كند.«
24اما پادشاه‌ به‌ ارونه‌ گفت‌: »نه‌، من‌ پيشكش‌ قبول‌ نمی‌كنم‌، آنها را می‌خرم‌؛ 
چون‌ نمی‌خواهم‌ برای خداوند، خدای خود چيزی قربانی كنم‌ كه‌ برايم‌ مفت‌ 

تمام‌ شده‌ باشد.«
پس‌ داود آن‌ زمين‌ و گاوها را به‌ پنجاه‌ مثقال‌ نقره‌ خريد. 25سپس‌ داود در آنجا 
قربانگاهی برای خداوند ساخت‌ و قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی 
به‌ او تقديم‌ كرد. آنگاه‌ خداوند دعای داود را مستجاب‌ فرمود و مرض‌ قطع‌ 
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این‌ خرمنگاه‌ همان‌ جایی‌   24:‏18  بسیاری‌ معتقدند که‌ 
است‌ که‌ ابراهیم‌ در نزدیکی‌ آن‌، پسرش‌ اسحاق‌ را قربانی‌ 
کرد )پیدایش‌ 22:‏1ـ18(. پس‌ از مرگ‌ داود، سلیمان‌ معبد 
را در این‌ نقطه‌ بنا کرد. قرنها بعد، عیسی‌ در اینجا تعلیم‌ 

داد و موعظه‌ کرد.
24:‏25  کتاب‌ دوم‌ سموئیل‌ فرمانروایی‌ داود را تشریح‌ 
می‌کند. از زمانی که اسرائیلی‌ها اول‌ بار به‌ رهبری‌ یوشع‌ 
و  قوم‌  ساختن‌  متحد  برای‌  شدند،  موعود  سرزمین‌  وارد 
بیرون‌ کردن‌ ساکنان‌ شرور آنجا در حال‌ جنگ‌ بودند. 
حالا، بعد از 400 سال‌، بالاخره‌ قوم اسرائیل‌ می‌توانست‌ 

در صلح‌ به‌سر ببرد. داود به‌ اقداماتی‌ دست‌ زد که‌ هیچ‌ 
رهبری‌، چه‌ داور چه‌ پادشاه‌، پیش‌ از او انجام‌ نداده‌ بود. 
زمامداری‌ او بر اصل‌ وفاداری‌ به‌ خدا و رفاه‌ مردم‌ استوار 
علی‌رغم‌  اما،  کرد.  گناه‌  نیز  داود  این‌،  وجود  با  بود. 
گناهانش‌، کتاب‌مقدس‌ داود را مردی‌ می‌نامد که‌ محبوب‌ 
می‌کرد،  گناه‌  چون‌  زیرا  13:‏22(،  )اعمال‌  بود  خدا  دل‌ 
اعتراف‌  آن‌  به‌  خدا  حضور  در  بلکه‌  نمی‌شد،  آن‌  منکر 
می‌کــرد. داود زندگــی‌اش‌ را به‌ خدا سپرد و در تمــام‌ 
طول‌ عمر به‌ او وفادار ماند. با خواندن‌ مزامیر به‌ شناخت‌ 

عمیق‌تری‌ از عشق‌ داود به‌ خدا دست‌ می‌یابیم‌.


